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ہے پر سقودائش 
کت ذَ نام خداوند جان :و :جرد .کزین برتر اندیشه پر نگذرہ 
بخشیٔ از مقاله ھاى فارسی این شمارہ: آن گونه کە از حاظ شزیف:خوائندگان 
گرامی دائش* می .گذردء بە استاد سخن فردوسی طوؤسی رحمة .الله عليه 
_اختضاص یافتہ استِ کە باوجود آن کە بیش:از سالی از هزارہ تدوین کتاب ‏ 
عظیم و اثرجاؤدانی او می گذرد .... جائی بزرگ در ذھن ھای محققان و 
٠‏ صاعینظراِن اپرآن و جھان دارد و پرمعلوم است کە ھنوز زمینہ پژرھشھای بی 
7 شماز دیگری نیز در صجنه ھای مختلف اجتماعی؛ فرھتگی, ادبی:,زبإتی؛ 
تاریخی, امیاطیری وغیرہ بزرگنامہ حیات ملی۔مزدم ایران یاقی است.:.<. 
'حکیم بلند نام طوس ته تتھا درمیان:جامعه علمی و تحضیلکردہ شبه قارہ جندر 
و پاکستان شناختہ شذہ و:یةحق از:منزلت,اخلاقی و انسانی والائی برخوردار 
باندہ ابت کہ بل درنیان عامه مردم این سامان نیز إز:شھزتِ بالائی نصیب 
میٰ برذ:و داستاٹھا و حکایات رزمی او بە ھمان نحو کە در شاہنامه مشھود 
اہبتِ و ہا پندھا و مواعظ دینی بی شمار اسلامی عجین شدہ؛ در قلب و روح 
مسلمانان منطقہ جانی استوار پذیرفتہ است. نام بلند فردوسی در کتار مظاہر 
برجستة دیگری از بزرگان فکر و اخلاِق و روجانیت:و۔معنویت ایران ھمائند 
مولانا۔جلال الدین,رومیٰء سعدی:شیرإزیٰ: خواجهِبزرگوار حافظ؛ میر سید 
علٰ ھمداتی+غزالی طرسی, علی بن عشمانِ ھجزیری:و امثالھم بیش از ھر 
چیز موداری از پیوستگیھای قدیم و قویم فرھنگی و مدٍنیٰ ساکنان این مناطق 
إست :کھراہ در اعماق قرون طولائی می برد و امیتوار و ئستوہ ت|ابه زماننا ھذا 
تنیز می رسد۔ این کە ہنوز ہم در کل سرزمیٹھای برصغیر تحصیلکردہ و دست 
کم:مدزسِدیدہ ای را تھی توان یافت کە بیت یا عبارتی از اشعار ادیبان بلند 
: .نام ایزانی را'درجافظہ نداشت باشد, خْود مایندہ دیگری است از مشابھت ھاىی 
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بیشمار حیات معنوی مردم این صفحات با ایرانیان مسلمان و نیز تعلقات 
پردامنه و مأنوس و عزیزی کە ھر دو ملت ایران و پاکستان را بە یکدیگر 
نزديك کردہ است۔ ۱ 
سیری دز کتابخانه ھای شخصی و عمومی شناخته شدہ پاکستان, نشان 
می دھد که در تمامیٰ بخشھای سند پنجاب, بلوچستان, سرحد وھمچنین 
اکسنعوا نسخ خطی متعددی از گنجینە عرفانی و اخلاقی حکیم بلند مقام 
طوس وجود دارد و گذشتگان این ملك؛ به تبع ذوق و علاقه وافز خود بە آثار 
پرمایه ایرانی و خاصہ فزدوسیٰ غليه الرحمد با صرف مال و وقت کثیر 
مجلدات منْعددی ا!ز:شاھنافہء را تدارك دیدہ اند ؤ ذخیرہ احفاد تھادہ اندٴ 
ازاینھا کە بگذریم تأثیرات عظیم گویندہ پرتوان ایران در ھمه سخن سرایان 
رزمی منطقه است کە بە اقعفای روح بلنذ اسشاد شاہنامة غای دیگری سروذہ ؤ 
بە نامداران روزگار خویش ھدیه کردہ اند. گروھیْ دیٰگر نیز گزارہ ای از آن 
کار سترگ را بە زباتھای محلی پنجابی و سندی واردو و ..:)ٗ: مخت 
و بہ زبان شعز کە در عمق دل هر پاکستائی و ھندی می نشین و جای می 
گیرد: عرضہ داشتہ اند. 
بداهتاً امروز نیز کە صحنہ علمٴو فن گستردگی بی نظیری پیدا کردہ و 
جھان بزرگ پیزامو نما با همة فراخی: یه دھکدہ ای مبدل شدہ اسٰت: بَاز 
درمیان ملل:عالمو خاصۃ کشورہای ھمجوارو ہم ریشه و ہم پیوئد وسیلتی _ 
استوارتر از:پیوستگینھای فرہنگی نمی توان یافت کە بتواند از يك سو دلھای 
پریش از فشارھاى عصر:ماشین را تسلیتیٰ دھد و۔از دیگر:شویء بز'مراتب 
وحدت؛ ا ا بیفزاید. 
"٠‏ مدیز دائتش 
بھار ۱۳۷۱:ذ:ش: /مۂ .۱۹۹۲م 


٦٦ 
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: سنیدابراھیم سید غلوی 
مُشھد- ابران و 
ث کس اس ات در شف قت وا ت 
در شھرز امقدس مشید؛ ؛ کنار مرقد .مطھر امام ھشتم :علی بن ۔موسی 
- عليه.السلام۔ ۰ در یکی إز بقع ھای ٹورانی آن آستانِ قٹس, فقيهو 
: عاِرنی جلیل القدر آرمیدہ کہ آواز: علمو عرفانش از مرزھای جھان اسلام 
گذشتہ إدر دیگر اقطاررعاہم رپشری نیز سیت شھرئش: پیچیدہ اسیت: 
بھاء الین ہک بن جسینِ بن عبدالطمد ھاملی دخ بای از 
چھر ھای :درخشان اسلام در قرن دھم: رھ ق است, ۱ 
این فقیه فرزانە و این عالم یزرگوار و این مرد عارفِ ,و زوجحائی, ر2 
تألیفات و آثار گرانسنگی استکە ھر:کدام در جایگاہ خود ستودني اِست و و 
.از آن جملە است کتاپ "کشکول/ در مب جلد کە بسیاری از تالیفات کشکول 
ٴ .وارء تقلبد واقتباسی است از کشکول او و احیانا یه قل مطالب آن۔ :,)٦١(‏ 
ڈیا .بزرسی گڈرا و کوتاہ این شیوا! و خواندنی::نشان می دھد کە مؤلف در 
زمینە شعر و ادبیاتِ منظزم تقریبًا از پانصد, شاعر نامدار قدیم و جدید 
: .(مباصروی) اشعاری نغز و دلنشین و:حکمتِ آموز و پر مضمون نقل کردہ 
است وھمین, بیانگز احاطہ پر إدبیات فارسی؛ عربی و ترکی می باشد و بہ 
نظر نگارندم جا داردِ بررسی همه:جانب :ای ,در این خصوض:بە عمل, یذ نو 
رساله:ای بعنوان:تذکرہ 'شعرای کشکول با 002 تراجم و کت شرح 
عال, فراغ گزدہ. ٠‏ 








0ە0كم۵ہ۰۳۷٠۷٥۷۸۷‏ ٴ 


شیوۂ اصلاحات در اندیشہ بھابی 





در این فرصت کوتاہ: مروری خواھیم داشت بر "'سوانخ اشجاز“ شیخ 


داد, 


''سوانح الحجاز"ء اشعاری است کە برخی از آتھا در 'کلیّات اشعار و آثار - 


او ٴبعنوان "نان و حلوا" بہ طبع رسیدہ است لیکن در ”کشکول" تحت ھمین 
عنوان 'سوانع ا حجاز" قصائد و قطعاتی اعم از فارسی و عربٔی آمدہ استٴ کہ 
با ملاحظۃ آٹھا؛ معلوم می شود کە شیخ بھایی در این خاطرات :و خظزات, 
ھمانند:يك روانکاز اجتماعی و ھمچون مصلحیٰ جامعہ شنائن ز متخّصٰ در 
تحلیل هاى روانشتاەی بە بررسی نقاط:قٌرت و ضعف جامعه بشری و شناخت 
ابعاد وجودی انسان, پزذاختہ است. 
شیخ در:این سخنان منظوم و کلمات حکینانه خود؛ در زمیله خودسازی 
فردیٰ و اصلاح اجتماعیٰ و بیان شیوَہ اصولی و بنیادی راجع ب يَه لیم و 
تربیت؛ طرخی عمیق و قابل ذقّت ارائه دادہ و نزدیکٹرین طرق'غناخت و 
اصلاح:عیوب فردی و اجتماعیٰ و پازسازی فردو جامعد را نشانْ دادہ است. 
اصلاح صوری و یابنیادی؟ ُ ۱ : 
ہنگامی کہ فساد, جامعہ را فرا می گیرد و مظاہر لام گسیختگی و 
بی بند و باری در گوشہ و کنار اجتماع خود نمابی می کند, ہمہ عقلا و خرد 
منذان قوم؛ اتفاِق نظر دارند ک بایددست به اصلاح بردہ و ذر زفع فساد و 
انحرات کوشید لیکن آنان در راہ و'رسم اصلاح و اینکە از کجا باید آغاز کرد 
و چگونە بہ امور جامعه؛ سامان دادء اختلاف نظر دارند ۔ 


۸ 
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شیوہ اصلاحات در اندیشه بھابی 








000 تظر جامعه شناسی ڈو شیوۃ را اف سک اول: فرمیلُم پا 
اُصلاح ظاری و صورق دم رادیکالیسم یا اصلاح اساسی و بنیادی: 
سار اما و خرن ساس ابتماعٰیٰ زا ند در گذشہ ؤ چہ ذر 


حال ا اریہ رخف ره جوانه ید و محیط زندگی را 


: . آلودہ می سازد ںا تن اصلاعی فاقذ ازژٔش خزاہذ بود۔ 


در این میان عدہ ای دیگر وجود داشته و دازند کە بە اصلاح عمیق و بنیادق 
عقیلقہ مندنذلؤ می کوشا تا اد و غواخل آ) رود جا و اصولی 
کنند وریشہ فساد رکاذ مرامل آئ را در نطفدل ابند: 
پیامبرآن الھی بطوّر کل و ہویڑہ پیامیْز اسلام: اي زوش کت مورد 
1ل تر مان رس رد یش دارد کل پتیاد, 
گرآیانہ و عمیقانة به اصلاح و سامُان اوشناع فزدنی و ابُغماعنی می پردازة۔ 

۱ مصلحان و عالانی کە از مشرب ڑ لال اندیشہ اسلانی سیراب گشعہ و . 
اژٴمَكتْبا هی اثبیاء ورسولان ختعالیٌ: ام گرفٹہ آند یه اصلاج از نوۓ 
اقم اتد کڈازآئ لہ است شیع بھی قس رہ ٠‏ 

۱ شیٔخ بھانی لن قصيہ ای عربی و ذر قالب یا اسان منظزم ین اید 


اار6 


اَی واخلاقی را چون می سراید: 
کان قیٰ الاگراد شخص ذوبنداد اي لِم :ذات اشتھار فی الفساد. 
شق. بالسگین: فور صدرھا..:.. فی امخَاق اموت :اخفی بدرھا 
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٣ ,.-۲۹ دانش‎ 





قال بعض القوم من اھل اللام لم قتلت الام یا هذا الفلام؟ 
انھالو لم تلق حّد الحسام کان شغلی دائما“ قعل إلانام 
گزارش کرتاد داسعان ‏ " ا تس 

مرد غیور و رشیدی از تبار کرد , مادری نابکار داشت کە با بیگانگان 
سروسُری و با نااھلان خلطه و آمیزشی بھم می زد. شبی کہ با نامحرمی 
خلوت گزیدہ بود پسرش بە سراغ وی آمد وبا کاردی سینە اش بپدرید و تتش 
را بیجان کرد. ۱ - 
۱ ۱ ملامتگری از 0 ە مادرت راکشتی کە 
شایسته ان بود . کە ان مرد نا محرم را بە قتل می رساندی۔ ٴ 
پسر جوان در پاسخ گفت هر گاہ ما در را:زندہ می گذاشتم می بایستیٰ هر 
روز مردی را بە قتل می رساندم و آدم کشی, کارم می شد؛ او رأ کە.ام 
الفساد بود از میان بردم و ریشہ فساد و تباھی را برانداخم۔ 
در این جا مناسب است بە ماجرای رمزی موسی و خضر علیھما السلام 
اشارہ کنم: موسی (ع) ھمراہ فتی بە بندہ صالحجی کہ از سوی خدا مورد 
مرحمت قرار گرفته و علم : دانش بە وی دادہ شدہ بود؛ برخؤردند. موسی 
گفت اجازہ می فرمائید بدئبال شما یاشم تا از دانشی کە داری مرا ٹیز: 
بیاموزی خضر گفت: تو می توانی با من باشی و چگونە می توائی برکارھای 
من شکیبا باشی که از راز کارھای من آگاہ ٹیستی..موسی گفتِ انشاء الله 


مرا شکیبا خواھی یافت و ترا نافرمانی تخواہم کرد, 


۰ 
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شیوہ اصلاخات در آنذیٔشہ بھاہئ 





خضر گفت: ار بخوانی یا من عمرامي کئی راجع جع بە هیٔچ چیز نخواھی 
٢‏ پرسید مکر آنکہ من خردمَ رأج بہ آن سخن گریم۔ ۱ 
ھمگی راہ افعادند: می ا وا ہر ےا 
۱ ا یه پیر بچہ ای برخوردند خضر او را بکشتودوسی گفت: : آیا یك آدم 
ہی گتاهی را کشتی ہی آلکہ او کسی را کشت باشد؟ چه کاریدی کردی۔ 
خضرگفت: 'نگقتم تو تھی توانی کارھای مرا تحمل گئی۔ موسی پوزش 
خواست و ہہ راہ آدامہ دادند:.. کے 
خضر در مقام ت تشریح علت کارھای خوگفت ۔.. دم کر 
و مادر صالع و یا اهانی داشت بیم آن داشتیم یم کہ اسان راب کفر و طغیان وا 
دارد خواستیم پروردگا رشان بہ جای او فرزندي پاکیزہ تر و مھربائف به ایشان 
.عطا فرماید ... )۳ ً ٴ 
- تردید در ھیچ شریعتِ و دین آسماتی, کشتن انسانی بدون ارتکاب 
جرم؛ جایز و روا ٹیست و داستانِ موسی آغ پ پیامبر یزرگ یا عبدصالح الھی, 
خضر نہی,: داہتانی رمزی و عرفانی می باشد و ھدف بیان آن است کہ در 
حیات اجتماعي باید ریش فساد خشك شَزد وبا عوامل راف بطور اصولی ٴ 
رو بثیادیِ باید برخورد گردد وادر بعد فردی برای ایجاد صلاحیت ہاو 


مایستگی: به تھذین نفس و تربیت اساسی باید پرداخت. رالامیا: بی ثمر 


وششھا بی نتیجد خراہد بود۔ 








دشمتان/ ارقھایٰ متعالی 7 بصورت تا فی سیل 7 رک 1 


کە و ای مجموعہ 77 تید استت عنکی ضرورت نود 
. لی 








ٴ .۷۸۷۷۶۸۵۸ 





دانش ۳۰-۲۹ 


اصولی و ریشہ ای با عوامل فساد و انحراف را پڑھا سور 


جھاد نف و نیز دفاع دشمن بروئی در تعالیم اسلام از شیوہ ھاى_ 


تربیتی و اخلاقی است و اسلام یدینوسیله برای ایجاد جامعه ای سالم و 
انسائی: تلاش می کند و ضمن کارھای مستقیماً فرھنگی جھاد و مبارزہ 
مسلحائة و جنگ پا سلاح برندہ را تیز جزو ھمین برتامه می دآند کە با کمال 
تاسُّف احپانا جز از این طریّق فساد 0 می توان ریشه کن کرد ۔ وقاتلوا فی 
سبیل الله الڈین یقائلونکم ولاتعتدوا ا‌اله لایح العتدین.. 





باکسانی کہ با شما کشتار می كثنْد, دز راہ خدا مقاتلہ نید و تجاوز 
ننمایید کە خداوند متجاوزان راٴ دوست نمی دارد. بکشید آنھا را هر جا کَه 
' یافتید و بیرونشان کنید ھمانگوئە کە شما را بیرون کردند. و فتنہ و آشوبٰ از 


قعل و کشتئ: شدیدتر می باشد, شما با ایشان در کنار مسجدا رام کشتار 


نکنید تا اینکد, انا با شما کشتار نماند اگر در کنار مسجدا رام با شمًا 
قتال کردند پس بکشید شان کہ کیفر کافران ھمین است. اگر از۔کفر و فساد 
دست کشیدند خداوند بخشندہ و مھربان است. ُ ۱ 

با بی ب 0 
دست کشیدند جز برستمگران تعٗرض نیسُت. 'ماہٴ حرام و حرمتھا ھمگی 
متقابلند هر کس برشما و حرہم حیات شما تجاوز کرد شما نیز بە حریم زندگی 


ایشان تجاوز کنید بھمان انذازہ نە بیشٹر و تقوا آپیشة کتیذ وٴبدائیٰد کہ . 


خداوند ھمراہ پارسایان است. در راہ خ انفاق و خرج کنیدٴ و بدست خویشان 


اخود را اد انان و نکوٹی کنید کد خداوند مُحسان و تکوکارن را 


۷ 
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.ے ےےزم___٣ٴ__:‏ ہہ ز تہ ہہ قبیوہاصلاخات درائدیشہ بھابی 


دوستعی دارد۔(2):. ٍ 
انا مان مضامق در بخش:ھایٰ دیگر از شورو آپ ت آمدہ.است کۂذ خوائندہ 
می توائد یه آتھا مراجعۂ کند (8)ٴ 
ظرپی ءتیالهزرآن غزب: 
'مادر جھان:غرب:ؤ,کشورھای متأثر از فرھنگ غربی :زفرمیسم را حاکم 
می بیٹیم کە برنامہ ھاى اضلاحی آنان, کامَلاً سطحی وضوریٗ است لذا با 
اینکد قرنھا دارای قدرت و حاکمیت بودہ آئد نتوائستةه اند بە نتیجه .ای قابل 
تج برسند و با کمال تأف خرکت اصلاج دیٹی و جنیش ھاى مصلحانہ ‏ 
اسلامیٰ. زا با:ٹھمت بنیاہ گرائی مورد هتك و بی-حزفتیٰ قرار:میٰ دھند و 
موائعیٰ :در این مسیر:ایجاد می كنتذ< 
ما ممسلمانان و پیروان اثبیا و0" 
این :مدان الھی الھام نگیرند و بَە سامان دادن امٰور بپردازئذ: وٴبە جوٗسازی 
ھا ر مانتاڑھائ شکار چیان إنسائیت اغقنا نکنتذ: 
7 :دز ذھہفائی اخیر ویو دھذ انقلاب,.فرزیاد (اؤ مائیست ھا) و باصطلاح 
خقوق بشری ھا کہ چھرہ کریہ خود'را:پۂ پشٹ'این:عناوین فریبا؛ پٹھان کردہ اند : 
۱ نہ استنومٹردم بیخیز نجھان ا از:جنش ای بتیاد گرایانه میٔ.ترسانند :ہہ 
تا ا ,عملنخشٹن قلمٰداد تھی اکنند: 
اك البقّه عم این بازیھا به این یت أَغّام می گیزڈ که ساد :ا مامنك هایٰ 
. اظاغزافریب ا ۔اصلاخات صوّری؛ ھنچنان در نجامعه غا باند وامقاضند فساد 
٠‏ 7ه ۰۰ 0 ٔ 


ما ذائٹ دوزنظالم خقوقی:وٗ قوائین:جزائیٰ اسلام شاعد ڈیگری ات بر همین 


۲۳ 
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ى 1 
دائشس ۲۹-, ٣‏ ___ [9٣۔لےشبٹسسسسےشہ‏ ہس 
بنیاد گرائی در اصلاح و سامان اصولی آشفتگی ہای جامعه بے 

جرائمی کە حدّ شرعی دارند اگر شخصی بیش از سە بار با اجراء حّد و تنبيه 
شرعی ادب نشود و اصلاح نپذیرد و باز بە ارتکاب هعاِنِ جرم بپردازد.بار سوم 


یا چھارم باید اعدام شود و بھمین سبب در نظام اسلامی از زنداتھای عریض و 


طویل و ھزینه ھای کمر شکن اثری نیست زیرا پس از آنکه شخصی عملاو _ 


بطور مکرر اثبات کند کە اصلاح پذیر نیست او ھمچون غدہ سرطانی بأید از 
پیکر جامعه بشری؛ قطع و دور انداخته شود۔ 
جمع۔بندی بحث: 
ینابراین, داستان منظوم کە از شیخ بھائی آوردیم: استفادہ ای است از 
مجموع آیات قرآنی و طرح شیوہ اصلاحی است مبتنی بربنیادگرایی و 
رادیکالیسم اسلامی کە در این آئین آسمانی اصلاحات چه در سطع فرہ و چه 
در سطح جامعہ باید اصولی باشد و انسان در خود سازی فردی باید نفس 
سرکش را مھار کند و ھوی ھا و قایلات سیری ناپذیر را تحت کنترل در آورد: 
و ھمین؛ شیوہ اصلاحات.اجتماعی,. ہم می باشد زیرا:نابساما نیھای 
اجتماعی نیز از ناخالصیھا و ناصا حیھایٰ افراد: نشأت می یاہد وریشہ فساد 
جامعه ھای بشری ھمانا هوا پرستی ھا و ھوسرانی ھا و دنیا خواریھا: و پیروی 
از فرمان ھاى نفس امَارہ است و اگز ما بخواھیم جامعه ای ایدہ آل بوجود 
آوریم باید تك تك افراد آن جامعہ؛ طوری تربیت شوند که بتوائند ججلو امیال 
وھویٰ ھای نفسانی را بگیرند و دارندہ و صاحب'نفسنی مھذب و وارستہ 
باشندء زیرا اگر نفس آدمی تھذیب نشود و در وضع آلودہ باند و از بی آلتی 
افسردہ باشد تا اہزار پیدا کند و فرصت پیش آیدء جان گرفتۂ و فساد کند 


-٤ 
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شیوہ اصلاعات در اندیشہ بھابی 


کازھای خیر ز خوب گذشتہ حبط و پوچ خراھد شد. 

شیخ فریدالڈین عطار چنین سرودہ است: 

تا تو خود با نفس و شیطانی ندیم . پیشہ خواھی داشت کنّاسی مقیم 
گر ەرخت ‏ دیواز دل بر کئی_ جان خود زین بند مشکل بر کنی 


ور درخت دیو میداری بة جای باسگ وبا دیو باشی ھمسرای 


یاددات ت ھا ._ 
-٠۰-‏ مثلاٌ کشکول:بحرانی کشکول احمد شکر عمدتا از کشکول شیخ بھائی 
ا یک ھا 
متجاوز از شصت کتاب بە نام کشکول ذکر کردہ کە بیشتر بیشتر آنھا معأَخر تر از 
شیخ بھائی می باشند. 
-٢‏ کشکول شیخ بھایی؛ چ ١ء ٠‏ ص ۳۱٣‏ چاپ شرکت طبع و نشر؛ تم ء این 
قصیدہ ذارای ۲٢‏ بیت می باشد کە ما فقط بە برخی اشارہ کردیم و در فاصلد 
نقطه چین و بیت های دیگر است. ۱ 
۳< رلقدیہ قرآن کزیم ؛ كھَكء ٦٦ء‏ 3۲ 
.نا ركایہ : سورہ بقرہ: .۱۹۵۰۱۱۹ 
۵-.رك یه : سورہ انفالء ۳۹ ذ وفا لغم ححیلاکون فعند وہ ن الدین کل 
لله فان انتھوا:غان الله ا یعملون بصیر: ۱ 


"٥ 
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پرویز اذکائی 


و ا ا ك۵ 


5 2." (سدہ ۱ قد در مجموعد لات بی کعابخانہ مرکزی 

ادانشگاہ بوعلی سینای ھمدان (ش۱۳۸)ء وانوۂ شتی است کہ نویستذہ یا محرر ' 
کتاب, چون کە اوراق اول نسخه ساقط است. شناختہ نشد و از مطاوی مان ہم 

ا در ھوٗیتِ او چیزی یدست ٹیامد, اما اصل تألیف کە عربیٰ است؛ چنین نماید کە 
۱ ا مرکبّات الشاھیه" باشدِ, که ھیچیك از مفھرسان إیرانی نام مؤلف آن راددر 
۱ نبافته ائو, چنان کە آقای حائریِ در شرح يك نسخْه کتابخائه مجلس(ش 

َ ذ۱۸( راجع ہہ مؤلف فقط فمین اشارہو کزدہ اند: کە وی:یکی از پزشکان 
:معاصر:شاہ طھماسب صفوی (۹۳۰:-٣۹۸ئ)‏ بودہ و کتاب را بہ نام وی 


تآلِیفِ فودہ استٰ (فھرست مجلیں,.ج٤,‏ ص ۲۹۱). استاد دائش پژوہ:عم در 


اشرج نسٔخہ کتابخائة ملك:(ش )٤٤٤٤‏ ھمین را فرمودہ و افزودہ است کہ -.-_ْ 


. مؤلف شإگرد پدر خود بودہ است (فھرست ملكء ع ۱ء ص ٦٦٣).شیخ‏ آقا 
ِ بزرگ در عنوان مذکور و علی الظاھر بر حسب نسخہ کتابخانه آستان قدس 
رضوی (مورخ ۱۰۹۵ق) نام مؤلفِ را 'بھادر خان صفوی طبیب" یاد ,کردہ 
اِست (الذریعه؛ ج, اض .٤‏ تنھا: "شارل ریو"× در وصف نسخه 
"الرکبات الشاهیم مورة بریتانیا([[,23,560 .۸04) یاد کردہ ابتِ کە سر 
موا آن.ھماتا'"قرایا دین حکیم عمادالدین محمود' باشد, و سپس در 
خصوص مَولفِ ؤ شرح نسخہ (ش ۳٣۱۳ع)‏ بە ''فھرست نسخ خطی عربی موزہ 





ص.,:٣٣٦)..ارجاع‏ دادہ_است. از ۔مؤیّداتِ این فقرہ آن کە 
ومن 658  ))‏ 


۷ 
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٣ ,-۲۹ دائش‎ 


'مرکبّات شاھیّہ" بخش دوم از يك مجموعۂ طیّی است کە بخش یکم آن الہ 
"ینبوع" فارسی و معروف ھمین حکیم عمادالدین محمود شیرازی آست. 
(فھرست نسخ خطی فارسی موزبریتانیا؛ ج۲:ص٤٤۷٦).‏ 
عمادالدین محمود بن (سراج الدین) مسعوذ بن(عمادالدین) محمود بن 

محمّد بن احمد بن حسین بن علاء طبیب شیرازی, کە حسٰب برخی قرائن 
بایستی حدود سال /۹۲۰ ھ ق. زادہ شدہ باشد: و به گفتە بروکلمان حدوہ ۔ 
سال .۱۰۰ق/۵۹۲٥۱م‏ در اصفھان در گذشته [۲۰011.,5545ص6۸] ٠‏ در یکی از 
خاندانْ هاى کھن پزشکی پیشه شیراز بالید, وٴچنان کہ از مقذمہ ھای بَرَخٔیْ 
رسالات وٴکتب او (مرکبّات شاهیّه؛ چوب چیٹنی؛ ستۂ ضروریه) برفیٔ آیدا: 
وی از کودکی تحت نظر پدرش سراج الدین مسٗعود -'کہ پزشکی ماھر بود - 
و دیگر پزشکان پرورش یافت: و بە مطالعه آثار طبٔی پرداخت. يك چند پزشك 
عبدالله خان استاجلو خکمران شروان بود:ٴو ھُم کتاب ''نّہ ضروریہ"' را بھ 
نام و برای امیر شاھقلی:سلطان بن حمزہ سلطان استاجلو (- کە خوْہ ملف 
رساله "خواصٗ وٴ منافع اشیا'" است)-۔چنان کە گویند-در سال "۹٤"‏ ھ۔ ق٠‏ 

اشت. رساله "چوب چیئی" را ہم بەعنوان "پادشاہ سلیمان الزمانی'- که 
از وی نام نمی بر -در سال ۹٥٤"‏ ھا :ق.-نوشت؛ کہ گویند آن را دز 
ھندوستان'ٴو پیش از مجاور شدن در مشھد عقدس نگاشتہء ۔ولی از خطبة 
'رساله چنین برمیٰ آید کە آن را در شھر مشھد نوشته باشند: ذرآھر حال؛ چون 
بە دربار شا طھماسب صفوی (, ۹۳-٥۹۸ق)‏ پیوسنت٠‏ کتاب "ا مرکبات: 
الشافیه" را بە نام او نوشت و بدو تقدیم کرد. گوند بە رسٰالہ ای دیگر- که 


۰۸ 
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: تہ نت ےق وس سے کے لاس شیرازی 


شاید.مْان ”ینبوع”مذْکوٗزباشد+اشتغال داشتھ, وٴتا۔فصل:تشریح دھان آمذہ 
بُود؛ٴاسث. ہم نین گفلہ اسٹ کم 'قزیب بیشت سال دُرفثون صحت کاز ورڑیی 
فُودہ, وٴھم گید کة بیست سال در هتذٴ زیٔستہ و یه دزیار سلاطین "اودہ” هتذا 
اہ یاقفلہ::ٴچنان کە دز دیّاچہ'“مجربات* گفته ات کە مدتی ادز طلب حکمت 
بعد لاق سی ڈبارها کڈینڈ1 و سیا ز کا عای سکَتَ زان 
و آبوعلی سینا وٴدیگران پنطالعہ کردہ و گرد۔آوردہ, اینك از مجربات خود 
توشہ برگرفته و ہر قلم آوردہ:تا مسلمانان زا سردم باشد. سرانجام: چنان:کھ 


کے ضاحب ”الذریعه'" اشارہ نمودہ اخ :مر در مشھد رضری مجاور شدں و 


طبْیبٴ دارالشفاىی تاذ ۔قدنن:گردیدہ:چنان کہ.:زساله "آتك“ را گویا در 
تخریر ثانوی (و شاید کہ تحریر۔اؤلی آن بە سال ۹۷۷ھ ۔ق: بزدہ) در همانجا 
نگاشتہاست.[فھرست ”زیو"ءجٴ ٢‏ ص٤٤۷‏ /فھرست منزوٰی٠‏ ج ا ضصٗ 
/88۹:٦٤٤ ۷‏ فھرست مشترك: ج١‏ :۹١١و ٦۷٤‏ و /۷۲٢‏ 
الذزیعہ. جءضض ۱۰ وج ۱۴ء ١ض ١8٤‏ ۱ 
اھر چند آثار طبٔی فازسی متعددی از حکیم عمادالدین محمود شیرازی 
برجای:مائد: انت ۔[رش: ادبیات استوری؛ ج٢٦.‏ بخش ١٢۲‏ ص ٤۲٤٢‏ ۔ 
۲٤‏ فھرست متزولی:ج۰١:(فھزست‏ مؤلفان)؛'ص ۷۰۹/فھرست مشتزك: 
ج۸۸+ض' ۱۹۳۹۵ ۵ ,/۷۴٢‏ فھرست فیلمھاء ١:ص‏ 
]٥۹۷ 0۹۸:۲٥۰:‏ بیش از:آنچة گذشتء از احوال وی چیزی.دیگر 
دائینتائیست, در ‌ْسٰنخة تخریری و مقلؤط حاضر دوجا از۔"جُذ":خود , يك از 


بة:غبازت :”معجون:مؤلقات 'جدّی محرا! تحدا:/اکڈا] زحمه الله":(گ ۷ ر) 





۴۹ 
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دائش ۲۹-, ۳ے سٹسسسشسسسسےسےہ_۔شہمہ۔ ہہ سے 


و دیگر بار بە عبارت من.... 1اظ: خطٌ:] جدٔی علاء احمد [کذا]:ذکر فی 
کتابه اللسمی بہ "حفظ الصحة العلائيہ" (گ ۷٤ر)‏ یاد کردہ است, کہ اگر با 
توجّه بە سلسله نسب مذکور وی٠‏ "علاء طبیب' لقب دش 'آعند بن حسین" 
یاء چنان کە بیایدء "احمد جسینی" باشدء شاید کە کتاب 'حفظ الصّحد" 
مزبور ھمان'تحفه علائی” بودہ باشد کە در بیان حفظ صحت: بہ سال 
۱۸۷۷م نوشته آمد و بہ سلطان ‏ جھانشاہ قراقویونلو 
(م۷/۸۷۲٦٣ام)‏ تقدیم گردیدہ است (رش: استوری؛ ۲ء ص ۲۲۸/منزوی؛ 
۱ ص. .)٦۹‏ در صورت صحت این فرضء بدین سان؛ نام مؤلف کتاب 
فارسی طبی تحفۂ علائی" تقریبًا بە عبارت ”طبٔیب علاء احمد حسینی 'شیرازی 
(سدہ ۹ق) شناختہ می آید. نسبت ''خسیتی" را صاحب 'قرابادین فیض 
آبادی" (ش١٦۱)‏ از برای حکیم عمادالدین محمود شیرازی یاد کردہ 
(گ٤٤١٤پ:(1۹٤پ)‏ کہ ممکن است وجھی ازھمان "حسین" جدُ أعلای وی در 
انتھای سلسله نسب مذکور بودہ باشد. اماجدٌ آدنای او کە علی الرسم باوی . 
ھمنام؛ و همو نیز حکیم عمادالدین محموہ شیرازی نام داشتہ و علی الظاھر 
در دهه یکم سدہ دھم(ھ.ق) ہم زیستہ؛ چنین نماید کە این ھمنامی سبب برخی _ 
اختلاط ھا یا التباس در مراتب ھوٗیت ھریك و انتساب,آثارشان بە یکدیگر: 
بدون توٌجہ به ابتعاد زمائی آندو شدہ باشد. مثلاً این کە گفته اند صاحب 
"تحفە خانی / طبٌ خانی" - یعنی: محمود بن محمّد بن عبدالله - یکی از 
شاگردان جلال الدین محمّد دوانی (۸۳۰ - ۹۰۸ ق) طی سە سال اقامت در 


شیراز (بین ۹,۰۲ .-. ۹.۰۵ .ق) نزد عماد الدین محمود شیرازی . 


٢۰ 





۷۸۷۸۳.٠۰ 





بس ےچ رہ می ےہ وہر رر ےہ کر کہہے قرآبادین شیزازی 


جا 00 5 ١ص‏ 4۸۷ زیڈ ج مشترك.ج١ء‏ 


ضس )٦‏ این بدعمادالٍین محمود بایستی ھمان جد د ھمنام مؤلف رساله 
حاضر بأشد: کە پاید اژزوی یه عوان عمادالدین' ۸ج یا راولء پا کرد 7 
از نوادہ اش عمادالدین:محمود (ٹویسندہ دفتر ھا) باید یه عنران ودوم) یا 


رثانیء یاد مود, ھمچنین, این کە نسخه دمفرٔح یاقوتی متعلق یم کتابخائہ 


مرکزی۔دانشگا: تھران: تاریخ:×ج 77۲ءقء در دفتر دارد (فھرست 


منزوی, ج١ء‏ ص ]٦٦‏ بایستی تألیف او باشدء زیرا چنین نمایدء و چنانکه 
مرسوم بودہ: آثار خاندان ھای پزشك موروث بین اولاد و احفاد می گردیدہ؛ 


بسا کە تعدادی از نوشته های حکیم عِعادالدینِ محمود بن مسعود دثانی؛ 


(نوادہ) دراصل تألیف حکیم عمادالدین محمود. بن محمّد جاول> (نیا) بودہ 


باشد ۔ حکیم عمادالدین محمود (ثائی) برادری داشته است بە نام برجسنء 


) حسن بن مسعود بن محمود) کە گویا و هم پزشك بودہ٠‏ و فرزند او یعنی 


برادر زادہ حکیم عمادالدین بانام (علیرضا بن حسن) طبیب؛ , کاتب بعضی از 


رسالہ بھاى عم خود به سال .۹۹ھ ق می باشد. [فھربت منزوی: ٤٤٥۱ء‏ اما 
فرزند 99ےے 9 تپ و طیب یودہ:, (محمد باقر بن 
محمرد) نام با رع کاب رساله:ھای پبرش از چمله نسخة (مفرج 
یاقوتی), مزیور به سال 7 ٭ق؛ (بعضی در دیلمان و بعض دیگز دن 
لایجان) آد ہم خود مؤلف یك رالة کجٌالی؛ می باشد (فھرست منزوی؛ 
ص ١۸٤‏ و ]٦.ٗ٢‏ صاحب دقرابادین فیض آبادیء (ش ١٦),از‏ وی بە 


صارب :دہیرزا ,محمد باقر حکیمبای ابن حکیم عمادالدین محمود حسینی 





۷۸۷.٢٥۷ 


٣ ,-۲۹ دائش‎ 





شیرازیء یاد کرد کە نوادہ اش دمیرزا عبدالباقیء نام داشتہ؛ و از دبیاض 

مجرباتء او مکررا نقل فودہ است (گ ۸٢ء‏ - ۲۹ء 4۲۸پ, ۵۲۹پ): 
باری: چنان کە گذشت: دریوم کتاب المرکبّات الشامیْه را ھمان 

<قرایادینء حکیم عمادالدیٔن محمود شیرازی بر نوشته است, کہ ما حتَب 


قواعد اختصار و موارد مشابه آن را دقرابادین شیرازی) نامیدہ:ایم۔ لیکن 


چنین می ماید کەه کتاب <مرکیّات شاھیهء حکیم غماڈالدین با ٦قرابادینء‏ وق - 


اختلافِ هایی داشتہ باشد. اولاً مرکبّات شاعیه را حمہ مفھرسان ھمڈاستائتد 
کە در يك مقدمۂ و ۲٢‏ باب و يك خاقه است:؛ اگرچە متأسفانہ عناؤین ابواب 
آن را بدست ندادہ اند. به هر تقدیر' در ٦قرابادینء‏ حاضر کە تحریری از آن 
باشد؛ مطلقاً ذکر دبابء فاوعدد' آتھائشد: اسث۔ ثانیاً مرکبّات شاهيه را 
بالجمله عربی دانستہ اند؛ حال آن کە قرابادین حاضر وعربی - فارسیٰء و 
ملمٔع است؛ بدین گونہ کە اصل عربی آن در تخریر عینا یه نقل آمدہ: و مَعرٌر 
کم سواد و'عجول کە عربی دان و عربی نویس نبودہ: اضافات و الحاقات و۔ 
تعلیقات خود را جای جای در پی فقرات اصل عربی بە فارسی آوردہ استا۔ 
فقرات عربی کمابیش متضمٔن نقل متکلم است بە عیارت دیقول امؤلف...٠‏ 
وقد عملت... (گ ٢٣ر):‏ اقول رأیتُ امزاۃ...٠‏ و فی المشھد المقدس صلرات 
الله عُلی مشرفہ...(٤پ),‏ این مؤلف گوید:..٠ء‏ من بە شھر بلخ یکی را دیام 
رہ معد بوڈ بنیاز۔۔ (٠٤پ)ء‏ من خط جدی علاء احمد ذکر فی: 
کتابھ... (۷٤ر)‏ [و مکررا عبارت ×منتعمل مؤلف کتابء در مطاوی متن 
آمذہ: تا آن که در تقمة بات ×جوارشات) گوید]: تم فی یم ألاریغاء حادی 
(وا عشزین (فن) شھرٴمحرم سنة ثلاث و ثمانین و تسعمایه (>3۹۸۳)] عُلی 


ید راقمه ا حقیر محمود بن مسعود بن محمّدبن احمد حسین علاطہیب 
مف : 





(۸۷۷۷5۱. 





عقااللعٹھم::.[٤٥ز)ء‏ معجون مؤلقات جدڈی:محرا: محمدا :رحمہ الله 


۔.ت(۷إؤںر), ایعادی یعٹی الولی رکن الدین الکاشی::. (۹۸ر): کان ...,ابن 
مولانا: شزف اللاین حسین شیرازی در کتاب حاشیه یتبوع... (١١١پ)‏ .و 
مؤلف: کتاب ھیچ مشکلتر ازز.۔. (۱۱۷ر) اعد للشیخ . عزٌّالدین ابن 
امام رسفا وف له القاضی فتع الین رحمہ الله...٠‏ (۱۲۴ر) 
ھرالڈی کان یبِتعْمل فی دازالشفاء شیراز مذکزر فی الركباتِ (یعنی امرکبات 


الشاهیٰه]... (1۳۳پ) : ھمین... استِ از مخترعات مصنفب.. (۷۱(پ)؛ تم 





با المیوب فی یوم الاجد و آخرشھر صفرٴسنة:۹۸۳ [- یعنی ولف ند 
باب ٭را در تإریخ,مذِکور بپایان:بردہ] ازاین اشارات بر:م آیلِ. ؛کھ:مؤلف 
(حنحمود بن مسعود[شیرازی]) - کە جد او دعلاء طبیب) بودہ - کتاب 
[(قرآبادین] را:بین الافعین طی معیٔم و صفرلمال ۹۸۳ھ ی. تألیف نمودہ: بە 
بعضی:ازآثار خود نیز . اشارت کردہ؛ از چخله گوید: رچنانچه در رساله مفرٗح ۱ 
''باقوتی آوردہام..پ,.(٤٥ر)ء‏ و دو بازهم یه کتاب رینبوع:ھمو استباد شدہ, با 
این امتدرك کچھ دحادیہ ینیچ +باز مولانا شزف إلدین حسین شیرازی طبیب 
است ١(‏ ١1پ‏ 1۷۸پاال ٤ ۰ ٠‏ ۱ 
اما آنچه و ہیں کاری ساس مھا ائت مل 
ؤ تغلیق, ؤ ملحقات ب فارسی: آوردوز اغلب (مصدار بە:عبارت ٭حقیر می. 
گودا ات و اغِلب آپس از ڈکر و نل ,از بزمؤلفء باشد: چنان کە گذشت 
.. مر بر تصرفات و:اضافات ود گای از منابع دیگر یا مجریاتِ دیگران و . 
. :از مجربات:خود .ثقل میکند ٠‏ چنانکھ از جملە: دخقیر میگوید کھ .. 
:اتاد البشر:غقل جادی مشبر: :امیر غیاث الدین منصورص روز.:: 


بے ۷۴ 





۷۷۸۸۲۵٢۳ 





دائنش ۳-۲۹ 


می کردہ اند.. (٥ر)ء‏ دخقیر گوید کە این مسھل..:(۷ر) و خاصیت این در 
يك دسته کاغذ نوشته بود اینجا:کوتاہ کرذیم... (۷پ)ءشلتاق در ×مرکبّات 
شاھیٰء بدلك راست کہ ... معنی آن پاد زھر است,۔حقیر:گوید کہ الفاظ 
سریانی اکثر در آخر آن الف می باشد.. (۸پ)ء حقیر می گوید کە در نسخد 
ھا مذکور است نیاوردہ پندارم کە..٠٠‏ و یعمل صاحب الکتاب... عقتای 
گوید... (۱5ر)ء حقیر از خطٌ ابونصر طبیب و او از خطٗ ملا سلام الله و 
مولانا نعمت الله نقل کردہ معجزن از تراکیب ملا سعد قطب الحق والدین از 
خط ملا عبیدزاکانی...(۲۹ز)ء این نسخه ملاعلاء الدین متصور است: حقیز 
گوید کە شنافٰ علابی سرت [کذا؟] است و طٔب مشھور ہہ (کفایٰة 
منصوری) تألیف اوست: و مولانا نورالدین حالر [کذا] کہ از مشاھیر اطباء 
شیراز در زمان خود: بودہ بُزادر اوست.:.. (.٤پ)ء‏ فرکیب کبیر ونواب 
ھمایون در اوقات کە بواسطه دفع.اصطلام کافوزیات تناول :می فرمودہ 
ائد۔۔ (۷پ)ء و این حقیر از نسخه ا التقاطی کردۂ': <قرْض میُردءٗ نام 
کردۂ.. ۔(٦٦ر)ء‏ عن الولٰی الحکیم۔عمادالدین این و حورا 1کذا5].. 

(پ)ء این مولانا شرف الدین حسین شیرازی در کتاب ٴدحاشیه ینبرعء.. 
(٤١پ)؛‏ و مؤلف کتاب ھیچ مشکلتر:..؛ خقیْر گوید..(۷١۱١پ)‏ و مکرز 
کردہ است کە دمؤلف گویدء و سپسدحقیز گوید۷]ء خط موّلانا شرف الدین 
حسین ظبیب شیرازی دز د حاشیۂ کتاب ینبوخء نسخۂ شزیٹ... (3۲۹پ)؛ 

و شنیدہ ام کە مولانا شرف الدین حسین شیرازی... (١٦۱۱)ء‏ حقیر می گوید 
که امثال این ادويه در کتاب امیر بھُاء الدوله نور بخشی اسٹ و بھترین 
مسھلات در نقرایادینء اوست .. (۷۱١پ‏ ز ۱۷۸پتت))“ ُ 


٢٤ 





(۸۷٥۴٥۱. 








سار خلاصدۂ نتیجة: آن 'کە راقم ,نظور احتمال می:دھد کە اصل عربیٰ کتاب 
زقزابادین شیرازی) تالیئن 'حکیع عمادالدین محمود (اول) بودہ ھماِطوز کم 
اھر اصل دمفرٗخ باقوتیء (مورخ ,۹۰۲) از او باشد..چنان کہ گذشت/ و 
۱ بساکە اصل دستّه ضروریةء و دیتبوع) نیز احتمالاً از تألیفاتِ:اوست: و چون: 
این آثار بة نراد::اش حکیم عُمادالدین مخمود (ثانی) رسیدہ, وی در تجمیم و 
تکمیل ؤ زنر آڑھا اعنسام و اشغرالف خزود کہ اپ پومنیپ همتامنٰیا بای 
خود :'یکترہ بدو انسٰاب پیدا کردہ است, چنین اید کە عمادالدین مخمود 
شیرازیٰ (ثانی) کتاب وٰمرکیّات شاهیہء زا برای شاہ طلھماییب صفوی (۹۳ 
)3۹۸٤‏ پر أساس کنابِ دقرابازینء جدُٗش <عمادالدین محمود شیرازی 
(اول):در ۲٢‏ باب تألیف مودہ؛ کم تاریخ آن دقیقاًدانسته نیست, مگر:ھمان 
سال ۳۱ء کہ در دفتر حاضر ضبط و تضری گردیدہ؛ و ھنوز شاہ طھباسب _ 
در این سال زندہ بودہ است. استبعادی ھم ندارد کہ تألیف سال د۹۸۳ خود 
تحبریز تکٹیلی دیگری از وقرابادینء:حکیم عمادالدین (اول) به:دستّ حکیم 
عمادالدین :(ثائی) چیانکه گذشت: علی ‏ ید راقمہ ا لحقیر محمود بن 
مسعود ا .[۴٦ر)‏ بائد, پیں؛محوٗر نسخۂ جاضر آن را با حذف عدہ 
:ابزابٔ و عتاوین در آنچه بی الائین استت نمچلاً بپرداختہ: که البتم تمام 
کتاب ھم نیہیت, یخشی از آن تخزیں نیافتہ است ز 
: سرعنوان ھابی بە در تسخه حاضر یدیدہ می آیڑ:, ١‏ - و ھريك می 
قواند غٹزان بای فرضاً ازٴ٢۲۵باب‏ ×مرکیات شامیّہء یا قرا بادین مورد بحث 


اش یہ بھ ٠‏ ترتیب عیارتند - : 0 200 (۷پ)ء 


۱ 


6 





۷۸۸۲۹۰۰۰۳۰ 


دانش ۹۔ ,٢۴ے‏ ے سے مےے سے سس سصسصےسسسےس۹س سے 


صاحب آثار پزشکی ۲ لا ہمان ۔.(۸٦ر‏ - پ)ء سادرد[کذا] د 
قرابادینشٰ گفتہ[ -شاید: ثیادورس النصرانی, صاحب االکتائشئ: فی 
الطب]۔ ۷۳(.۰ر) ٭ ابو محالذ (کذا] بن بَختیشوع[ ظ: : ابو صاعد عبیدالله 
بن جبریل ابن بختیشوع (ن ٢س‏ ٥ق)‏ طبیب صاحب آثار]...(۹۴پ)ء 
نسعوف للسودامن خطٌ القاضی فتم ہہ سعوف وصفہ 
عفان ات الشیرازی...(٦۹پ)ء‏ استادی مولی' رکن الدین 
کاشی...(۹۸ر)ء الرازی فی کتابہ دالجدریہ..۔(٢١١۱پ),‏ من لابحضرہ 
الطبیب اللرازی].,..(٣۱١۱١پ)ء‏ مولانا شرف الدین 2 0 
شیرازی[صاحب کتاب دینبوع الحکمء] در کتاب دحاشیه ینبوعء...ہ مولانا 
سعید صدر اللّة والدین عطاء الله...(٥۱۱ر)ء‏ القاضی ابن ابی 
ا جواھر... (۱۱۷رں ۸پ)ء مك ال حکماء :و العلماء عژالدین ابوبکر 
قرتای...(۷ ۷افت و اتی رت در مھ ان 
فخرالدین...(١١پ)؛‏ سمرقندی در اصول التراکیب فرمودہ...(٢٦١پ)ء‏ 
امثال این ادویە در کتاب امیر بھاء الدوله نوربخشی است: و بھترین مسھلات 
در قرابادین اوست...(۱۷۱پ)ء و اسامی مذکور بە دفعات در مواضع 
مختلف تکرار شدہ است, ۱ 
١ 5‏ 7 
-آغاز (موجود) نسخہ: و حاوصرمہ ٴواحدہ و یتصل بھاالراس و اخذب 
الحبددیاء صطرب معھالعد الصرم و حرض دم کریلای؛ بالصطرب واحری _ 
الحری لن دم فله یستعمل... (الغ)۔ ٠‏ 


۲۸ : بے ہےر 





(۸۷۷۱۶۱٥۱. 


ا ات تیب پت شڈس سس ٹت سس سس سس اما شرای 





۔انحجام: یقارب الاخیران یوجد منە جزوی رب الوس٭ جزدید فاں 
دفعمسان مس الشرلسہ مثقال: تم باب الحبوب فی یوم الاحد و اخر شھر ٴ 
صفر سن ۹۸۳. ۱ 

7+9٦7‏ سس, بودہ 
(سدہ ۱۱ ق) و نسخە را علی التحریر برای خود نویساندہ است. ۱۸۳ برگ؛ 
کاغذ دولت آبادی, ۲٢‏ سطر؛ ٦/٥۹‏ . در جلد چرمی قھوہ ای سوختہ 
لابی ضربی (شمسہ و ترنج) ۲٤‏ ۔ عنوان ھا شنگرف است. رباعی ھای 
میرزا رفیعای واعظ قزوینی (١٦پ)‏ و مرا مھِی نھاوندی (١٦٦۱ر)‏ و 


ابیناتی چند (۱۷۷ر ز ۱۷۸پ) توشتد آمذہ؛ سخ مدیڈگی پیذا کَردہ است. 


سس و تہ 





٭٭باید.”رب السوس' باشد (ن) “< 


5022000۵۵ووویھھٗے ےم ےرا نئنینی_.ں مميمہےتے۔۔۔ہی ژت _ فززفوویعچ .-.-.--۰.ج۰-. 








۷۸۷۸۶۰۵۲۲۳ 











۷۸۷۶۰۵. 














0 0 07 


ےت لزا ة تقیق“ 
٦ئ‏ 


٠‏ اعظاہ .الله خان عظا: 


من از ع عطا وکلامش بس اینقذر ٭ائم كَْ 


عرب نژاد وٴ ریا اأعَجنٰی 7 ۱ 


عطاء الله خان:متخل صٴبه عطا:ذردھستان ٹکوآرہ بَخش دیْرہ اسمعیل 
خان درٴياك خانواذ: قوط الال سال ۱۸۹۸م: چشمْ بجھان گشود. پدز وی 
خان محمد خان از قبیله گنداپور يَٰذ کە بقول مؤل “تواریخٌ خورشید جھان* و 
'حیات افغانیٰ'' ازسُادات ؤ "از ولا َْمَحمَد شاہ گیسودراز (رح) 
می باشند۔ در قدیم این قبیله ذر قندفار زندگی می کرد و در زمستانھا از 
قندھار ہہ دیرہ اسمعیل خان <کە منطقہ گرمسیری است) سرا زیر می شد. 

بالأخرہ درْحدوۃً ََه قرن پیش این قبَيلهَذ رشان ٹکزارا 'توظ نگزید. 

۱ ''عطا ھنزز دوازدہ سال پیش نذاشت و در کلاس ششم دبیرستان' درس 

می خوائد کە پدرش بدرود حیات گفت و مار مھربائش,که بە تحصیلات 
فرزندان'خوۃ از ههبیّشعر ایك قایل نو ٗ دقیْقه ای در تربیت و تعلیم وی 
فرونگذاشت: ویپ ا زتكمیل حطیلات مقدماٹی و:متوسطہ در ؤطن خود, 
:7 بابہِ دانشکدہ إِنِلامبہ :,پیشاور شب کہ بزرگترین مرکزا فزھنگی در استان شمال 


اد شرقی اک مرل 08908080ت] بودہ: و از آنجا پس از بپایان 





2 رسائیدن دوزہ لِيْسَائی؛ از دائشگاہ علیگزہ (ھند) لیْسانس در حقوق گرفت و 


۷۷۶:0 ' 





دائنش ۳-۲۹ 


سپس در شھر دیرہ اسمعیل خان بعنوان وکیل داد گستری شروع بکار کرو۔ 
در اواخر عمر خود بعلت کبرسن دست از وکالت کشید اما در دانشکدہ حقوق 
دانشگا: گومل دیرہ اسمعیل خان حقوق را.درض می داد 
عطا از زمان تحصیلات خود بە شعر بسیار علاقمند بود : و بفارسی شعر 
می سرود. بقول دوستان و 'خویشاوندان وی تمام اشعار وی بفارسی بودہ است؛ 
و چون بقول خودش فارسی درین کشور "معدوم" شدہ است؛ مردم چنانکە باید 
و شاید قدر او را فی شناختند. بنا بر این وی از اهل وطن خیلی شکوہ داشت 
و می خواست رخت بە کابل و شیراز و فاریاب کشد, چنانکہ,گفتد است: 
از قدر ناشناسی اھلِ وطن بزود 
پینی کە رخت خویش بە کابل کشیدہ ام : 
عطا کهہ دروطن تو سخن نمی ورزند 
٠‏ بیا آکھ عازم شیراز وفازیاب شوم ٠‏ 
وی دربارہ کک خود دیرہ اسمعیل خان کە ھوای بسیار . گرمی جار 
می گوید:_ 


از سواد دیرە اسمعیل خان . خطه چون تابه آھن تپان 
سر زمین بی گیاہ و سبزہ. ابر گاہش  :‏ سالتبان ناگشتہ 


ریگزارش* سوسمازان را وطن > طائزائش کر کس و واغوٴ زغن “ 


بش 





(۸۷۷۱۴٥۱. 





عطااللہِ خانِ عِطا 





آثار عطاع بیس مھ یت ھا 


تی اث نل یج سینا نو 


عط نایب ظا ا2 بیادگار ر گذاشته است.. 





' القفری وی 


کان مظبوعه عطا یه نٹربقراں زیر استر آ ل ےد وہ 
- شش مقاله عطا و شش مقاله دربارہ عطا 

-٢‏ مقالات نادرۂ (اردو) در ٤۔١‏ صلحفر ۔ 

۳- سیرت زحمة للعا مین مع احادیث ازیعین (چھل حدیث) کە عظا آتھا 
را بشعر انگلیسی در آوردہ است. این ترجمهِ با ترجمه منظوم فارسی احادیث 
مزبور از مولانا عبدالرحمن جامی و ترجمە منظوم اردو اڑ مولانا فتح محمد 

جالندھری بە چاپ رسیدہ است. : ۰ 
کن ھمچنین عطا ابی نہ عنوان "زم نخن' ترتیب دادہ است کِ طی آن 
شرح. جال آثار شعرای معروف فارسی رااز رودکی تازمان خود (مؤلف) 
آوزدہ است, اپن کباپ هنوز بە طبع ٹرشیدہ اسٰتِ وا سے 

عطا در حدود: دہ ہزار بیتِ شیعر بە فازسیٰ سرودہ اہت کە.بضورت 


امن اح رھ وا ”مان نامه" گرد آورئ شِدہ رِ بطبع 








رسیدہ است, س٭:دیوان مزیورعطا بقراز زیراست 
32 - کلیات عطا ۔ حجبه (قسمت) ارل۔ در ۵ صفجم و۔در فورزیه 
7- از مطبع حمیدیهٴ پیشاؤر بچاپ رسیدہ :است.: ا جن یل ا ۲ 27 


اتی < کلیاتِ عطا کات فطا خی (قسمت )وم ر۴۸۵ فک مل ابیٹا/ 





۳۳ 





۷۸۰۰ 


داتش ۲۹+: ۳--۔- _ےتے۔سمس سسسم۔ ہہ سے 


ہس موی کر یت ید از 
مطبع حمیدیه پیشاور بطبع زسیدہ است: 
٣‏ کلیاتِ عطا۔ حصہ (قسمت) سوم در ۷۰ صفحہ کہ حاوی حمد و 


نعت و غزل و قصیدہ و مراثی و رباعیات و قطعات (باقطعات مادہ تاریخ) 


ھم بطبع رسیدہ است, 
سیر مختصری در کلیات عطا: 
چنانکە در سطور فوق گذشت: کلیات عطا بە شه مجلد چاپ شدہ است 
و مشتمل است بر حمد وٴنعت و منقبت و مرثیه وامثنویٰ و قصیدہ ؤ غزل و 
رباعی و قطغات مادہ تاریخ و منظومات۔ ۱ 
مثنوی عطا 
عطا اصناف :مختلف سخن را سرودہ انت اما بە'مٹنوی از غمه بیشٹر 
علاقه داشت. از جمله سه مشنوی بە عنوان مشنوی در حالات (اوضاع) ناہتوار 
و مثنوی ملاپیر خان.ومٹنویٴ در مکالمہ بین دکتر اقبال و خودی از ہمہ 
مفصل تراست. 
''مثنوٰی در حالات ناہموار "(مثٹوی در ازضاع ٹانساعد) مفضل ترین 
مٹتوی غطا است کہ تقریبًا ھفتصد بیت وٴبَه بك شعر"خضر راہ" (اردوٰ) 
۱ علامہ محمد اقبال سرودہ شدہ است. مائند "خضر راہ" اقبال'ذرین مشتوی نیز 
شاعر دز حال پیچ و تابسّت و بعضی سڑالھا دربار: مسائل 'مختلف روزگارش 
قلب وی را ناراحت و مضطرب'کردہ است:: ٠‏ ا "و 


۳ 





(۸۸۷۷۱۴٥۱. 














عطاللہ خان عطا 


ا در جھان: آزردگی فرسودگی: انکور بی اع ؤ آسودگی 


ن یکی نا یسر درعیش وطرب گر از عسر دز رنج وتعب 





ہاج یام اق ا کسنان پامال چرںشان 


7 7 ار بندگاو بك خدا ان شہ روی. زمین 'دآن گنا 


7 


ناگھان خرقه پوشی 7 می کند و شاعر سَوٰلھای خود را بە او بازگو 
می نذ, زاخرقہ پوشن ٴیکی یکی ا .پاسخ می ذھذ۔ بسیاری أزیٔن ننؤالھاھم 
شبید سوالھابی اسٹ کہ اقبال در "خضر راہ" از خطر پرسیدہ استِ مانند نقش 
سرمایه داری و سلطنت در استثما رکارگرا زحمتکش۔ ۔ اینجاوی ھمچون اقبال 
ے نظام جمھوری و انتخابات منجلس؛ و مجلس آیین ساز امروزہ سخت حمله 
کردہاستا: چنکدمی گریا: ِ 


خرقه پوشی را بدیدم ناگھان از جبیٹش . نورِ آگاھی عیان 
گفتم.: ای دائتدں)اجوال,: راز .از ابتلایٰ زندگانی بی نیاز 
رم فرع یں من_ آشقعم حال _ غون, فرما از تو می! دارم سال 
. :سلطنت: فرمائرواء آیین خیست معنی مبحکوم بی تسکین چیست؟ 


خرقه پؤش در پاسغ می گویا: _ 
سازش۔ سرمايه_ داران؛ سلطنت ٴ 





۷۳۵. 


دانش لعج تیر تہج ےی ے مہ 


سلطنت چاووش و دربان داشتن سلطنت جولان١‏ و زندان داشتن 
کارفرما شاطرانِ مايه اون قابل و نادار بی ذوق و وقار 
اھل زرکردند یاہم سازا با حریذ٣‏ ان: وت آيیٰنَ ساز 
طرز جمھوری فریبٍ بس عظیم قلب محکومانِ زاکار َ دوٹیم 
" آیین, طریق انتخاب ٥‏ حجاب عقلو ان دیگرسراب 
ھمچنین خرقہ پوش دربارہ سرمایە داران می گرید: 
مایه داران کرکسانِ جیغه آند ‏ قابض هر شعبہ و ہر صیغه اند 


زر خدا "و زر رسولِ مايه دار غافل از هنگامه روز شمار 


سپس شاعر دربارہ کارگران زحمتکش سڑال می کند و می گوید: 


ام 


لازم و ملزوم بی شك مُرہ و رنج غیر ممکن زحمتی نابردہ گنج 


وخرقه پوش در پاسخ می گوید: 


لازم و ملزوم بی شك مُرہ و رنج _ مایہ دازان یافتہ بئ رنج گنج 


نسلِ آدم در کمندِ مایه دار سینه زیش و تن نزار و دل فگار 


جو مم ٛژٛسس6ےچےے __صتستستت سس -س۔۔ .سس سس سس 
-١‏ جولان < کبایه از تظاہر و طمطراۃ 7 


اي ت2 1 
۲- این کلمە در شعر عطا به معنی ترفابددار آملد اک 
۳- حربہ ح سلاح و اسلحه 


٦-۔‏ ےو ریش لے ےکی 


۰ 


(۸۸۷۷۱۴٥۱. 





عانسستہ یت س جا یس سےلصجیت __ےطالاحمطا 


سپ شاعر دربارہ شاعران می گوید: 
دل شاعران: صورتِ یم بود کہ در وی تلاطم دمادم بود 


رخرقة پش جواہش را سے سو ا 
ین بکڑکہ خبه ا درانگی رق حیّات در دن خاور آنگنی 
شمری چنن یا زرکہ چون بر فلك رسڈ کلك از بغان و رف 
ا خامیدرا ماد منظر افگنی" 
سپ شقَرَيهغا خطاب کردہ می گوید: 
ای نخدای قاہر وای مالك ”یوْم الاب“ 
ای عزیز و قادرو ای مصدر وحی وکتاب '' ٭: 
ای کە دردستِ تو نظم عالم است و انقلابٴ 
بندگان تو ز دست ما :داران درعذاباا۔ 
اقلاب : انقلاب: خال:: او نخزاب 
این شعر خرائٹیم ىا بیاد 07 ی انقلاب* اقبال می اندازدِ 
خرقه پوش به لم و ہتم شإھانِ گزشتہ اشارہ کردہ از دور حاضر کە ' 'دورِ 


۱ جمھزر "”است سُخن می گوید:َ ا کت 


ا فی وی 


۱ سر دوراتی سلطان میر +ذوز:یٰٔیٰ اوزنگ وٴبی تاج و سریر 


"۳٣۴ 








۷۷۶۵۲.٠۷ 


٣ .-۲۹ دانش‎ 





دورِ جمھور أست دورِ جورِ عام ‏ دور کین و دور بغض و انتقام 


حاصلِ جمھور بس حزن و ملال 


اول آن نفرت و آخر جدال 


سپس نظام جمھور غرب و شرق را مقایسه می کند و می گوید: 


اخلافِ غرب خیر و مھر قوم 
درنگاہ: غرب حزب اختلاف 
ليك وت - شرقیان 
ظاھراٴ اعلانِ آزادی کنند 
می دھد فرمان: بروء رای بدہ 
گر دھی رای خلاف رای ما 


این خطای تو وبال.. تو بود 


خرقه پوش در جواب مختصراٴ می گوید: 


اختلاف شرق شر و قھر قوم 


صاحب توقیر باشد بی خلاف 


مورد تحقیر و پیھم در زیان... 


ليك فرمان خفی١‏ جاری کنند.ء _ 


ليك باھوش و خردگامی آٴبنە 


گ روی رای ز رار ماخطا 


زود می بینی | چھا بر تو رود 


من دادہ ام جواب سؤال تو بس درست 


گفتم بە تو هر آنچە بباید مرا بگفت 


و خرقه پوش بە مصرعی جواب می دھد: 


این گلستان خلد کە بیٹی از ان کیسٹ؟ 


از مايه دار, این همە دیگر از آن کیست؟ , 


-١‏ پٹھان 





۳۸ 


‫َ 





(۸۷۷۱۷٥۱. 














عطااللَهخان عطا: 





رھ ای یپاؤکز چکرنہ تیب کرنگزان؟ 


و خرقه پوش:در پاسخ می گوید:. 

حیلہ و مکر و غریب و بغض و:کین ‏ حریبہ سرمايه داران لعین 
سپس شاعر دزیارہ آییل و ظالم و مظلوم سال می گند ٠٠٠٠٠"‏ ۔ 
دیگر از کیفیت آیین 'بگو ماجرای جابر و مسکین بگو 


و خرقه پوش در جواب می گویل:__ 


ان 


7٦‏ آیین .همچو زلف تابدار ‏ اندرونش حلقه ھای صد هزار... 

درمیانِ زرو .ھ0 جنگ نایا عدل تھا 
فا ات ات بل ین ان قاصر از تحصیلق "ان ہی ماکان 
'داد مز این داد را گفتنٴ خطانت :تو اگر بیداد..:گوبی بس رواست 


و 


شاعراز خرقہ پوش' از حال آو می پرسدء و خرقه پوش می گوید < 


سکون غار مرا گاہ گاہ می شکند ‏ غغان کە از طرف شھر خیزہ و فرباد 








۴۹ 


۷۸۷۷۲۰۳۸ 


دائش کو ھیچوڑویسوسسےو سا کچھ 
سپس شاعر و لیارہ حال محکوم مسکین سؤال می کند و خرقه پزش 
در پاسخ می گوید: ً 
مایه داران در حقیقت حاکم ان بی زر و بی مایگانش خادم اند 
گرگھی گویند محکومانِ زار با ی حکمرانِ مايه: دارٴ 
ہردو انسائیم و از يك جوھریم اصلِ ما از آپ وما ری 
جامد تو از حریر و پرتیان جامہ ما چون گلیم صیفیان ۔ 
بھر تو طیارہ کبوان مقام, مرکب:مااین دو پای سیت کا 
حکمران ھمچون بود چون خیرہ سر دادگر ہم می بیدا گر 
شاعر چارہ و مداوای این امراض را از خرقه پوش می پرسذ: ٰ 
7ن ا ا ا اتا 
و خرقہ پوش در پاسخ می گوید: 
7 


وج تخریب: وطن اعيانٰ مھا قائدین ر کار ' پردازان١‏ 


کار پردازانِ ما مسلم بنا نزدشان یکسان حلال و ہم حرام 


باز شاعر می گوید: 





من ھمی پرسم علاجش چون بود؟ ‏ حرزِ جانِ ما کدام افسون بود؟ 
-١‏ مقامات مسٹول 
سی 





۷۸۷۷٢٢۳ 














وخرقھ پوش در جواب می گریتا-- آت 


-علم:قرآن: ڑا ب 


یق کت وو ا کا 





قللْاخزیشن زن زندتگرہ*جانِ کڑاتا تر:بندن 


ا شک ازل مومنات۷ضیله را ٠.‏ آزکدورٹ اك .کن آئین٭ را 


0 - 0 


< شادربازمیٰ پروی ح ے ہسان۔ 


بک 


.. چون بود فرمانروای ملکت؟ چون بود فرمائبر بی مقدرت؟ ۰ 


ائنتواز و بؾ هژاس و “من سدید ۔'< غمنچو زین العابٔدیٰن(ع) پییٹن یزید 


۴ 


00,2 یا رر : 4 


... گرگ باشد کار فرما یا شبان؟ ‏ راھزن یا دیدبانِ کاروان؟ 


خرقه پوش در پا 


فا ہم 





سخ می گوید: 


ا اق بھی خواو معن کشوریں, کاٹ | سلت ینوی 


ا 
‫ 


ترك ,کن ۔عادات:مکروہ :و قبیح.., 


"سی و زربی انتھا انذوختیٴ : ید را ازاحق او اناحقٴدوخعیٰ :_ 


.اعتبار ملکت باقی ماند شد تھی میخانة و ساقی ناند 


چون چنین گردہٴ مال روزگار آن جواقردی رسد بر روی کار 


جای _آییٹر ‏ فرنگی' لعین در وطن نافڈ کید شرع میٹ 


مملکت از 'غْذل کردد :اسعوار“' ین زمدھا خانه گنج مآیة دار 





١‏ بتخانه معروفی کە محمود غزنوی بتھای آن را شکست. 








> 91 دا ید 





٤) 





دائش ۷۹۔؛+س تس ےمم بی ۱ تےے 
عطا این مشنوی را یا این دعا بپایان می رساند: 

گرچھ زار و ھیچامقداریم ھا . پھر ملك ماادعا خواھیم ما 

یں خطاى حکمران, ما را مگیرں عذرھاى بی بسی١‏ از ما پذیر 


مك عاارا ای خدا پایندہ دا دشمنائش را. ھمی شرمندہ دار 


اینجا خلاصه محتویات این مثنوی را نسبىّة مفصل تر آوردہ ایم تا ہم بسبك شعر عطا برای 

خوائندگان محترم وا شود و ہم فکر او در مسائل مختلف برای آنان روشن ولائع گردد۔ 
ہیں 

مثنوی دوم کە نسبتہ طولانی تراست بعنوان مثنوی "ملا-پیر-خان" است کہ طی آن 

عطا "ملا" را مسٹول غفلت وٴبی اطلاعی مردم از شریعت: و "خان" را مسٹول تخلف و 


عدم مراعات قوانین: و "پیر" را مسئول تباھی طریقت قرار می دھدہ و در پایان می گوید: 


الخذر ای ملت نادان ما از چنین ملا و پیر و خان ما 


مثنوی اقبال و خودی 
مثنوی سوم نسبتہ مفصل تر عطا 'مکالمہ (بین) انی 'است کە 
طی آن وی اوٰضاع وخیم اجتماعی مسلمانان را بیان کرد است. دکتر اقبال از 
”خودی ”می پرسد کہ پس أز من حال:ٹو ذر کشورِ من چطور است؟ و خودی 
در پاسخ می گوید: 
ای حکیمملت و ای بارمن ای شناسای رموز کار من 
من ز پاکستان ازان 5ت کاندرونش نیست باقی طالیم 
-١‏ بی ظاقعی اہو ہے ۱ کت 


٦٦ 





۷۷۶۵۲.۰۷ 








آزسراد ایخ وطن آزردہ ام - هر کجا رفتم ہزیت خزود امن : 








۰١ا‏ نام من باقی:است در اشعار: ٹی : در"رمٰوژ ڈو نیژٴدر اار٢‏ تو 


و 





نینم نیا تن لے 


کر ا کک وا اا2 :ماندہ دہ تھا 7 اللہ 








(جطا ]آشبا وٍھمنوای إومنت::. ےآ 18ہ پلہفر! 





و شاظری لباق ا عطا .الله ٹا اڑا می من اجرعه ای دارہ بتجام..۔: 


قضائدعطا: ِ اق ای یا رڈ واحد وا 
تقریبًً مسا کات 
شعرای قدیم بيك خراسانی و عراقی اسّتا إ بعضی !زان پاد آور شعرابی 


انوری می باشد ث قصایدی 





مانند عنصری؛ فرخی و ظھیر فاریابی و 
کە لم بقرار ورام ۲ 


کو 7 أ' یی و وش و 


لف زیشن از تام و خورشیدِ رو ماماب 











وی اڑ تر لب و کرماد شب تا تاب توریاب 














اپ ھ4 


7 چون نقاب ام رو خود بر بر الگی, 
آپ و تاب 20 چھرہ خور افگنی 


ان تا کر ا ا ا ےت 0 
گرچه نابیداست تا عفت آسمان دارد نظر " 


و 


اشارہٴته مثنؤیمعرؤف”رموزہیخودی“اقبال ۰<<.٭ 






-٣:‏ اشارہ بە مٹنوی معروف "اسرار خودی” اقبال 


۷۷۶۵۲.۰۷ 


دائش ۲۹-, ۳ 





پر کاو نان ا 


9+" 
عطا:غزل و غزل گویان را دوبت ندارد ؤ۔مجبوب ترین ضتف سخن او 

مثنوی می باشد. وی مٹنوی در نکوھش غزل گویان سرودہ است بعنوان 
”خطابٰ به'شاغر غزل گو" کم ظیٰ آن شعرایٰ غزل گڑ را بباد انففٰاة گرتہ-ر 


غزل گوبان را مورد نکوہش قرار دادہ است. علّت آن افکار واغی وٴبفرٹج وٴ 


تشبیھات بارد و.استعاراتِ دور از کار.اکثر ایشائشت ک٭ اغلب از روی 
نماد وین خود سخن نمی گویند و معمولا رس شعر می:سازند: 
ای غزل گٰ شاعر سر گشتد' ا یی خبر از عَشق, اغز ارقتة)ْ 
در جنون شاعری_ 7080 4 خار 3 قصد ضکرا گئی 
ليك گاھی١چشم‏ تو صحرا ندید نی گھی! خاری نبا تو خلید 
ناله ات بی سوز و سازفطرتی .چون فغان نوحد خوانِ اجرتی 
نظم تو الفاظزبی معنی و بس جام زرینت ز می خالی و بس 
ای ان کر ارنما اور ما پکرش او کول کزان پگ ناو 
حافظ و سعدی و خمرو و نظیری وصاقئیست بلکه غزل سرابانی است کد 


آنان را نغی شود شاعر نامید بلکد حداکٹر آنان را می توأن ''ناظم" خواند. چون 
شعر آنان خالی از احساسات.قلبی است, چنانکەه می:بیٹیم کە عطا با این همه 


.ساس ستتٹٹ ‏ ٹس شض تس س8 ںہ سے 
-١‏ یعنی ھیچگاہ, ھیچوقت رع ا دی ... 


٤ 





(۸۷۷۴۱5۱. 


×× ا ا7ک7 ا 7اا ازم 






نکوھش از غزل:گزیان* خوااٹن لھا شر ڑییائی دار اداردً کە قام 'اآوصاف و 


جنعاین غزل می قرب ارڈ تا 








ا نتم ب٥ز‏ یکدانه ‏ دریای::.,ججابی 








یا چون سخن, من گھری گفتِ کھ هر دو : 


ہرز گفتماشیں ھجبان مرا ۔کوکپا: نوری۔ 








گفتم که عطا:تو: ھدف تیر بلائی 








یا تیغ غمش,را سپری گت کہ ہر دو 
پک وھ یک اپ یا راک ایا تک وت 





عمچنین 'غزلہ ڈیکرویٰ کە ه مظلع زرٴ رو می شوڈةٍ 
002 





مد 


برا لم چ2 





ژاخوك یگائة ہزاشبْ 
پی يك جرعهٴ آبی چه بی تابائہ می رم 
این غزل یاج 7 غمزل بعروفِِٰعثمان ھارونی.است کە بە همِینِ ,وزن وردیف 


می باشند زامطلحش بقرار زیر است: : 











۷۷۶۵۲۲ 


ذانش ۲۹ن 





فی دائی کە بآخر چون دم دیدار می رق ری یا: 


مگر نازم بە این شزقیٰیکە:پیش یازمی رقصماء آ یھ 
ھمچنین بسیاری از نعت ھای عطا اصلاغزلھاق زیبایی است کہ وی بدح 


سرورکائنات(ص) سرودہ است ماننذ نعت ایی کہ مطالعش بقرار زیر 
می باشد: : 
تا در جنون عشق گریبان' درَیْذہ ام وی بھ حسنن روق پیمبر ندیدہ ام 
بی تو عالم خراب ‏ ياہم* خ٥ُٗرٴ‏ جھان ۔اضطراب يیاہم 
گھی اگر بە حضور تو باریاب' شوْم اگرچه ذرہ ناچیزم آفتعاب شوم 
قبله گا نوریان : ابروی تو ھردوعالم: ‏ در خم گیسوی تو 
من بدین دوریم: قزین ‏ توامْ :آئ برین آسمان زمین توام 
گرسوی من از لطف کتی تیٔم تگاہی'. این کاہضر راہ 'شود کوہ بجاھی 
نعت گوبی عطا: 
عطا نعت گوبی رسول کریم(ضٰ) را از ھمه بتشتر دوست دارد حتی . 
شعرھایی کە بە حمد پروردگار عالم سرودہ است اکثر بە نعت سرور کائنات 
(ص) تمام میشود مِثلَا در ذیل قصیدہ در حمد باری تعالی کہ مطلعش بقرار 


زیر است: 


ائ خدای برتر از عقل:وٴ خیال ٴ بزتر از وغم و قیاس' ا بی مال" 





-١‏ یا ذوقی 





٦٤ 


(۸۸۷۷۱۷٥۱. 











پس از چند بیت در حند خذاوند و چند بیت ڈیگر یه مدح یبا ء علیھم 





السّلام شاعر در حةوۃٴ تضْفيشَز أَيغٴقصَیذٴ بهٴتعت سرور کائنات(ص) 
می پردازد و بازبە حمٰد پروردگار بز می :گزذد اتل ز بپایان می رساند۔ 
گاھی عطا پس از سرودن چند۔بیت در حمد باِری تعالی ٴلْعَث َرحَفَة 


للعالمین (ض) می پروازد . مث درقصیدہ ای کہ مطلعش ابنست: 


7 ای آنکه تو بودی و ٰڑی'لبود یود:از!زمان ؤ. مکانی نبوە _ 
بە بیت پنجم شروع بە نعت سرور مقبول(ص) می نماید و همچنْان ادامٰه 

داشنتہٴاین قضَیدہ را:دزاثعتٗ نرور:کائنات (ص) بپایان می رسائد:“ 

٭ ثظر بە نعت' ھا عالیٰ عطا اگر زی-را:حہان َرظن)ٴ پاکسٹان بخوائیم 












شَایٰد زااغزاق نَپیمودہ یما نعتھائ'وی از جذبْ وٴخال: اھان و ایقان: 
کیف و سرور و- عشق و“ ولع نشخون ستَ'وخوائنذہٴ را دوج ژگیفتا 
در آوردہ بعالم جذب و شوق می برد مثلَا نغٹ ھایی :کہ بغضی بیعھٰای آن ۔_ 
٠‏ بقرار زیر است: 
گرسوی .من از لطف کنی ٹیم نگاھی 
: این کاوسر راہ شود : کو بجا 
درسايه تو لی کە قدت سای نیارد۔ 





۷۸۷.۰۳7 


٣ ۷۹ داش‎ 





در ھجر تو ز دیدہ عقیق رران کشم 


وز روی خویش در غم تو زعفران کشم 
وا ا روزی کە جان:گداز بود . تاب, آفتاب , 
شسابق کی ایر شر عو اساثبان کشنم : 
تررس وت جا و ا 
دارم عطا یقین کە بە رطل گران کشم 
عطا مرثیه ھاپی ہم دارد: کہ :وی بر مرگ ب بعضی دوستان و شعرای 
معروف شبە قارہ و یزرگان پاکستان سرودہ است مانند میر ائیس١‏ ؛ جگر مراد 
آبادی٤,‏ (سه مرثیة)؛ سید عطاء الله شاہ بخاری۳, خان بھادر اجمدیارخان. 
مھاشه جھیندہ رام : شیخ حمایت الله عطا ء الله خان, +وغیر۔ 
طی مرثیه میر انیس عطا می گوید: 
حسین(ع) برلب دریا .نیافت جرعه آپ 
حسین(ع) ماھی : بحر 'شھادث : کبری 


-١‏ بزرگترین مرثیه گوی اردوٴ ٭ٴ 
۴- شاعر معروف اردو 

-٣‏ رغیر سیاسی معروف پاکستان 
-٤‏ رئیس انجمن وکلایَ داد گستری (دیرہ اسمعیل خان) 





(۸۷۸۷۱۷٥۱. 


عطاالل خان عنطا 





حسین(ع) ملت مرحیمِ ر سبق آَََغك١‏ 





ہی کہ در رو حق جان یدہ و 2-0 





مر 





فزار دا سیار چییئ ‏ ملتر: خود 
بشست رق حستا(ع) مھید فیضِ ماب 
ز بسکە چشمہ فیض است ازحسیت(ع) روان ١‏ 
ازان ز شعر انیس اند تشنگان_ سیزاب: 
کسی ٴڑ مزثیہ گویان ‏ غند 'نگشودہ است 
ا کشود از رغ 'اندیشہ چون انیس ثقاب 
... ۔:عطا یہ ذاتِ پك)مام ارت تح انف 
ە760858 :0 ہہ 
بگیرد اشاراتی کردہ است مثلا 


٦ 


جھان پیش یزید قھرمان وقت مي. رقصد 





: 1 ے 
ولی من:ازحسینم(ع) پیش او اصِلاٍغی رقصم, 
تو آن بی نیازی کہ در کربلا 


بیابان خشکاب کزپ: ‏ و : بلا 


099 





-١‏ درنں داد 





“٦ سے‎ 





۷۷۶۰۵٠١٠٥۷ 


دائنش ۳۰-۲۹ ےچس ہچ مس ػٛچھھہلساج حت ئا ےی ےی 


ج2 


بدست فرومایگان ۱ شتی 
به ‏ قتل ‏ آوری دودمانِ علی(ع) 


وی اشعار مستقلی بعنوان "ذیج عظیم' و "امام حسین(ع)" و "قریائی"' 
در شھادتِ امام حسین(ع) ومدح او سرودەاست, ۔ 
ھمچنین عطا نوحه ای بە شھادت امام خسین(ع) سرودہ است کە بصورت 
مستزادی است کە مظلعش اینست: : 
ای پیشوای امت و فر زند مصطفی(ص) مظلوم کربلا 
چشم و چراغ خانه ز هرا و مصطفی(ص؛ مظلوم کربلا 
رباغیات عطا ۱ . 
عطا رباعی خیلی کم سرودہ اسٰت و تنھا چند زباعی اڑ وی در جلد سوم 
٭ کلیات عطا " آمدہ .است۔. اینك :دو رباعی وی اینجا بطور فونه 
نقل می گردد: 
بباغ رٹم و گل دیدم و چنین گفتم 
چە دلکشی مگز افسوس عمز یافتد کم 
بگفت خؤ شدلم از عمر خود کہ خوش گذرہ -ٗ 


بگو ز عمر دراز خود و غم ہر دم 





ھر کہ بجان جنت ماوی خرید 


زندہ, شود باز چو_ گردد شھید 


کو کے : 


۷۸۷۶.۳ 


‪ تے سے . _ے._.. ' _.ج.۔ ےًقطاللهخاذعطا 


زند _ جاویذ _ حسین(ع) - علی(ع) _ 





مرد شمر۱ء مرد ‏ زیاد ۰ یزید و 


مادہ تاریخ گرپی عَظا .< ۱ 
عطا درمادہ تاریغ گزبی ہم مھارتی تمام ذاشت: چنانک خودش می گوید 


. کە صدھا مادہ تاریخ نشتہ ا گلتداست. دز مجْلد سوم کلیات دبَأَف از 
ص 8۹ تا ضصٴ ۷۰) بغضی ماذہ ھای تاریخ کە وی سرودہ است آمدہ است مثلا 
فطعہ زیر در زقات تنحم علی جناع ا (قائد ج ہت نویس پاکستان سرودہ ۔ 


5 0-٦ 0 


ا.احق ۔قائد اعظم را: از دھر بہ جنت برد 


صد آہ و فغان برخاست _ از جمله کلان دخیخ و 
تاریخ جوا ٭ ”قائدا 'اعظم مرد" '<(۷٦۰۱۳.ق)‏ 





ھچنین مإدہ تاریخ پنجتن پاك (ع) را درین بند مخمس آوردہ است: 





او خی 297,1 چیدن' گل تاریخ پ چتن:ا 
ا وک تی لج ناگہ صدایف بلب ین ن من 
ات وازی بطیٔغ: خیش اگزن آرزویٰ اطٰخ×: 


7 ذو - نما ات تاریخ:وصلشان مخرالایق 0 ا 


5 








۷۸۷۷٠۰۳۵ ' 


دائنش ۲۹-. ۳ ۱ ۱ سس سس سس ستشےس- ٹس س شش سس سہسسسسا , 
اینجا از روی حساب ابجد عدہ "یا" یازدہ میشود که سال وفات رسرل 
اکرم(ص) و حضرت فاطمہ(ع) است وس٠٦‏ سال شھادت امام حسین(ع) 
است وم* ٠٤‏ سال شھادت حضرت علی(ع) و ن<. ۵,سالِ شھادت امام 
حسن(ع) را می رساند۔ 
عطا و اقبال : : 
عطا خود را جانشین اقبال فکر می کندہ و تا انداز: ای درست ھم ھست. 
شعر وی اکثر در تتبع اقبال بودہء. وحتی موضوعاتش ہم در تقلید اقبال 
معمولًا ملی بودہ است. نه تٹھا کلمات و اصطلاحاتی کە وی بکار بردہ است 
اغلب از اقبال اخذ شدہ, بلکە افکار وی نیز در تفسیر و تایید افکار اقبال 
بودہ است۔ وی خودش نە فقط باین حقیقت اف کردہ؛ بلکە درین مورد 
اظھار افتخار ہم می کند؛ چنانکہ گفته است: ٘ 


ٰ ۱ رم 
رفت چون اقبال از دار محن رفت با اقبالء اقبال سخن 


روح او بخشید این خدمت بە من تا فیرد بعد او این پاك فن 
گفت زین میخائه دل بر داشتم 'بادہ باقی بہ تو بگذاشتم 
من مین دائم حزیفش ني ٹیستم لم و ھمداستائش نیستم 
ليك این خدمت بجان کردم قبول تا نگردہ شاعرِ خاور ملول 

ھمچنانکە رومی می گوید کە: "ما از پٹ منٹایی و عطار آمدیم"ء عطا 
ھم می گوید کە وی از پس گرامی و اقبال آمدہ است: 


چِمہسسسسسمج حچم ‏ سا متسو ںںے 
-١‏ یعتی ہتر پاف _----۔۔۔ کا رر می مر ا 


٦ 


اوث+مجپم ہے سی میں ےک ے 


۷۷۳۲٢۳٣ 


بب ےت بععطالله خان عطا 





و بد 





اٹ ہہ یں یں 





۰ و آخرین بیت آن اینست: 


۔مادر پس گرامی و اقبال آمدیم : پر َأَرضن روس َسخن خال آمذیم 
عطا و رومی 

۱ 

ھا را بهە وزن و بحر مثنوی معنوی سرودہء بلکە بسیاری از افکار را :ہم از 
۔مولوی اقتباس فودہ است وٴتعضیٰ مصراعھا زا باکمئتغییر از مثنوی مولوی 

آوردہ است مثلا: بت اک ا پر وگ 2 


یشنو اڑ من چون حکایت مَیٗ کتمٴ ہم شکایت ھم ھدابت می کنم 


کم یاد آور اولین نیت زیر فٹنوی مولانا می بأئد: ' 


. 1 
کٹا حا ۔ 


. بشنو ازنی,چون حکایت می کند از جدائیھا شکایت می:' کند 
ھمچنینِ وی شعری دارد دز,مدح مولوی و مٹٹوی از ک٭بیت اول آن بقرار 
زیراست: 2 ٦‏ 2 و و 


می لام ای 5ا وم لعل وو 


"ای چلال الدین حکیم محترم مثنری تست شھکار عجم 





2 رر وا‎ 09۰ 9 ٥٣ 


آفرین صد آئریٹ ؛ بر و تر 'برنیاکانز مھین ‏ عرفانِ تو 


لد ششلکیل> 





۷۷۶۴:0 


فائش ۰۷۹, ٣تیمس‏ تسس سس سس سر ل ۔ 


ھمسری با نظیری و ظھیر فاریابی ۰ 
. گاھی عطا خود را مسر و نظیر نظیری و خاقانی حساب می کند: 
چنانکە می گوید: 


بندہ حمد گوی تو شدٴ شاعر: ہمسر نظیری 


عطا. کە برلب او جز بیان پاکان ننست 
ازان نظیر نظیری شدہ است و خاقائی ...0 
. وگاھی خود را ھمپایه ظھیر فاریابی محسوب می کند و می گوید: ٠‏ 


در فنِ شاعری عطإ را شاعر فاریاپ یاہم .. 
ھمچنین وی فکر می.کند که. شعرش چون بە + شیراز ما 7ا 


عم بە رقص می آورد: 


چون بَه شیرازامی زسد غزلم خافظ خوشنوا به ارقص آیذ 
درگذشت عطا 


عطا بروز یکشنبہ ۸ رمضان ا مبارك ١١١١ھ‏ 3 ق. مطابق با ٢‏ عازن 


۱ء براپر با ۵ فروردین .۷۰ ٰە وش :رخت از جھان بر بست بقرل خردش: 


عطا آن کە برخود جھان تنگ دید > بە دو گز زمین عاقبتٴ ازس 
آقای دکتر محمد حسین تسبیحی طی قطعد ای تاریخ درگذشت:'عطا را 


چنین اوردہ است: 


اوؤوىسسسيس بی تی ے یىی 


(۸۸۷۸٥۱۴۱5٢. 




















ء الله غط آخان ادیبان 
و" او ر مکان: شذ 

قول و قعل حق ضرارہ گیا 
یھ قرآن و حدیث آورد تفسیر 


غزل گو بودو ازسعدی نشان داشت 


عطاء الله عطا گویای اسرار 
ا و ا ان ما 
عطاء الله عًطا شیرین سخن بُود 
چر اڑ حافظ بیان راز می گفت 
ادلش کن عطار و ختام 
مُعلم را یکی فمدرد و همراز 


ے وی و اس 
چو آز دنیا سوی جنتا روان شدا 


'عظا خان کنز اسراز' انت تاریخ 


۷ُ 


_.۔-عطااللہ خانِ عطا 


تقطعہ' ا وت 


سوی جنت زوان شد بادل و جان 
یش گریندر الفاظ کان 
فیفائ عشق حق از او ثمایان 
خطیب اس ری سا . 
گلسعان را ھمیشہ بود خندان 
به اسرار رموز اقیال گویان 
نظامیٰ را بە دل بودی حُدی خوان . 


چو گل اشکفتہ اندر سبزہ زاران 


جوانان عجم بودند شادان 


ندای قلب او سو خراشضاق 
قلم در دست اوٴ پیغام گویان _ 
حروف ابجد آمَد نغمه خوانان 


1 : : 
بود رحمت' بر او از :سوی یزدان 


الله عطا خان شاہ خاور" 


ا 


شدہه تا از دل و جان ۱ 
ریخ .فوتش از و جان 
7 یئ . ۰ (دکٹر م. ح٠‏ تسبیحی) 





۷۷۶:0 


١ 


دائش ۲۹-,ة سے . سشسسٹتسےتسشےہہہہہ سن ےے۔ 


بقول خود عطا عشق رسول(صض) و نعت و مدح سرورِ کائنات(ص) 


بھترین توشه ایست کە وی باخود در مسافرت آخرت بردہ است: 


محمد(ص) دین من دنیای من بس محمد(ص) عاقبت آرای من بس 
چونبود کس معین و یاورکس محمد مأمن و ماوایٴ من بس 


چواز نيك و بدم پرسند گویم مرا مدح شد والای من بس 


اومسھشم-صسجسہ تھے ےل ےن 


(۸۷٥۴٥۱. 

















عطاالله خان:عطا 


وت . 


۱ کات سط‎ ١ 
پیشگفتار از آقاى ا کور آغاز کلیات عطا. حصه‎ ۷ 


: 080ت720 

٣ف‏ قالات ٹادر تد لا 

5 ایس گان اکسا جلہ الا کت سید سط حسٹ رضرف: 
از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی :ایران 9 پاکستان بسال ۔ 
 /۷۰۶‏ ھ ش٠‏ ۱ 

أ۔ مقاله در بارہ شرح حال و آثار عطا از آتای عنایت الله گنداپور فرزند 

ارجمند مرحوم عطا ء الله عطا کە در مجلسی کە در مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان بناسبت تزحیم و تجلیل مرحومین عطاء ء الله خان 
عطا شاعر پاکستانی و استاد مھرذاد اوستا شاعر ایرائی در تاریخ 

۔ ۱۹۹۱/۹/۳۰ برگزار شد قرائت شد. 


ایتجا باید تذکر داد کہ روز 'پنجشتبہ نھم خرداد ماہ .۱۳۷ ش۔ھ 
در مرکز تحعقیقات فارسی ایران و پاکستان نجلسی بناسبت ترحیم و تجلیل از 
مرحوم عطاء الله خان غطا و استاد اوستا بر پاشد و آقای عنایت الله 
گنداپور از دیرہ اسمعیل خان و آقای مختار علی خان پرتو روھیلہء شاعر و 
ادیب معروف پاکستان از لاھور مُخصوصا برای شرکت درین مجلس تشریف 


' آوردند ومقالات خود را پیرامَون شرح خال و آثار عطا پیش حضارمحترم که : 


۷ 





۷۷۶۵۲۲۳ ' 


دائش ۳۰-۲۹ 





بسیاری از شعرا و نویسندگان معروف اسلام آباد از جمله پروفسور صادق 
کنجاھی, رئیس دانشکدہ کلر سیدان, حکیم محمد یحیی' شفاء آقای افتخار 
عارف رٹیس اکادمی ادبیات پاکستان.استاد دکتز توصیف تبسمَ و قارسی 
گویان دیگر را تشکیل می دادند قرائت نمودند و آقای دکتر کمال حاج سید 
۔جوادی رایزن فرھنگی شعر خود را در رثای شاعر توانای ایران مرحوم استاد 
اوستا انشاد فرمودند و آقای دکتر رضا شعبانی مدیر محترم مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان سخترائی فرمودہ از حضار گرامی مجلس اظھار 
تشکر نمودند. 


اد غاد ماد اد ید یہی 


٠۰۸‏ مسا و یے ےآ سے 


(۸۷۷۴۱٥۱. 






ا وت اگ درد نکی 


جیپ مایل هروی 


۱ 0+00 


تصرف در طریق طبیعی شعر فارسی 


شعرِ فارسی که در طول هزارؤاندی سال در قلمرو جغرافیای زبان فارسی 


چونان درختی گشن ذھن و زبان فارسی زبانان را در سایه نوازندہ خود می 


نواخت: از سيك خراسانی سرچشمۂ گرفت و بہ رودخانه مواج سبك ھندی 
رسید: چنان کە از سرچشمه تا رودخانہ بە طبیعتیٰ می ماند دست نخورد و 
طبیعی. اگز اندك مایه خسی داشت و یا خاشاکی, دُرّھای یتیم در بطن صدف 
ای سیمین :یسیار پروردء اما آنگاہ کە به اوج طبیغی خویش با نام سبك 


'ھنذیٰ دست یافت ہر چند می توانست راہ ھمواری دیگر در طبیعت خود 


بجوید ناگاہ بە مانع اذھان تنبل بازگشتیان دچارشد وسیر طبیعیش را از 


دست داد و آنگاہ توسط نوجوبان دگرگون گشت و .... 
از این پیش درآمد ممکن است خوائندہ نا آشنابه سر گذشتِ طبیعی شعر 
فارشی چنین تصور کند کە نگازندہ سرآن دارد کە ستیزِ کھنە و تو را از 
. سرگیرد و جذالی را کە سالھا: پیش در میان کھنە جویان و نو پردازان صورت 
گرفت؛ باز گوید..حال آنکە چنین نیست: زیرا جنگ کھنە و نو در قلمرو شعر 
و ادب فارسی برای دوسویٰ دز گیر۔توجیە شدہ است و اگر بعضی از نا آگاھان 
به آشتی نوگرایان و کھنہ جویان پی نبردہ اند. می توانند حرکتھای نوگرایان 
.را به جانب 'کھنہ پختہ" و تلاش کھند گرایان را در شناخان و شناسانیدن "نو 


پخته" بنگرند:ؤ بد تأمّل بردو اثر ارزندہ:ایٰ کە: در اواخر سال ۱۳٦۸‏ 


۹ 





۷۸۷۷۶۷۰٢۷۸ 


دائنش ۳۰-۲۹ 





و اوایل سال ۱۳٦۹‏ یە نامھای روشن تر از خاموش و چشمہ روشن عرضه شدہ 
است بسندہ کنند و درفضای روشنِ گزینشگر نوگرای ۔"روشن تر از خاموش" 
بہ سوی نو کھنہ نما روشن شوند و از چشمە اھتمام تحلیل گرایائە و بینش 
استادانه چشمه روشن بە سوی نوپختەء جرعه ای:بنوشند. 
ہم نگارندہ کە بە مقتضای سنَ و سال در قلمرونوگرابی گذران داشتہ و 
پس از نُوجوبی بہ سختہ ھای مشھور یہ کھت پرداختہ و بر جدالھای کھنە 
گرایان و نوجویان تأمل داشتہ است حبّی نقشِ واژہ ھای "نو" و 'کھند" را 
:برظرازِ شعر و ادب ناخوش می داند و ابرازندہ.‫ پس مرادش از پیش کشیدنِ 
قھیدِ مذکور این است کە چون رودخانه دلنواز و آرام شعر فارسی با طبیعت 
دلنشین؛ مواضع خرم سبکھای خراسانی و عراقی را پی کرد بە موضعیٰ مواج 
بە نام سبك ھندی دست یافت کە این سیر و گذرھا ہمہ طبیعیٰ بود و ہا هنر 
شاعری - کہ ہا طبیعت پیوندی استوار دارد - قرین و بامُراد: اما بَه عللی 
کە خواھیم گفت؛ دوبار دچارِ تصرف گشت: 
یکی تصرٰفی بود نا آگاہائه؛ کە بازگشتییان در مسیر طبیعی شعر 
فارسی دستی رنڈ ناشیائە؛ دودیگر تصرفی کە از قلب تصرف ناآگاهانه 
بازگشتییان بحاصل آمد و آن تصرّف نیما و اصحاب او بود کە بە رغم 
بازگشتییان - کە شعر فارسی را از ساختارھای طبیعی آن دور کردہ بودند 
اینان با آگاھی و شعور شاعرانه دوبارہ طبیعت شعر را به شعر فارسی 
بازگردانیدند., 


تصرف در طریق طبیعی شعر فارسیٰ دردو نوبت مذکور: سؤالھابی 


5× 


ےار جج 


۶ًٔ "و٤‎ 





نال اللہ تہ بت سم طارف در طریق طبیعی شعر نارہی 


بزمی انگیزد۔ازاین دست کە چرا بازگشتییان به:طبیعتِ شعر فارسی در سيك 


غندی :آن دست بردند؟ 





آیا آنان از سیّتھای ساخیاری در شعر سبك ھندی دریافت درستی 





داشتند؟ . ںا 
. آیا اصحاب باژگشت با ور نی و مِجدُداً در مسیر 
طبیعی آن سوق دادند و انقلاب ادبی شان را در قلمرو شعر فارسی 
شناسائدند؟ ے.۔ ١‏ ہے ٠‏ ۔ 
اوھ ام تَا ارتا 0 
. آیا تصرف نیما و اصحابش با طبیعت شعر فارسی سا ا ئک 
پیونیٰ با رودخانه شعر فارسی کە تا جایگاہ.سبك ھندی رسیدہ بود ؛ بوجود 
آورد؟۔ ۱ 
آیا 90 ۹ "مل" یافت؟ 
در پاسخ به دو پرسش نخست بر آن نیستیم کە از شناسه ھا و 
خصیصہ ھای لفظی و معنابی سبك هندی در شعر فارسی یادکٹیم؛ چرا کە از 
اینھا پیش این محُققان گفتہ اند و مکرّر ہم کردہ اند؛ بلکە مترصّد آئیم که 
پیش از بموذن علت اصلی کە بازگشتیبان را به تصرف دَر طریق طبیعی شعر 
فارسیٰ سوق داد از رازیٔ ناگفتە در شعر فارسی سبك ھندی سخن گوبیم؛ هر 


چند کوتاہ باشد و بە اختصاز۔ 






بیشتر محثفان معاضر آنگاہ کۂ از شناسہ ھای سیك هندی در شعر 


فارسی سخن داشته أندء از ساختارھای شعر صائب تبریزی چنان یاد کردہ اند 





٦ 


۷۸۷۷۷۲۵. 


دائش ۹ كت ےم ہے_٭۶_ہًلہم٠۰“_۔ہ ‏ نز نز >> ے 


کە از ساختھای شعر بیدل دھلوی و این رویّه در شناسایی سبك ھندی حکایت 
از آن دارد کە محثقان مزبور بە يك گونە ساختاری در شعر فارسی سبك ھندی 
نظر دارند: 1 بدون تردید نظری است نارس: و حاکی از عدم آشنایی ہر 


سرودہ ھاى شاعرانی کہ سبك هندی را در شبه قارہ, ہندؤستان و در قلمرو 


زبان فارسی ریخته و پروردہ و رواج دادہ اند. با مروری بر دیوانھای شاعران 


صف نخست کہ ماہتاب شعر شان را بر رودخانه سبك عندی تا باندہ اندء می 
توان دریافت کە درآن سبك لااقلٌ دوگونە فرم زبانی و دادہ ھای ساختاری 
وجود دارد. _ ٴ 
یکی گونە ساخت زبانی و شاعرانه ان دستہ از سخنوران ایران زمین کد 

راز رموز زبان را کم یاپیش٥در‏ ایران دریافته اند و بە شبہ قارہ ھند کوچیدہ و 
یا در ایران با سرودہ ھای سخنوران سبك ھندی آشنا شدہ بودندہ سرودہ های 
این دسته از شاعران- کە می بایست آنھا را ملاِتر و در راستای مسیر 
طبیعی شعر فارسی و دنبالہ راہ روشنِ شاعران سبکھای خراسانی و عراقی 
برگرفت - با آنکە خیال پردازیھای نازك دارد و لیکن غالبا ساختھا و 
پسندھای زباتی و اسباب شاعرانه آھا بافرم و ساخت و اہزار شاعری رایچ در 
ایران. ھمگون است و ھمسان. برای روشن شذن این مطلب بە غزلی از غزلھای 
صائب توجّه کنید کہ او با انباشتہ ای از ساختھای زبانی رایج در ایران ید 


ھندوستان رفت و در سبك ھندی, نشائه شد: 


٦٦ 





(۸۷۸٥۱۶۱۵0. 


١‏ و سے مرح کر سے س٦ممسو‏ وس ٢فر‏ و موس سو جح سج 








بای بائن اگ ٛ خر الا ات یز 


زنگ جوضگی مسق غرا ب‌کنیم 
چونخلِ سم :برو بار ما ۰- انت 


چگونە سیٰته سپرپیشِ آفتاب کنیم 


چو موج برصف دریا یمم و 


بە خویش کار چرا نگ چو ججاب کیم 


اگرنه خاطر روی تو در میان باشد 


ز آە چشعہ آبیٹہ را سراب کنیم 
پیاضِ گردن او گر بە دسٹا ما آفتد 
چه بوسه ھا گلو سوز انتخاب کٹیم 
کیو اوس تا صائب 


کە ما وٴدختر رز سیر ماھتاب کیم 


تصرف در طریق طییعی شعر فارسی 


.در غزل مزبور ہر چند خیالِ پردازیھای نازك سبك ھندی روشن می نماید 


وجود "بوسہ ہا گلو سوز"ء سیر ماھتاب کردن "وچشمہ. آبینه“ تائیں 
سابقتارھای زیان شاعرانهہ سبك هندی را در آن مسلم می دارد: اما ھمین 


: ساختھای با قہر بافتی از ساختارھایٰ زبان نشسته کِ شالودہ آن را زبان 


۰ 








۷۸۷۷۷۵. 


۳ 


دائش ۲۹۔-, ٣س‏ بے۔۔-مےمےسمیں ۔ _۔ہہ۔ہ ٹچ 


فارسی ایران ریخته است ٴنه فارسی رایج در ھندوستانِ روزگار صائب. از 
اینجاست کە غزل مذکور را فارسی زبانانی کە راز و رمز:سخن شاعرانِ زادہ و 
پروردہ ھند را دز سك :فندی فی دائنڈ و تی پسندند می خوانند و بھرہ 
می گیرند. ٰ 
بە اعتبارِ ھمین گونە ساختھای زبانی و اسباب شاعرانه است کە سرودہ 
ہای صائب و امثال او چون باصوَرِ زبانی در ایران تشبّه داشتہ است با ہمہ 
مخالفتھایی کە ادیبان عصر قاجاری با 0+00 کردہ اند: نتوانستہ اند 
دیوان وی و اقرائش را از نظر جمھور شاعران و شعر دوستان روزگار خود 
بیندازند هر چند کە پردہ ھایی بە درازی چند دہ بر شعر آنان فرو کشیدند. 
اما گونە دیگر سبك عندی کە ساختھای زبانی وپارہ ای از اسباب 
شاعرانه آن با توجّد بە دادہ ھا و پسندھای زبانی گوئە فارسی رایج در 
ھندوستان بحاصل آمدہ, بە ھمّت سخنورائی پروردہ شدہ أست کە در شبہ قارہ 
هندوستان زادہ شدہ و قو تخیّلشان را با طبیعت ھمانجاپیوند دادہ و 


ساختھای زبائی ایران را چونان:عادات زبانی گونە فارسی ھندوستان تجریہ “ 


نکردہ و از قلمرو گونە ھاىی فارسی ایران دور ماندہ بودند۔ اینان که ھمچون 
بیدل دھلوی واقران و امثال اوء قلعه ای دیگر از سبك ھندی را تسخیرکردئد؛ 
ساختھای گونە فارسی هند را در سرودہ ھایشان ضبط: می کردند و تِە اسباب 


شاعرائه ای که از طبیعث پیچیْدہ و رنگارنگ شب قارۂ ھندزستان برمیٰ ٭ 


خاستِ و دیریاب می نموٰذ و وھم انگیز اغتنا دائشند بە فوه زیر ازاین گوثه 
سيك ھندی تو کنید کہ غزلی انت از غزلھایٰ شیوا و کغ استعارہ بیدل: 


۶ًٔ "و٤‎ 


میرپس جس وس سے ےش رت شش شش 


تستتا تصرف دز طزیق طبیعیٴشھر فارسیٔ 





رڈ اکا وؤشندالان چز آیْند بر ھزچنہ رر گنند 
ہم ذر طلسم خویش کا او کنند 
این موجھا کە گردڈ دعوی کشیدہ ات 


ار,بحر ۔حقیققند اگر نزفرو ک کنندذ 


رو ار کرات کو 





٠‏ علقاست 7 قلمروٴ امکان بقای' عیش ٴ 


۹ٍ 


اتا ار را ز فی رنگا ویر کن 
: 7 غفلت, آبروی طلب بیش ازین مریز 


رسکی ُست حسن ہن یک ید لان 





7 آے دازی ول عو 7 کنند 








وف زی:کة اھل فثا پیش از انتقام ۱ 





: اد وضع کوک خان یہ چم عد ند 


اوران جوسا تہ تھا مت 





(۸۸۱۴5٢: 


دائش -_-٘٣٣۹‏ _--ے لص تس ×ےں _ __۔ے 


در ابیات مذکور ھرچند ساختھای زبانی از جھتی با ساختھای گونە 
فارسی ایران مانندگی دارد اما دریافت و ترکیب؛ ٠‏ صورتی گرفتہ اند کہ گوند 
فارسی هندوستان روزگار بیدل را می نمایند. رابطه "ایند" و "'دل" در مصراع 
اوّل ھرچند در اد فارسی, برخاستۂ آز اندیشہ ھای عرفائی است. اما 
”روشندلانی که چون آیینہ بر ھرچہ روی می کنند... ساختی است که با سّت 
ھای زبان خانقاھیان ھندی سازگاری بیشتری دارہء 'گردن کشیدن" ھم يك 
ساخت زبانی رایچ: در زبان فارسی است . 'موجھاکه گردن دعوی می کشند" 
ساختی است از اسباب زبان شاعرانه کہ خاستگا: ان را باید در طبیعت 
وبرانگر آب در شبە ار جستجو کرہ۔مصراع ششم نیز پیداست کە ساختی 
. است وھم آمیز, و فوئه ھای آن را در شعر شاعرانیٰ کە با سنّت ھای,فکری و 
ساختھای زبان فارسی ایران ارتباطی نداشته اند: بسیار می توان یافت. در 
مصراع ھفتم ھم؛ "آبرویٰ ریختن" ترکیبی است فعلی و معمول فارسی زبانان: 
اما "آبروی طلب ری یختن یخان" تکاملی است کە بە سنّتھای فکر و زبان فارسی ند 
مریوط است. : 
به هرحال, بازگشتییان نە تٹھا از این گونہ شعر سبك ہندی کہ گرنه 
ھندی آن سبك بشمار است - دوری جستند بلکہ از گونہ نخست آن - کہ 
گوئە ایرانی سبك فندی است و باساخْتھَایٰ زناتی و سنّتھای فرھتگی ایران 
مانندگی داشته است - نیز احتراز کردند. البته روی گزداندن آنان از شعر 
سیك هندی بدون شك بر اثرِ ابھاماتی بودہ است کہ در گونە ھندی سيك ھندی 


موجود بودہ؛ و چون بازگشتیھا نتوانستند گونہ ایرانی سبك ھندی را از گوئد 


(۸۷۸۱۱۷۱31. 











:تسرف دز طزیق طبیعی شعر دارسی 
قونہ مزبور ام مائدند و بھرہ 


“لت ايل فلت ور و نان باز از ند ھایادرگائد ھر 
0ٗ598999ع ‏ ول" ا دز تصرف 
ک آنان:از ٹر ادبی اشن ان جسٹجوگرد از سرودہ ہھای منوچھری وار و و 
0 1 +بپی < پر 
یبد ک نان شناسة اصلی یا اث ذٰٴاٴبه تغبیریٰ دیگر خضیصۂ يك 
'شعز تاب زا دز اسان یودن و معائی عریان آن می جستہ آند و چنین می 
پنذاشتة الد کە شعرٴخوب آن است کە ضَی شاغر با خواندن گذرای شعرش 
آشکار گردد ان پخدا َء کەندر ڈھن وظمیر بعضی از ادیبان معاظر تیر 
ات از غدُم اکا آن تَتايَم تطوٗر و 'تکامل داد ھاى هنر 





قاعریق و مائیز آن بر زان و ساخٹھائ اشاعرائمِ حکایت دارد, "آتاِ خوش 
امت ائدكکد کم يك خراملانیٰ ۷ معانی زود ابو و اما 








تاراما تشبیھیی وا ٹاپیچیڈ“' آن عمری دزاز داشتة باشد و و اگ آن 
مھ می وذ زی سنا گل ماك عراقی '- کہ آنان 

نف الفاظ فخیم آنٴأََطٰاد اف <ىیٰ فا هم ان نشین گی 
مرا ا 'اگر:آن گل بنا تع آفتابِ آغریھار فو ال اغاؤزا 
از تح کت تی کرڈ ڑکا کیرک پٹ ز ئن بل آغندی 
ظاغزاتے شی ام با نز فان ابو نو نازیبا 3 


٠‏ >> رت طفولیث وبَاظبْیعتَ 





٦۷٦ 





۷۸۷۷۸۷٢٠٢٠ 


شیرین کودکی دوست می داشِتند و در نوباوگی نیز کم گفتار و کردارش 
فایندہ گفتار و کردار پدر و مادر می نمودء خوشایند نان بود و چون به بلوغ 
جسم و روح َو" ھاى خودی او شکوفاشد او 
را طرد کردند و بی توجُھی بہ او را خوشتر داشتند. 

بنا ۵ے ےت 
ایرانی و ھندی ان غفلت کردند, این بودہ است کە آنان دادہ ھای زبانی و 
ساب خیال انگیز شعر را امری ہی جان, ایستا رتاپویا می دانستند غافل از 
این کە دستگاہ سە گان زبان - اعم از دستگا: صوتی و واژگانی و ساختی۔ و 
نیز سرمه خیال شاعرانہ پدیدہ ھای اند زندەکە جان آتھا را اھل زبان خاصّد 
ارباب شعر و ادب, بنا بنا بر طیران ذھن و ضمیر و بر پایه مقتضیات تکاملی بد 
آنھا می دمند۔ دومین انگیزۃ ای کە بر اثر نکته مذکور در ذھهنِ بازگشتییان 
خائہ کردہ و نان را حتی از گوتہ ایرانی سبك ھندی بدور داشتد شت. ھمچنان کہ 
پیش از این إشارہ شد.ح آسان یابی و عریان جوبی آنانِ بودہ است ازٍشعر و 
بطور کلی اق يك اثر اوہی۔ بازگشتییان نخست سادگی در ژرف ساخت و 
روساخت شعر قارسیٰ را استقبال می کردہ و نمی دانستند که خصیصۂ ای کد 
بھ يك شعر و یا بە يك اثر پروانہ وروہ یہ قلمرو اپ را می دجد إبھامھا وٴ 
ایھامھای خاصّی است کہ از .ژرف ساخت ذھن شاعر و ادیب به روساخت,زبان 
اَل انگیز او سرایت می ٍکند و ہبہ تزہ إو شہئی می شود کہ در حجابھای 
مخیلانہ فرورفتہ و کارگ معانی در حریر سناختھای رستاخیزائو زبانی چنان 
ص پیج کہ بازیافاق آ محتاج درنگ بر تائل است رد ہہ عہارتی دیگر 


۷۷۳۰۳٣۰ 














تصرف در طریق طبیعی شعر فارسی 





اندیشم انگیز است و پیداری آور۔ این سادہ چوپی با زگشتییان ھرچه یودٍ 
باشد گر: باش: ولیکنما آن را گر دخ و یغض سنجھای پرھنگی یہ تزد 
آن را بہ:تنبلی ذھن, آنان نسبت داد 





آفا متسو تکزیم می فردیلا مب فوا 





ھرچندرکە,چون آنان از ھیأتِ: تکامل یافیته دادہ ھای زبانی در سيك ھندی ردی 





پر,تافتند بم ساختھای زبانی:و اسیاب شاعرانه فرّخی و عنصری و منوچھری و 


بالآخرہ خاقانی ,و نظامی: پرداختند و نتوائستبدِ از او ہلطنت بہاختارمای 





شیزی آبان بدرِ آیند, ناگزیر, 7 آرکانیسم زبان ح آن 2 درعیأتِ سادەو 
مکزرآن< دی آوردند و یه ساخت زبانی شعر در ریخانِ ننیدی ا واژہ ھایِ 
غلیظ: و تا فپاجنگ - کہ جز ابھامھای تصعی و ثقیل بی آفزبند - پسٹدہ 
کردلد:و پعضی إز آتا :در حدٌ پسیار زیاد و غیر طبیعی واڑہ ھاى کھن ر 
کلمات باسٹانی یا در شر گنچائیدٹد 4 آغزش سرودۂ مایشان را - کە 





برإ ساس فلسَفۂ رپیدایٹ يك بازگشت می پایست آسان وزؤدیاپ می بیدر: 





ب٭ وی راژگات مردہ ورٹیم جان چتاؤں 





سیدنذِ کہ خرائیدو در حین خراندن 
اقمابد آاٌٰمی پندارد کی روزگار مٹوچھری و یا خاقانی می ذبید آندہم 


نە دز,سایه گوارای خیال خاقانی یا منوچھری: بل در دشت سوزان واژگان 





کر راب وو ھت یا ب بماروان حلل' 





گے ئا 





۷۸۷٥۷٠۰۷/۵ 2۵ 


دانش ۲۹-., ۳ 





فڑّخی سفر گزینند و یا "آینہ غبرتی' ھمچون خاقانی بیافریندٴز سبکی 
توبوجود آرند کە در مَسیْز طبٰیعی سبکھای خراسانی و عراقی دنبال شود . 

از ایٹرو: تلاش ادبی آنان ھر چند در نظر خودش انقلابی بوہ دز شعر 
فازسی؛ و لیکن چنین تصوری او بازگشت نادرست آنان:۔ حتی درمیان فازنی 
زبانان شعْر دوست و شعر خوان ت معاص رشان هم پذیرفته تبرَدٴٌ به ھمین جھت: 
آنگا: کە بازگشتییان شعر منوچٹھری وار و خاقانی گونە می ساختتد؛ بسیناری 
از فارسی زبانانِ قلمرو ایرانٴ با آنکہ گؤنہ ھندی سُبك ھندی'ڑا مُقبول می 


دانستند ام به گوئە ایراتی سبكغ ھندی توجَّة می کردند. تذاوم شعر و شعورز 


صائب درمیّان ایرانیان آن روزگار و نیز در عصر ما و ھمچتین َجود شی 


متعدد دیوان اؤ در ایران عصر بازگشت: از چنین گرایشی بە گونہ ایرائی سبك 
ھندی در عھد باز گشت و پس از آن خبر می دقد. ذر قلمرؤ زان و ادب٘ 
فارىنی :ہم سيك بازگشت زاہ نیافت و مقبول نیفعاد :'البتد:درشنت است کە 


پیش ار بازگشتییان؛: افلٹرو فارسی زبائان:در قسمتھای بخاراٴوؤ ٌماوزا ء النھر: 


ازپسندھای مذھب گویائه صفویان دور افغادد :بود و رابطه فرھنگیٰ خود را کد 
با شبه قارہ 'ھندوستان از سدۂ ھا ہفتم و:ہشتم آغاز کردہ بود ؛“ڈنبال می 
کرد و بە بیدل خوانی توجّه داشت و نیز درست است کە قبل از بازگشتییان 
خراسنان شرقی از ساختھای زبانی :و تھا 'فرنگی ايران برید او بە نام 
افغانستان؛ با سنّٹھای فَزّفنگی ؤ داد ہایٰ زبانی شب ارہ هند پیوندی 
ٹنگائنگ پیدا کرد وٴنە تٹھا به سرودہ :ھا بیدل, دل داد'بلکھ' دزبازہ اشغاز 


صائب نیز نظریٰ ضائب داشت و هراد گوئە يك ھندی زا پذیزا یوہ :عز اچند 


۷۰ 





(۸۸۷۸۱۷۱٥٠. 






تصرف در طزیق طبیعی شعر فارسی 


7 این گر نفوة طرزی بضطیں از شیرطالییدا در 7 دوگانہ یا یا 
چند گانہ فارسی زیانان: معیاری بر گیریم کہ بہ مقبولیت طزز مزبیور اعتیار می 

دھد 'شعر تا شعر' " بازگشتییان ھرگز بە این قلمرو راہ یافتہ و ھیچگاہ با 
چنینِ معیاری قابل ستجشِ تبودع و نیست؛ در حالی کھ دپگر طرزھای شعر 
فارسی با ممبار مذکوز یہ :بای قابل - أست,وقتی سبك خراسائی 
: چان مي فاید کہ در آذریایجان:مورد تیٔع و استقبال قرار می گیرد : و وقتی 
‪ ساختھای زبانی وشاعرانه مولوی و حافظ در قلمرو فارسی زبانان, قرنھای 


ٰ متوالی مود نظر شاعران ات و وقتی شعر و فارسی در لد فارسی 





زبانانِ و قارنین دانان دی ای )مرڑھاي معاصر ایران مورد تأمل, ء تتبع و اقبإل 
استع ٍ آنگاہ طرز؛ بازگشت بحتی ذر افھانٍمأئیس پو سنُجھایر فرھنگی و زبانی 
: ایران رسوبِ نمی گند نشان,از أن دارد کہ رس اق مذکور بر رغم طزز 

بازگشتِ باطبیعت شع ارسی سازگار ات و قاہلیت تطببق را با پسندھاىی 
زبانی و طِ ن خیال فارسی, زیانان داردم ١‏ ۱ 

غفلت بازگشجییإن جتیي از گوبە ایرانی ۔ سك : ھندی و تصرف اود در 
طریق تکامل طبیی شعر ارس ہرچند سیاری از ٴفارسنی زیاِنان را نسبتِ 
ب ساختھای زبانی و ساختارھای شعر سبك ھندی ناآگاھانم یدبین کرد لوان 





سبب بیدارہی شد کە از یکسو ایرانیان در باخت خود از شغر يك ھندی و ۔ 
خاصد گوئہ إیرانی آن دید نظر کنند و ھمچنین از سوی دیگر حادثۂ ای در 


تاریخ شعر فارسی .بیافرینند که درعین ابداعی بودنش طبیعت ,تکامل یافٹہ 








۱ ۷۷۳۵.٠ 





٣ )-۲۹ دائش‎ 


شعر فارسی را در سبکھای خراسانی عراقی و ھندی, ٠‏ قرین کمالی ذر خور 
تحسین سازد حادئہ ای کہ نتیج اش شر تو فاری است: شعری که امروز 
در گسترہ : جغرافیابی زبان فارسی شناخته است و در حد یع یم امورد توجہ و 
تأَمُل و بیداری۔ ۱ 
حادثہ شعر نو در زبان فارسی, کە بز اثر نت ناآگاھانہ نازگشتییان 
در طبیعتِ شعر آن ژزبان رویٰ داد ہر چند خود تصرفی دیگر در طریق طبیغیٰ 
شعر فارسی محسوب است اما تصرفی است آگاهانہ. کہ برپایه شناخت دقیق 
از ساختھای زبانی و ساختارھای شاعرانه صورت گرفت و براساس آگاھی 
عمیق از صورتھای ادبی و تکامل ذادہ ھای یك اثر ادبی شکل پذیرفت, آن 
چنانکہ شناخت و آگاھیٗ متصرّٗف یا متصرفان این نوبت 'را فی توان 'نا 
متصرٴفان نوبت نخست قیائں کر وحتی رت نیست کہ از ان به ننوان 
متصرفان طریق طبیعی شعر فارسی سخنٴ گوبیم بلگە اینان را باید بە 
صورتھایی چون "دمندگان جان ٹازہ در کالبد شعر فازسی" و 'سوق دھندگان 


شعر فارسی به سوی طبیعت آن” و یا با تعبیرھاییٰ بھتر از ایٹھا بخوائیم‫ -َ 


طبیعتی کە ھم با طبیعت تازیٰخی شعر فارسی پیوستگی دارد و هم باطبیعتی 
کە بە مقتضیات زمان, دگرگونیھابی یافتہ است در طبیعت روزگار ما. مائنذ 
گیھایی کە در ساختھای زبانی و ساختارفایٰ شعری نوپردازان با دادہ هایّ 
زبانی و یافته ھاى شاعرانه شاعران پیشین چونان فردوسی: خاقانی“نظامیٰ, 
سعدی؛ مولوی؛ حافظ وغیرہ مشھود است: و تشبّھی در خورِ تاَمُل کە میان 


اسباب شاعرانه شعر سبك ھندی آن و شعر نو دیدەمی شود و ردپای 





نفد 


(۸۷۸٥۱۷۵31. 








_ ...ےس سس سے سے تطرف در طریق طبیعیٰ شعر فارسی 





ساختارھای خیال انگیڑ بیدل و صائب کھ دزسرودہ هاى سھراب سپھری د 
امثال اوپیدا.است اززوابی: پیدایی طبیعت شعر فارسی خزاسانی؛ عراقی و 
ھنْدِی دزشعر: نو حکایت داد و از:پیوٹد رجا طبیعٹ شغ تی یا طبیعت 
تاریْخی شغز فارشی'خیر می دھد۔ ' 00 
پیرننتگی درمیان ظبیعت شعر تو و شعر کھن فارَیٰ و نیز مائندگیھای 
آگاخانە وٴ دز عین:حال تازہ و متکامل کھ در ساختھای زبانی و ساختارھای 
شاعرانه باْؾ شعر نو و شعز يك عنذیْ ٴي ملیکھایٰ پیشین آن آشکاراست, 
باعث شذ کە'از یکو جات فخرت و وقفة ای که بازكخْعییان در تاریخ 
طللٰعی شعز و در قلمرو خغرافیایٰی زَبَانٴفازسی ایجاد کردند فرا پس رود دو 
اشغر ٹور وزاى'مزڑھای سَیاسیْ ایزان؛ درمیانِ فازضی گوبان وٴفارسیٰ دانان 
تاجیك,و افغان و ھندی رواج پذیرد و از سوی دیگر ہاختھای زبانی و دادہ 
ھای شاعرانه شعرنو, حنّی بر شاعرانی کھ ھرگز عروض ٹیماپی 5 ,نپذیرفتند ؤ 
یا نفھمیدند, اثر بگذارد و شعر ا ا 7 قالبھای کلاسیك تازہ و نو 
ینمایائند.۔ ٘ ًَ 
پیش از این گفتیم کە یکی از معیارھایی کە بە اعتبار آن می توان؛ 
۔ سبکھای شعر فارسی را ارزشیابي کرہء این است کہ سریان و جریان کیفی و 
کمٰی آن را در قلمرو زبان فارسی جہستجو کنیم, : شعر نو بزپایہ این مغیار: 
باآنکه غمری دراز و طولانی ندارد در خور توجّہ بسیاراست, سوای ایران لا کھ 
۳ ۔زادگاۃ سبك۔نیمایی دز شعر:فارسی بشمار مي رود: در دو منلقه سیاسی 











َىاَْارى بَعن إفغاستان و تامیكْعان ٹیز شعر نر جاہں فراغ داید و 


۷۳ 





۸۸٥۴۲5. 


فائق ۷۸-:٥سک‏ جب جس ے نَا گھیںج ‏ ےۓ 


حتی در شبه قارہ ھند و پاکستان نیز ادیبان و شاعران فارسی دان باآن 
آشنایند و در خصوص آن تحقیقاتی دارند, ٠‏ 

درست استِ کە برخی از فارسی زبانان در قلمرو جغرافیابی زبان فارسی 
و بیرؤن از حوزہ سیاسی ایران بە علّت نبودنِ وزن دیداری× در شعر تو, چنین 
تصور کردند کە صرقًا با کوتا: کردن و بلند نمودن ارکان عروضی مصراعھا بە 
شعر نو دست یافته اند اما کم نبودند و نیستند کە شعر نورا چه در ژرف 
ساخت ذھنی و چە در روساخت طبیعی شعر دریافتند و آن را در جامعه 
فرھنگی خود رسوب دادند. آوردِنِ شواہدی از شعرِ این دسته از شاعران 
تاجیکسٹان, افغانّستان و شبہ قارہ ھندوستان در حوصلہ این گفتار نیست, یہ 
يك نموئه آنء کە گویندہ اشن را خوانندگان ایرانی بدرستی می شناسند و اوزا 
صرفاً از زمرہ شاعران کلاسيك معرفی می کنند - یعنی روان شاد خلیل الله 
خلیلی - بسندہ می کلیم: 

شب اندر دامن کوہ؛ 

درختان سبز و انیو 

ستارہ روشن و مھتابْ در پرتوفشانی, 

شب عشق و جوانی, ۱ 

میان سبزہ و گل 

ز دور آیذ صدابی از سروش آسمائی: --- 

ز - ئی ھای شبانی, : 

٭ وزن دیداری٠‏ کە براثرِ آداب کتاب آرابی و سنّت کتابت در شعر کھن قارسیٰ بوجود 
آمدن عبارت است از قرینه سازی دز ضبط ظاہز دو مضرام متقابلٴٴ و عم ایجاد قرینہ ای 


ھمگون بین آن دو مصراع با مصراعھای دیگر۔ 
۷٤‏ 





۷۷۳. 





نہ _ا۲رل سس سے ترق در طریق طبیعی شعر فارسیٰ 


؛ فراز کوھعباران؛ :. 
:قدمگاہ غزالانء 
ٍقدمگاہ غزالان را کتم گوھرفشائی 
. زائك ارغوانی:: 
ببارد آپر نم -نم . 
.۔ریلرژہ شاغ کم:< کم 
نباشد جز طبیعت ھیچ کس را حکمرائیہ ٠___‏ _ 
بە غیر از شادمانی؛ ۱ 
من و تو ھر دو باہم, 
نشستہ شاد وخ 
من از دل با تواندر گفتگوھای نھانی؛ 


تو گرم مھربانی؛ 





بچینم گل برایت, 
بریزم پیش پایت, 
حمایل سازمت از لأله ھاى ارغوانی: 
چویاقوت رمانی. 

وجودِ نمونه هاى شگرفتر شعرٹو در قلمرو سە گانە زبان فارسی - که بە ‏ 
بلحاظ ساخت و پیام در خور اعتنابند - نشان از آن دارد کہ این سيك شعر 
فارسی باھمه تناقضھایش درپیام؛ بە اعتبار پیوندی کە با ساختھای زبانی و 
ساختارھای شاعرانه سبکھای کھن شعر فارسی دارد و نیز به اعتبار آنکه 


۷۰ 








۸۸۷۸۷3. 


ا 





دائنش ۳۰-۲۹ 


طبیعت آن باطبیعت شعر کھن, خاصّہ در اشعار مھدی اخران ثالث (م۔ 
امید)ء سھراب سپھری: ٠.١‏ سایء م. سرشك: نادر نادر پور و دیگران 
سازگاریِ تمام دارد در راستای طبیعی خود قرار گرفته و فترت بازگشتییان را 
بفراموشی سپردہ است؛ ھرچند ما در عنوانِ این گفتار از هر دوی آن بە نام 
تصرف در طریق طبیعی شعر فارسی یاد کردیم اما در متن گفتار خود 
کوشیدیم تا تصرف آگأهائه نیما و اصحاہش را کە شعر فارسی را با طبیعت 
تاریخی آن آشتی دادند. تصرفی شعور آمیز و شعر انگیز بخوائیم علی رغم 
تصرف ناآگاھانه بازگشتییان کە نا شاعرانه وغیر طبیعی بودہ است, 


ماد ماد ماد ہد اعد ہد 


7 ہج سر جا و ےب ے ہے 


۷۷۸۶۵۲۳ 


اعد امہ ہس مصیج“ِسم مہم حسسسہچ۰ سح ہے سے سم ساس 
ِ ہمہ 


دک محمدریاض بے ای ہے ہم حر 
اسلا مآیاد_. 








شمَهای اتا ‫ تَفافانةدر اذیا تفاولی 
بویژہ درمئنوی وامق وعذرا 


جس جھماد مھا 
ای سس راس ضھنھڈکی اھت حقائق وہندواندرزھادرنٹر 
جمعآؤزی شدہ یّادرسرودہھاى شاعزان بسلک نظم کشیدہشدہ است ٠‏ هیولای 
این کانبہ فارسی والسنۂ پیٹن از اسلام دزایزان:وجود داشته وزمانآغاز فرح 





۱ شد نآندرشعرفارسی بەاواسط قرن ‌سومھجری ودرنئردری بہ اوائل قرن چہارغ 





هجری می رسدتوٴلٔیح این ٹکتنہ ضزوری است کہ ادبیات فارسی با انقراضِ 





دولت ساسانیان و ہا شکشت'خوردنكوَهقَل رسیدن یزدگرد سوم با رکود وبن بست 
مواجه شدوباطلو یطرہ ستارہ دودمان ضفازیان ذرسدہ وم ھجری دثباله این 


ےخود یہی پیج ور 


اذبیات در خظِ عربٔ اژسرگرفتەشند* 







بد شاعران کک ہت : 


دائش ۹ مےمےےےےتأ-س۔-٦-ک٦-٦سسہہہہ۔‏ کہ ہے 


رود کی سصرقضدی (۳۲۹ھ) را مربىوط بە قرن سو ۶ سوم وچہسارم ھجزی بدست می 
آوریم(١)‏ )٭ بە رود کیءسرودن یکصد وھشتاد هزار ر(۴)بیت ٹسیٹ داد ائزگت 
داستاتھای کلیەودمنے و سنر(باہ نامه وشایدمثٹنوی بلوھرو بود الف ھمشامل 
ابداعات أُوبودہ است ٠‏ 
درنٹرفارسی مجموعەداستاتھارادر شاہنامہ نثر ابوالموید وشاہنامہ نٹر 
ابومنصوری, کتاب غررثعالبی به عربی, ٠ترجمہ‏ تاریخ طبری از عربی بە فارسی 
وداراب نامه اىوطاہر محمد طرطوسی می توان ملاحظہ کرد ٠‏ البته باید اذ عان 
کرد کھ شاہنامہ استاد ابوالقاسم حسن فردوسی طوسی١‏ ۱ یا٦۳۱ھ)‏ ک دربحر 
متقارب مشمن محذوف یامقصورسرودہشدہ بیش ازھرائرذیگردر سائرمنظومہ 
ھاءمئنوی های بزمی یارزمیٔ شعرای معاصرومتأخرتأثیرمستقیم گذاشتہاست٠‏ 
برداشت شاعران از سائرد استانھا البته مطابق ذوق ومیل بزمی رزمی یاعرفانی 
خود آنان‌بودۂ است ٠‏ درعین حال شاعران غیزازشاہنامہ. بە مثنوی یوسف وزلیخا 
منسوب بە فردوسی ھم اشاراتی کردہ اند حکم ٍ ناصرخسروقبادیانی (۳۸۱ھ) 
مث از رفتار و اعمال قھرمانان داستانھای شاہنامه عبرت بی ثباتی دنیا می 
اندوزد: 
نام شاہھان عجم پیش خواہ 
ایک رہ وبسر خود بە تحسمضسل بخسوان ٍ 
.کوسست فریدون و کجسا کیقسباد؟ 
کوست تے علم کاویان؟ 
. سام نریم| کو ورستم کجساست؟ 
آپیشسر و لشسکمر مازنسبران؟ 


کہ جمجوویکیٹسوسنویسرسسسھتھ 





بلمےاتس نب یبیبلی سس ھھوا تأثیر شاهنامة در ادہیات فارسی 





8 ےد پاپننک اسان کو۔و کو اردشیر؟ 
۱ ا کوسست نه. بھسرام وه نوشبیروان؟ بے ارو۔ 
1 این جنے باخیل وحسشسمرضتء انید ۰ 


نە ر مه مانسدہ اسست کنسون نە شبات ٠‏ 


حکیم سنائی غزتوی(و-- -۵۳۵ھ)درضمن مدح وستایش بھرام شاہغزنوی 
ودیگران درمثتوی ' 'حدیقتہالمقیقتہ' 'خود ازبیداد مرگ وقانی بودندٹیاسخن 


می سرأایدو ازرجال وزنان ہنم شاهضامہ اسم می برد: 


رسنعم زال وبیژن و جم وزو 
احال جمشید 0 حال, افسریدون 
ال شاک کافر ملصوو۔ 
۱ سركلشت سیاوشِ مظلوم, 
- بب جا و آند 7 کو 

گرتسرا لا عراش مرگ پرید 


مرگ ہم مرگ خود اختراقے دید 


. قاضی. نوراللہ شوشتری 7 ۹ ۰ھ در ابعداى مجلس دوازدھم 





کتاب ''مچالیں:الومنین ' 'خود ازدو نمون فوق بیشتر بی بروا سخن راندہ 
و شاتامہ فیدونسی را از حیث کتاب حکمی و اخلاقیِ ارچ نھادم است: 











دائنش ۲۹-. ٣‏ 
'٭٠ء‏ گفتة اند آنچە از اشعاز حکمت تثار در۔آن کتاب اعجاز آثار 
”مندرج است چھار برابر کتاب بوستان شیخ سعدیٰ است بلکە فی ال حقیقتہ 
سخنان آن حکیم یگانہ از احوال مبداء و معاد نشانه ایست و قطلہ بادشاھان 


عجم مجرد بھاتہ٭٠>‏ 
. حدیث پادشاھان عجم را 

حکایت ناسے ضحاک و جم 7 

. نضوائےٴ هوشمند ٹیک فرعسام 

نشاید کرد ضائعٴ اش ایام 

مگر کز خوی :نیکسان پنسد گیرد 

و زا انےجسام بدان عبرت پڈیرد'“ 


شاعران معصاصر متاخر فردوسی سترگانْ داستانھای شاھنامہ را احیاناً 
من باب مثال ذکر نموذہ سعی کردہ اند مَراتبٔ ممدوحانِ خویش را بلند تر 
نشان بدھند* بعضی ها الہته بخاطر مقاصد دیگر دست بە چنین کار می زدہ 
اند* * مثلا اسدی طوسی 07 1 برعرب توجهہ 


کردہ و در قصید ای می گوید: 


عیب از چە گنی اهسل گرانےایە عجم را؟ 
چیسوید شما؟ خودگلہ ائ غرٌ شقَبسان: 

شہ٭ ازابَل عجم نودچوکیو فرث و ھوٹڈلگ'ٴ 

چون 35 که ددؤدیو وٴپَرَیَ بش بفرمسانٴٴ ١‏ 





سی سم مت میں عو لوان سے ش .- 





“شمّه ای از تأثیر شاھنامه در ادہیٔاٹ فارسی 
چون شاہ فریدون:و چو کیخسرو و کاووس 
چون نرسی و بہرام و چو پرویز و چو ساسان 
گردانچوٹریمان و چو۔سام یل و گز شانپ 


چون بیژن و گیو و ھنسزی رستتم دہتان : 





: در دائش طب چیرہ چو اننن زکسریا:: 
٠‏ در حکم فلک جلو: چو جامساسپ سخدذان 
شاعز چو گزین رود کی آن کش بود ابیات 
بیش از صد و ھشستاد ھزار از در دیوان: 
چون عنصری و عسجندی و شھرہ کسائی 
وانان کہ ٴز بلخ وعد طوسٰ واری و گرگان 
: ارزقی ھرّویٰ الیته ممدوح خویش را از بادشاھان عچم مذکور در 
شاهنامه ہرتر می شمارد: 
اگر کسری و دارارا در أین ایام رہ بودی 
5 شدی گنجور تو کسٰری بی دزبان تو دارا 
ٴ چنڑان کردی کہ ٴ در ایعان شاھان 
بجنای ات گپتای رشم زرو ۱ 
جمرصتو رت 
افقصزد ۱ وجود نسل آدم 


سید برایت تام کردہ 





۸۱ 








٣ .-۲۹ دانش‎ 


مقنوی وامق و عذرای حکیم عنصری در تتْٔع ''شاہنامہ'' 


ْ حکیم ابوالقاسم حسن عنصری بلخی (۳۱ :ھ) ملک الشعراء و سرآمد 
شعرای دربار سلطان محمود غزنوی و فرزندش سلطان مسعود غزنوی و 
مدّاح امرای غزنہ بودہ است٠‏ أُو داستان وامق و عذ را در مٹنوی برشتہ 
شعر فارسی در کشیدہ وی با بررسی و مطالعہ بامعان نظر معلوم می شود 
که این اثر معاصر نامی فردوسی ھم از تاثیر شاہنامہ بی بھرہ تبودہ است٠‏ 
قھرمانھای داستان اسامی متفاوت دارند وی اصل قصۂه باداستان شاہنامہ 
وفق دارد٭ 
از اسمھای قھرمانان داستان 'وامق و عذرا' پیداست کہ اصل قصۂ 
شاید عربی الاصل بودہ است٠‏ امیر دولت شاہ سمسرقندی در 
''تذکرۃ الشعرای''خود مدعی است کہ این داستان در عھد انوشیروان 


دادگر (۵۷۹م) از روی منابع عربی جمع آوری شدہ است٠‏ بھر صورت این ٠‏ 


مثنوی عنصری مانند دو مثنوی دیگر وی نموسوم بە شاد بھر و عین الحیات 
اوخنگ بت و سرخ بت مقصود الائثر ماندہ و لو ابیات پراگندہ آنھا درلغتھا 
مشھود بودہ است٠‏ میدائیم کە در اوسط قرن ششم هھجسری سلطان 
علاؤالدین جھان سوز دارالحکومت غزنی و اطرافش رابآتش کشاندہ بود و 
مثنویھای عنصری شاید در ھمان حریق سال ۱۱۵۱م از بین رفته باشند: از 
مثنوی وامق و عذرای عنصری تنھا ٣‏ بیت درلغت فرس اسدی طوسی 
(۳۵ی ولغات دیگر بدست آمدہ و اشعار جمعی آن اینک بە ۵۱۵ بالغ 
گردیدہ أست (لاھور ۷٦۱۹م)‏ ھنوز ھم مثنوی بصورت کامل بدست لیامدہ 


-۸۲ 








سے شمّه ای از تائیز شاهتامه در ادہیات فارنی 


وی بکؤشش ٹماڈروال دکتر مولوی محمد شفیع اصل داستان'از پزدہ خقا' 
بیزؤن:آمدہ و داسَأَنھاٰ نؤیشندگان' ؤشاغران دیگر بە فازسیٰ و زبانھای 
ذیگر ھم معرق گزدیدہ است* اضل قفنہ سرود غنضزی متعلق بہ کشوز 
یونان اسنتو شاعران فارسی عھؤد و ازمنه متاخر ازٴقرن ہنجم ھجری گویا 
از أن آگاھٰی داشته اند٭ مثلا خواجہ عباد فقيه کرمانی(۷۷۲ش)درین بابت 


داستان منظوم دارد٭ قبل:از وی روضی (۷و) فرمودہ است:: 


' 





ارول متس رق جلہ عافیق ق استا۔ 


۲ 


ور ول مرح وا است 
ر‌ ر ّ واصق 





در۔اشعنار متفرقه شیخ سعدی نسبت باین داستان اشاراتی دیدہ 


7 


می شود 





کسی ملامت وامق کند بنادانی 
حبیب من::کهہ ندید استیرروی عذرا را 
مبضدیا بارکش :او یا فرامسوش مکن, 
مھ وامنق یہجصفا, کردن :عذرا ترود 


نە وامقی چؤمن انِدر جھان بدست آید 






اسیر قید محبت ئە چون تو عذرائی 


شیخ محمد یعقوب ضرق کشمیری [۱۰۶۳ھ):شناغر خمسته سراست* 
- بعد نظامی گنجوی (و در حدود ۵۹۸ھ) امیر خُسرو دھلوی (و ۷۲۵ھ۵)ٴو 


کپ سےپی تاہ ہس۸۷ 


مولانا عبدالرحمن جامی (و۸۹۸ھ) از مھم ترین خمسه سرایان شاید ھموست 
که خمسه یاسبعە نظامی را بوسیلە مثنویھای مسلک الاخیاں مغازی البنی, 
لیلی و مجنون: مقامات مرشد و وامق و عذرا خود جواب گفتہ است صرق 
مردی فاضل بودہ و بناہر تبحر در صرف و نحوزبان عربی چئین تخلص را 
برگزیدہ یوه ٭ او بر تفسیر بی نقط ''سواطع الہام' فیضی اکبر آبادی 
(۱۰۰۴ھ) ارتجال تقریظی نوشته و ھموست کە شیخ احمد سرھندی معروفِ 
به مجدہ الف ثانی (م۱۰۲۳ھ) از وی سند علم حدیث را دریافته بودہ٭ اُوجزو 
متصوفہ بؤدہ و داستان وامق و عذرا را نخستین بار صبفه عرفان 


دادہ است: 


بین شیرین و عفرا و زلہیخا 
چگسونے گشتے اند از عِشق شیدا 
له تھا بود مجنون در غم عشق 
کھ لیلی نیز بودە ہسدم عشق 
بجسڑ عذرا کە:ثائش. ماننےذہ تسصضور 
در این انار خواضےم کہ آن هہم 
بیاببد شہشرت از کلک بیانم 


ُ بخاطر نمونه توصیف صرق, آہ و فغان شیرین را آنطور که نظامی ۔ 
معکس ساختہ با فریاد و اظہار ناراحتی وامق می سنجیم۔ 
انظامی: 


۸٤‏ سی چکےژس ہے و چیا ری صسًىسجا مات ہے 


کہ و ور سے موچ مس مس سو یفمر سچمچوریاوس جم سور 





شُمّذ ای از تأثیر شاہنامہ در ادبیات قارسی ٴ 
7 زتنہائی:دل شیرین چنسان تسگ 

١‏ کھ سا کہ می کرد از ملالت با ان جنگ 

: ِ 

: ×زبیان بگشاد و می گفت لی زمانه 


َ 


شب است این یا بلای جاودانے؟۔ 





۱ چہ جای شب؟ سيه ماری اسست گوئی 
١‏ : چوزنگے۔ آدەمیٰ خواراسنت گوئی . 
۱" از آن گریان. شدم کیف زنسگسیٗ تار 
چو زنگی خود ,نی خندہ یکی بار 
چه افتاد: ای پہہر لا جو رای 
> که اتشب چیخ دک قفا نگروق 
جا اپ ت٘راتض یئا غوز ۱ 











مرا یا ۔زود کش یا زود: شوروز , 

اگسر کائسزر نہ إی؛ای:مزغ شب گیز: 

چرا - ناوری آوان تکبیر؟ ۔(۴) 
ہے صرق: 





درون خیمه خون دل غمی خورد 








بہ سینه :سوز دل پثۓ+4ان ھمی کرد 


ن قی گار زابی“آر و لاد 


یگٹزد مُاہ 'آھش یشتبےه پاله 


7 
دح محمد مر سس جا مو کور عفر فی دی 


نے وی مستسورہ چون بودہ است علزا ۔ 


ان رازش چو وامنق.: اشککارا : 





۸۵ 








٣ :-۲۹ دائنش‎ 

دآستان وافق و عذرا: این داستان چنان کہ عنصری آن را منظوم 

ساخته در کصاب منشور ''داراب نام (۵)'' ابوطاھر محمد طرطوەی ھم 
وجود دارد٭ 

عذرا دختر فلقراط بودہ کە مقام پادشاھی یونان را احراز کردہ بود 

پایتخت این پادشاہ شھر شامش بود٠‏ بعد از آزدواج بایانی, فلقراط در رویا 


نویدی از ولادت فرزندی را دریافت کردہ بود٭ 


ہانسا. . کہ فرزنسد* ۔آید: مرا 
کزو . کارنا بر :گشاید مرا 


در تعبیر خواب چندین ماہ بعد عذرا چشم بگیتی گشود۔ فلقراط ٠_‏ 


دخترش را ہسرانه تزبیت نمود وسائر فنون حرب و شاهسواری را باو آموخت ٠‏ 
معلم عذرا فلاطسوس نام ذاشت در عنفوان جوانی عذرا روزی باتفاق 
مادرش یانی برای.زیارت مسجد و ھیگل شہر شامش رفته٭ در آن مسافرت 
ملاقاتش با وامق اتفاق افتاد کە جوانی رعنا و دلربا بود٭ در آن ملاقات, 
عذرا اسیر نخچیر محبت وامق گردید٭ از سوی دیگر ناوک نظر عذراہم 
دلدوز واقع شد و وامق ھم گرفتار صحبت عذرا گردید٠‏ نتیجہ این بود کە 
غر دو پیوسته در یاد یکدیگراعاشق و واله می زیستہ اند* 

وامق جوانی یخرد و از خویشاؤناان عذرا بؤدہ.است٠‏ مادرش در 
گذشعہ و بدرش بازنی دیگر رشتۂ ازدواج بسته بود* بدرش مردیٰ تند خو و 


کے 
تنگ بد بودہ و نا مادرش عم زنی حسود و بدطینت بوف٭ شدت حسادت 


ور ات ٠‏ 














شِمّ ای از تأثیر شاہنامه در أدۂیات فارسی 


اعیاناً اورا: وادار می کرد کە وامق را زھر خورانذہ ھلاک سازد٠‏ وامق 
جوانی جوشمنسد بودہ و یه عبإاوت تا مادرش مدوجہ یود٭ او با دوست “' 

صمیمی؛ خود طوفانمشورت, کرد وطبق توصیةً وی به شامش گریخت تا 
از فلقراط کمگی بگیرد یا لا َقِل از وی پناہ بجوید* ھیکلی در راہ بود+ در_ 

نزدیکی آن ملاقاتش با عذرا بار دیگر اتفاق افاد* ہر دو بادیداز یکدیگر 
سخت خوشحال بلکە مبہوت گردیدند* عنصری می گویدٴ _ 

چو واصسق بننزدیک ھیکل رسید 

آن, ھیکل انذر یکسئ بشگرید 

چنان بد که عذراز در ناگہسان 

برون آمسد و گشت روشبن جہسان 

سی کرد عذرا بہ وامسنق نگاہ 

که شاہ دیداز دور بە تاج وبسگاہ 

ادل ھر دو کٍرا: برآسد بجوش 

تو گفتی تہی مانسد جان شان زمسوش 

ہر دو یہ احوال پرسی و معرفی متوجہ شدند* خلاصہہ فلقراط بە 

وامق پناہ داد وأُھمانچا ماندنی شدہ البته راز عشق و مجبتِ وامق و عذرا 

دیگرمستاں نماند وی هر دو عاشق و محب عفیف بودند٠‏ آنان بە ھوسنا کی 

توجه نداشتید* دیزی نگذشت کە عذرا خواستار ازدواج با وامق شد وی 

پدرش فلقراط با پیش نہاد وی موافقت نکرد ٠‏ بلک وامق را از حدود سلطنت 
ود بیرون راند: ھر دو عاشق. پس از یکدیگر جدا شُدند ِدرعجروڈٹات دستیه 


: او فغان می زدندہ 





۸۷ 





٣ .-٦۹ داتش‎ 


مگر کمی بعذ دشمنی صعب بە شامش هھجوم آورد٭ فلقراط در حین 


جنگ با وی کشته شد٭ عذرا ھم گرفتار شد و بدشت بازرگانی یکو سرشت '' 


ہر نقالیس فروخته شد٠‏ او چہار سال در اسارت و دستگیری ماند تا اینکہ 
در نتیجە کوششہای خویش و کمک جوانمردانهُ وامق زہإ گردید و به وصال 
محبوب خود, وامق در رسید٠‏ دز اوان اسازت هر نقالیس, اُورا باحترام و 
بزرگداشت نگاہ داشته اند: ٴ 
:چو آواز واصق بە عزرا سس 
یکسی تیر مھر ازدلش بردمید 
فسی خواسست آن سیم تن سروین ےی 


که با دلربایش بود ھم سضن 


اصل قصہ هھمین قدر است البته رنگ آمیزی شاعرآترا اطناب دادہ 


داستانہای دیگر:با این نام: 


داستانہای متعدد منثور یا منظوم موسوم بہ ''وامق و عذراٴ' وجود 


دارند الیته تشابہ پیشتر در نام آنھا است نە دراصل٠‏ مطابق پررسی استاد . 
فقید دکتر مولوی محمد شفیع (۳٦۱۹م)‏ در مقدمه مثنوی''وامق و عذرا 


عنصری*' ۱۳ داستان فارسی وامق و عذرا بعد ازاین مثنوی عنصری بوجود : 


۸۸ 



















۔۔-شمّ ای از تأثیر شاھنامہ در ادہیات فارسی 


آمدٴکە سه ازان میان منثور: نەعددمنظوم وٴدو مفقود الاثرٴمی باشند+ : 


پننچ منظومہ ایں عنوان بە ترکی و یکی دز زبان کشمیری بدست آمدہ 


. اث٠‏ جمعاً ٠٢‏ نظم و رساله أین داستان را درابردارد٭ استاد دکتر محمد 


_ جعفر فحجوب, اسٹاد دانشگاہ تہران در شمارہ شہریور مام,۸٣٤٣٥‏ ش ضمن 


مقالہ ای در ماغنامہ ''سخن'' و ھمچنین در برنامة تلویزیونی سراسر ایران 


: در ھیان اوان: در طی معرف تحقیقات استاد دکتر محمد شفیع؛ دو داستان 


مطبوع وامق :و عذرا و سە داستان دیگر را کە ھنوز طبع نگردیدہ ارائه داد٭ 
در داستانہای چاپ شدہ یکی منظوم است و دیگری نیمی نثر و نیمی نظم* 
نختین‌اشظیع‌ملا محمد رضا نوعی قوچانی است (و ۱۰۱۹ھ در برهانبوں هند) 
و دیگری از آن ظہیر نؤیسندہ اطناب دوست و شاعر غصر قاجاری٠‏ این 
کتاب بە سیک منشیان عصر قاجار نگارش یافتہ و تکرار ھا و اطنابہای ان 
فا ئا ۱ ۱ 


کتاب مذکور در ۵۱۰ صفحه بوسیلە کتاب فروشی اسلامی تہران 
در سال ۱۳۳۷ ش. چاپ گرڈیذہ است٠‏ مطالب این کتاب باداستان وامق و 
غذراٰ ضرق کشیزی:تاخدیٰ تشابہ دازد٭ در این داستانہا بیان صرف 


غارفانه ات در صورتی کە نوعی قوچانیٰ سادہ حرف زدہ وٴمثنوی خود رأ 


بعلّت خوؤد سوزانی زن.هندو ''سوز و گداز'' نامیدہ است٠‏ شاعر مدغی 


. أست کۂ بیانش بە واقعه اصل منوط است نە بە داستان٠‏ او واقعةُ دلگداز 
مرگ داماد و عروس نامرادش کہ بدؤن حصول لذت وصال طبق آئین ھنود 


۸۹ 








داتش ۲۹-. ٣‏ 
طیع این منظومہ بانصدو اندبیت در چاپ خانہ معروف نول کشور انجام 
پذیرفتہ انت ٠)٦(‏ راجع بە مرگ داماد شاعر می نوسید کە آن جوان ھندو 
در اوان شب عروسی در نتیجه فرود آمدن سقف ناہموار منزل وی در شھر 
اکبر آباد برخاک ھلاک افتاد و عروس جوان بدبخت را بیوہ تیرہ روز و 
بیچارہ مردنی ساخت٠‏ در نظر شاعر این دو جوان. تازہ اندواج نمودہگؤیا 


وامق وعذرای نامراد بودہ اند: 


دو هنضدو زادہ مشررب فرشتےه 

بشےر خلقست؛ ول قدسسی سرشتصه 

یکی را نام واصسق از پدر بود 

بہ شیرینی مشل مچسون شکر بود 

دگر را نام علذرا کردہە مادر 

رخش در نیکسؤئی خورشید انسور 
وامق و عذرای نوشته و سرودہ ظہیر(متعلق بە عہد قاجاری), 7 
مثنوی خمسے صرف شباھت بیشتر دارہ٠‏ در این داستان وامق از 
خویشاوندان ملکهُ ملک سبا بلقیس است و عذرأ دختر ہری زاد و یگانہ 
فرزند ملک شہبال شہر جابلقاء از زمان حضرت سلیمان تمام دیوھا و پرھا 
در زیر فرمان أُو بودہ اند وی فرزند ملک شہبال ہم اسیر محبت وامق: شدہ 
بود ٭ البته انجام این جفت نیکو بودہ وھردوبوصال یکریگر موفق گردیدند٭ 
با معرق ''وامق و عذرا'' ھائی ارائه شدہ, اینک ما ۲۵ داسٹانھا رایدین 


۰م۔تٹتشےےشےہ ‏ ہس 9 لے 


در دس سو رپ سے شر سس ےش ہہ 





شمّه ای از تأثیر شاهتامه در ادہیات فازسی 


عنوان یه فارسی وترکی:و کشمیریٰ می شناسیم* حا دک مس مر 


محجوب در شمارہ ارجاع گردیدہمجله سخن:نوشته ہوج: ”'شادروان استاد 





دکتر مولوی محمد:شفیع ذرز نظر ڈذاشتہ کتاب خوذرا کامل ترازاین ن بسازد و 

انتشار دھد٠٠٠٠‏ اما باید: اذعنْ کرد کە کتاب بە همٰيْنٴ صورت فعلی نیز 

غٹیمتی گرا و گنججینہ :ای گران بہا است و علاوہ براززش ادبی وتاریخی 

منظومہ عنصری و اظلاعاتَ فراوان و دقیق دزباب آن و سائر وامق و عذرا 
۳ های بعد از عنضری درآن گرڈ آوری: شدہ و باانتشار آن نوسیندگان فارسی 

زبان و دوستداران ژبان فارسی ازٴبزادران ھم کینش پاکستانی ودانشوران 

آن دا -حة ا دلپذیر:دریافت داشعے اند* رض مسلسل ۱۳۳ :۔ 

مجله مزبور)٭ . 

تاثیر شاہنامه در وامق و عذرای عنصری: 

نویسندہ در حین مطالعہشاہنامہ و وأمق:و عذرا باین تاثیر متوجہ 


شدم و خؤاستم عم که در این مورد مبادرتی بورزم٭ نخست باید متوج ہاشیم 


کە عنصریٰ ھم جزو شاعرانی است که واله وقدردان نر ؤ جزالت وانسجام _ . 


فردوسی بوذہ اند٭ چنائچە انعکاس داستانہایٰ شاھنامٰه'دردیوائش مکررٴ ٴ 


: می بینیع:مانند: 


.نود ٴبودا برآن' شہنسز ھیچکش را 
.ود سام:تریمان واگاہ رضمعتم'زر ٠‏ 
اگنر ڑ دچتله فریدوںلُذشت ت یف کشتو 


اہ شاہضاتهٴبن این برحکایصلت: دشر 





۹۹- 











دائنش ۲۹-. ٣‏ ِ 
سمر دررست بود, ٹا درسست نیز بود 
توگردرست ندانی سخن, مکن باور 
از حانےم و رسخم نکٹم یاد کە أُورا 
انگشت کہین است بە از حاتم و رستم 
خدایگانے گفسسم کە تہنیت گویم 

بہ جششن دھقان آئین و زینت بھمن , 
که انےدرو بفسروزند مردمان مجلس ِ 
بہ گوصری کہ بود سنگ و آھنش:معدن 
چنسین کە بینسیم آئسین نو قوی تر بود 
یه دولتاندد ذآشن‌ضرووہمن 

: تو مرد دینی و این رسم زسم گبران استٰ 
روانسداری بر زسم گبرکسان رفتن 


مثنوی وامق و عذرای ,عنصری صریحاً تحت تاثیر داستان رستم و 
سہراب شاہنامہ فردوسی است٠‏ این نویسندہ دراین مورد بە بیان مختصر 
00 ۱ ٴ 

وزن شعر و سبیک داستان سرائی عنصری غانا یاد آور وزن و شیوہ 
شاہنامه فرد ۱ 
متقارب مثمن محذوف یا مقصوز سرودہ شدہ ات (فعولن فعولن فعولن 
فعل یا فعول)٠‏ یکی از داستانہای دلاویز شاجنامہ قص رستم و سہراب 


۹۲ جس ہیی کٹ ےت 


فسی است یعنی مثنوی وامق و عذرای عنصری ہم در بحر 














شمّه ای از تاثیز شاہتامه در ادبیات فارسی 


ات رین داستان بیانات ولادتِ و جلادت سہراب و دلیری و تہمتتی : 
رستم هر دو اعجاب آور:است* آنچه کہ فردوسی در مورد ولادت و بزرگ 
شدن سہراب نظم کردہ کمابیشن همان را:اعنصری دربایت زایش و نمو عذرا 
بیان کردہ است٠‏ بقول فردویسی سہراب دریک ماہ چون بسران یکساله بود 
ودرسهہ سالگی به:جننگ .بامردان جوان و جنگیٰ می پردأختة٭ در ہنچ 
سالگی آنقدر قوی بؤد٠‏ :کہ بعضی از مردان.جنگی و دلاوران نامی از 
مقاومت باوی دوچار ترس وباک می گردیدند* چون أوبه ڈہ سالگی رسید, 
برنسای نامسور شد دیگٹر کسی را حوضلہ وٴھمت نبسود کە باوی 


نبزدآزمائی بنماید:ٴ 


چون لہ ماہ بگذشت بردخنت شاۂ 

ایکی کودک آمبد چو:تابسسدہ ماہ 

چو چنمسدی شد ىیَ چہسرہ شاداب کرد 

ورا نام تیہسیئےہ سبسراب کرد 
چویکےاە شد نچ و یکسسال بود. 

برش ٠‏ چون. بر زسعم زال بوہ ۔ 
ا چو سه سالنه شد ساز میدان: گزفست 

ب4 پنجم:.:ڈل: شیر ۔مردان گرفت 
:چو دەسالشہ شدزان:از ین کمن-لیسّود 


کھے یارنتۃ پا او۔ نبرڈ آزمسود 


۴ 








دانش ۳۰-۷۹ 
بن هھمچسو پیل و بچمہسرہ چوخسون 
سطبرش دوبازو بسسان ستمون 
بسک در دویدی ہی باد. بای 
گرفتی دم اسپ مانندی بجسای 
بدو گفت مادر که بشنو سخن_ 
بدین شاماان. باش و تتبدی مکن 
تو ہیور گو. پیلصن , تی 
زدستان سامی و از نیرسی 
جہسان آفضرین تاجہان آففرید 
سواری چو رسسم نیسآمسد ہدید 
دل شیردارہ تن زندە پیل 
نہنگیان بر‌آرد ‏ زدریای. نیل 
چو سام نرییان بگیضی نبسود 


: 7 ے‫ 
سرش ر نٹیارسسست گردون بسسو+د (ے) 


بیان اغراق آمیز عنصری در مورد عذراء دختر مرد .آسا بقرار زیر است: 


چون زین .کار بػگسذشت یک چنسدگاہ 
یکسی دخسٹر آورد :”یانی“ . چوساہ 
اھر آنسکه کزو بویٰٴورنسگ آمسدی 
جہسان برگل مشسک تنگ آصسدی - 


ِ و+صًسسج“ می سے ےہ ہے 


بس حبص تمس شس 


شمّه ای از تأآثیر شاہتامه در ادہیات فارسنی 





چون از جامے آن ماع برضاستصی 
بچنہسرہ جہسان ۔ را بیاراسسی 
یکی ماہ بالا گرفست: آن ۔تہسال 
فزوك زانک دیگے درختسان بسسال 
چوشد عفت ماھا:برفن ‏ گرضت 
سخنگفت دہ ماهەئیز ای شگفغت 
چو دو سالے شد راہ آسوختسن 
گرضت او بدانش بل افروخشن 
چو برصفتےه شد سال دانش پذیر 
ستارہ شمنرگشضت وچاہک دلیر 


<. چوادەسالے شدہ شد بسیدان گوی 






بە تیر و کمان انسدر آورد روی 

ناپ آف مان نارق کسر اہی مشاہ 

یادگٹرفتےه و مہسارت و۔جزالتِ وائ؛ کار آموخته بود که با کاووس؛ 

. بادشاہ ایران 'بجنگد: 

۱ چنین گضست: ہہسراب ہا آفسرین : 
که چون اسم آمسد بدست اینچنین 
من اکنون بباید سواری: کم 
یھ کاووس پر روز تاری کنم 
چو شاہ نسضشگان اچننان دیدباز 


بہ بخسشسید اؤارا زمر گونے: ساز 





۹۰ 





٣۳ .-۲۹ دانش‎ 


زخضققان رومصی و ساز نبرد >: 
شکفشید از آن کودک شیز خورد 
بےدادو دھسش دست را بر گشاد 
ھمے ساز و آئسین شاإن نساد (۸) 
عذراھم بخاطر دفاع از سلطنت بدرخود فلقراط از دشمنان و مہاجمان 


آداب حرب آموخته بود٭ 


بہ نیز که از جای برداشتی 

بیسولاد بر اتی بگاشنتی 

افلقراط شہ را گراز یچ روی: 

پدید آسدی دشمن جنگ جوی 

به عذزا بہپردی سبر پیش خویش 

فیسسادی اُورا بدان کارپسیش 
شیوہ رزم آراؿ فردوشی راہم عندےعسری تقسلید می نماید۔ ملا 
جنگ جوئی ھای سہراب با ھجیر و دختر گرد آفرید را بخاطر بیاورید۔ 


فردوسی در آرایش صحنهُٔ جنگ چنین گفته است۔ 


سبہدارر ہومان سوار دلہر 
بہ سہراب گفضست ای یل ئرہ شیر 
بخضوان نامنضه شاہ توران زمنین 
بین تاچےە .۔فرماندی > اندرین 


کٌ 0۳0-2 ٠‏ ہج 


<شمّه ائ از تآثیر شاتامه در ادبیات فارسی 





سی اما نر جانی 

اگر شی پیش آیلش ا انگ 

: که از ایکند گی باڑ نشستناخعے' 

چو آتش ‏ بیامد گو :پیل 'زوزٴ 

چو :کروی تزواق” کرد اڑٴ چاسنشتوزا 

یت 'پرگٹرائنٹیڈ' و پواشے اث . : 
یکتردار:“ آذ ر:گشپ 

بیشت نزو نیز جا ساتا 

بس:بٔشلت خوةَ کردش آنگے نتثثتان 

ہُوی آمرز ایران سہلله :را زان 


اعت سوخت آبسَاد چیزی نمائسد:(۹) 





عنصری تھم ارہ عذرا: این گوئەٴ منظری ذازد٠‏ در جنگ با دشمن 
پدزثنۃ عتتا چان فردانہ جنگید'کهٴذل معلم وی فلاطؤس بہم برآمد و او 
بگریە افتاد٭ البتہ انجام کارزار دربار گرد آفریذ ذخر ھجیْر و عذزاھم 
تاحدیی یکنواخت'بودہ است٠‏ همانطور کهگرك آفرید بدست سہراب دستگیر 


تج 1 مور پا خرق * 7 خر دہ ٹوو ر9 جو سے 
۰ گرذدیدٴ دشمن پدرش :عذرا۔راہم: اسیر:نموؤدہ بدست ۔باززگان فروحته بود * 


٦ 
. 


نیقی یح رما بعد 









ید و ا ا را و 


شاهنامة سر دادمیو<. م٦‏ و ٹپ 


۹۷ 








٣ :-۲۹ دائش‎ 





یا تضید. :عذرا: چو میدان جنگ 
۱ ترنجبید با بارکی تنگ تنگ 
آغاز کار داستان ھا را: ھمہینییددر شاہنامِ سہراب از مادرش 

تہمینەہ نسب نامه خویش زا می پرسد و مادرش با اجبار و تحت اصرار وی 
بالاخر ہردہ را ازین رازبرمی دارد: _ 

برمسادر ‏ آمند پر سید از وی 

بدوگفت گسستاغ با من یگوی . 

کہ من..چون ز همسشضیرگان برترم 

سی آسسمان اندر آید برم 

زسخم کیم و زکدامین گہر 

چگہویم چو پزسد کسی از پدر؟ 

گرین _ پرسش از من : بمانسد نہسان 

نیاننم ترا. زندەہ ‏ اندر جہسان ْ 

چو بشسید تہسینه گفست جوان 

پتزسسیدِ از آن. نامسور بہسلوان٠٠٭‏ 

در مئنسوی وامق و عذرا:یعفضاوت بیانء عذرا .از وامق جویای 

نسب نامةٔ او می گردد؛: . . 

چو آواز .: وامسق به :۔عنرا رسید ۔ 

.: یکسی تیں ۔مہسر. ‏ ازدلش_ ابردمسید _ 
کە با دلربسایش بودھم سخن۔ : 


کاو تووووووویٹہھس وھن.ٹ 





_شمّهای از تاثیر شاہتامه در ادہیٰات قارنی 





چنڈینگفنت عذرا کہ ای خوب ای 
بی ری ونبالا او-این:رنسگ:و یوی: 
یکی؛ تا مرا+باڑ :گی از-ننشیا۔ 
پيسثآگاہ نارا:: زخصال' او سبننب 


ازاین گونه شرآغذ زیاد ٣م‏ وأ آرآئہ داد که مشنوی ملک الشعراء 





دربار غزنین تحت رز مافات جاودأن استاد طس سرودہ شدہ اأست*٭ 


شاہنامه و آثار متاخران: 


کا ےی کو مغ می رد پچ یچ کک کک من حا ای کی 


راجع یہ امام دوستی شاعر لاھوریِ مسعود سعد سلمان (۵۱۵ھ) 












تذ کرہ نونیسان زیادٴ وشتہ اند٭ او منتخباتی ا شاہنامۃ بر ترتیب دادہ بود 
کە اینک مفقود الاثر می باشد٭ خواجه أبونصر فارِسی وزیز سالار سلطان 
مسعود بن ابراھیم غزنوی کہ تمدوح مسعود سعد سلبان ہودہ و ملقب بە قوام 
اللک نظام الدین هبته اللہ یک سوم شاھنامّہ (خدٰود ٠٢‏ ہزار بیت) را ازبر 
داشته است* مسعود سعد سلمان در سبک خراسانی قصیدہ می سرودہ و 
در وصف اغراق آمیز خودڈاز شخضیتھاٴو گردارهایٰ شاہنامہ استفادہ ھای 
شایان غی نمودہ استء دز برداشتھایی خود:قسعوۃ سعذ ممدو حان خویش را 
مائند قہرمانان شاہنام قزاژِممی دھد و احیاناً مدوحائش 'را:پرآن دیگران ارج 


۱ و رحجان می نہد مفلاۃ کت 9 8+4 





دائش ۱.۷۲۹ ٣سسشت‏ رسس سے 
از آنچہے پار تو کردی.شبہسا ھزار یکی _ 


۹۰ 


نکرہ رستم دستکان زال در پیکار 
خبر سید ام از رسستم و زتسو دیدم 
عیان و هرگز کی بود چون عیان اخبار 
ای ترافزفریدون و نہساد جسشید 


وی ترا سیرت کیخسرو ورای ھوشنگ 


ای بصدر اندر بایسته تراز نوشروان 
وی بحرب اندر شایسته تر از پورہشنگ 
بە روستمش خوانم در خملہ کہ گوئی 
با تاج قبسادستی و باتخت جمستی 


شہا خواهسدی رخش تو تارے تگ 
عنائنش .زباد وژان باشدی 
فلک خواصدی تاتررا_ رؤزوشب 


چو شبدیز در زیرران باشسدی 


از جود تو سخساوت حاتم اشد ما 


وز زور تو شجاعت رسٹتم ھدر شدہ 


از بیم گرز وتیع تو خورشید گشتنه زرد: 


وزبانگ ای و کوس تو بہسرام کرشدہ 


مو سس سم رد سے سس می سر۱ نمو حر یب سو سو 


شمّه ای از تاثیر شاهتامه در ادہیات قارسیىٰ 


تا گتح جنگنوان تودر داسٰتإن فزود 
گم شد حدیث رستم دشتبان ز داستان 
پرداختِنؾ: طِزیقی مشکسل بہُشت روز 
پکوفتی ثغبوری:ھائل چو ھفت خان 


ای ناو ا مارک و 


شده زوٴ تازه عزم .۔اسکنبر 
ماد ور تد عدل_ِ نوشرروان 
ای ,جہسان: رازہ تو پدیدا۔ شدم 


:ھضىه ۔آنثار رسلینم دسستبان 


ھستیٰ تو چون کیخسسرو هر بندہ بە پیش تو 
چون رستیِم و چون بیژن چون نوذر و چون گرگین 
ای خداؤونند ء شاہ و شاھی را 
از وغسای تو :ایر ایق, گیہسان, 
تازہ گشستسست عدل نوشووان , 





‫ 


اشعار فوق از صفحات متفاؤت-قسمٰت قصائد دیوان مسعود سعد 
سلعاتُ انتخاب:ؤٴنْقل گردیدة ات“ شوزنیٰ:تنشرقندیٰ (محمد بن علی ملقب 
یه شمس الدین یا. تاج الشعراء ٦٦۵ھ)‏ ہم بہ رزمندگان شاہنامہ اشاراتی 







جالب می نماید و ییان قصاید خویش را میآرابد ھمچون اییات زیر: 


8٣۴ 





دانش ۲۹۔٣‏ 


۵ہ د) قب آشارتی رفته و مثالہائی ارائه گردیدہ اِست٠‏ چند مثال جالب 





سوار بی جان :پش: سبساہ.دشےمن تو 
رود چو بیژن جنگی بپسروی جنگ گراز 
به شاہنسامۃ یبرار ھیبت تو نقش کند 
زناعنسامے بمیدان رود 'بجنگ فراز 
زعیبت تو عدو نقش شاهھنامے شزد 


کزو نہ مرد بکار آید نہ اسپ و نە ساز 


بە قصیدہ سرائیٰ ارزقی ھروی (ابوبکر- زین العابدین م در حدود 


دیگر ھم در دیوائش یافت می شود: 


صنارزتو ک نے شاھا که مرزخم سٹانش را 

بھیجا آفسرین خوانسد روان رستم و نوذر 
مال 

تو گوئی مگٹر جام کیخمسرو ستی 

منقش درو پیکنز هفت' کشسؤر 


سیاوش راو خسرو را نیازردے 
چو فی آیڑدی__ ود آپب و آفر 


اننچے تو کردی زبس ادشلاھیٰ او مروی-: 
پورسنیاوشئ' :نکرہ و رستم دستان ٠‏ 


کے پوپ یچہی می چس جم ہمیہ ہین 


کڑٌبہشتشخچہچے 


نے ای !ڑ تاثیر شاھنامہ درادبیات فارسی 





مھرگان کو جشن نوشروان :بود :خرع گذار 
یانگازنندش لب چشن:ملک نوشیروان 
بزم کیکاوس بار آرای ددر بت برفروز: 
زانچع سوگند تار ر او بیو امتحان 
گرسدیدی زندہ اورا پیٹن او بستی کر 


بپنتمن اسلقنتے یّار و:ازدشی'[ پالکان 


توپرمٹال فریدون نس از پر تخت َ‫ 


عدو پگوتہ ضحاک در فگندہ بچاہ۔ 


ا 





نادران ملک بودندار دوان و اردشیر 
ازدوان جھا یا اَی دیگتریً 
گرزسد آسکنذر رومی نان معروف شد 
کرو قرمانِ تو سذیٰ بود 'اشکندریٰ 
ابوالنجم اخمد متوخہرقیٌ امفاتی(۶۴۴۷ ایز از معاصران جوان 
۱ فردوسی بود ٗ٠‏ الفات ناذز و کلیات غربْنٴز افنظلاخاث* غلمی را بکار می 


برد و در قضایٰ شغزایٰ رب می زفت؛ “مقڈالک أوٴبہ ٹلمیحات تاریخ و 


وف نی نے 


وہ کت کیا کی مک 


داستاتہای ایزان” ۶ متوجة بہود و ذراتن کاز اوتعت تاثیر ‏ شناهنامہ فردوسی 
بچشم می خورة؟:نویسندہ چٹذ مثال را از ری دیوان' منوچہری مرتبه و 


بچاپ رساندۂٴ آفای کا مد دبیر اف لق لی اید ِ 


اَل اخ سنا دوش پا یزد 
خوبتر از بازینعد خؤبتر از بامشساد 


“۳8۳ 











دانش ۳۰-۲۹ 
بین اخو راید وارمق نون شید واز 
فرخ و امیذزار چون پش کیتباد 
جشژن سدہ ایران زسم کبسار باشند 


این آئین کیو مزث و اسفند یار باشد 


ہ7:َب, 7 
۔ دو کتف من ہسنپؿانی چو شاہسور 
خواجه احمد آن رئیس عادل پیروزگر 
آن فریدون فر و کیخسرو دل و رستم براز: 
توران بدان سر دھی ایران بدین پسر 
مشرق بدین قبیله و مغرب بدان تبار 
سپصد و زیر گیری بیش از بزرگمہر 
سیصد امیر بنےدی بیش از سپنضدیار 
کمن رستم دستان نە بس باشد رکاب او 
چنان چون گرز افبریدون ته بس مسپارو مزراقل 
مھرگان جشن فریدون است و اورا رتا یج 
آذری نوب۔اید و می خوردنی بی آفرنننگ 
ارزئی باشد یه پیش حمله اش ارڈننگ دیو 


بشےه ای باشد به پیش گرزہ اش بوربشنگ 





پا کک ا ا جس مو ےرت سے موا وس سس سن 


سبہسسصس مشش 


شُمّەای از تأثیر شاہتامہ فرادہیات فارسیٰی 





آَفَرین زان :مرکبپ شتڈیز رنگ رخش وی 
آنکە روزجنگ برہشتش انہند زین ززنگ 
ای ازٹیسَ غہسریسان این مہرگنان خرمگذار 


فرڈ* اقرفان فریدؤن ۲ تو کن ۔فزھنگ' واھنگ 


کرو ما پیش دیو جم سلیبان شدہ انت 





ان مه اؤٹر ستات جم 

رد نار وائی کاین قصبہ بودھم بگم بیوراسپ ے ۔۔ 
رہم ریگے بخخنت نصسرھم بگە بوالحکم 
مم گە یہسزام گورمم گە نوشضیروان 
ہے ھم یگے اردشبیر ہم یگە رہستہم 
بازداگر بارۃ مھسر ماہ درآمسد 


جشےن _فریدون آتیین پدں امسد 





همچو سلیمان کہ بیش بود ز داود 
پیشتر از زال بوہ یسعم بن زال 
شبی گیسو آفر وعشتے بهہ دامن 
بلاسین معصجسر قیریٹنے , گرزن 
شبسیٔ:چون چاہ بیژن:تدنگ و تاریک 


چو بیژزادزمشیان“ چا "او من 











داتش ۹-., ۳ 


ریا چون منٹسیژہ برسرچاہ 
دو چشےم من بدو چون چشم بیژن 
تہمعتعن کارزاری کوبہ نیزہ 
کند سوراخ در گوش ہیتن 
شنہیدم من ,که بریسای ایستادہ 


رسیدہ تا بزانتو دسست پبہمےن 


بادشاہ ممدوح منوچھری, سلطان مسعود غزنوی ابن سلطان محمود 
غزنوی بودہ ولی او فلک العالی منوچھر و شمگیر زیارزٰی على دايه سبە سالار 
مسعود, خواجە احمد عبدالصمد وزیر و ابوسنہل زوزنی و غیرھم را نیز مدح 
می گفتہ است و از ابیات معاصرش حکیم فرخی سیستانی راست: 


سلاح سلىی باز کردی و بسنتی 
بہ سام یل و زالٴ زر دوک و چاەر 
مخضوان قصے رستم ز اوی را 
ازین بس دگں کان انت منکر 
ازین پیش بودہ اسنلت زاؤلسعسان ر 
بە سام یل و رستم زال مغضر 
ولیکن کٹون عاردارد ز رستتَم 
کھ دارد چو تو شھسر یاری دلاور 
نجائی کہ چون تو فلک مردخسیزد 
قریہ سا مت ہو 


ہر کات 
۰ کہ بجی ٦٭٦سس‏ کيػ س+>ص>جبسیم ےر ہیں ۔ج٭ ے 











شمّ ای ا تائیز شاھنامہ دز ادبیات فارسی: 
تا چٹنیگ:بنندگانش ہدیذند:مردمان 


کن در 'جہسان ھمنی۔نبزہ :نام:زوسٹم 





اب راہ رایت او پیشیرو بوذ ھر روز 


چُو-پیشٰ- رایتٴ کاووٰن زایت :رسضعم 





آنکٹه .تا :او یه سہٰہتذازیٰ بژبست کمسز 
۔گم قد از رَوٰی زمین'نام:ؤانشان رستم 
ہے 


یکی دیگنر از:متبعان شاعنامہ فردوشی :امیر الشعراء ابوعبداللہ 
محمد معزی (تقزیباً ۰ ھ)استہ) ‏ ۔۔ ۱ 


او مادح ووصاب:ًادشناان نطلجوقیٰ ؤ امرای سلجوقی بودہ و در غزل 


و قصیدہ سرائی بویٹ دنت قویٰ داشتہ اِسث٠‏ :البته توصیفات وی گاھی 


از خدود اغراق گذشته بە گستاخی و بی رویی می رسد* در مورد تتیع 


شاھنامه و فردوسنی او بہمین روال وٴتْال گام'زنی می کردہ است: 


غز روز اہر نظان“کہ ملک جسان:گرفت 
از مجر ملکشت الپ ارسلان گزفت 
ناگشت شاہ ات اؤ فا ٭ز بنان 
از شرق ٹابه'غرب ضنۂ 'داستان گرفت 


0۷ 





دائش 78- 4+ 1+ تھے جًٛجیییےورے 
ایدون گمان برنسد که او در تٹرمگر 
رسےم قبساد و سیرت نوشیروان گرفت 
نہ نہ کھ او ہس فنر از خویشتن بیافت 
حاجت نیامسدش کم رہ:باستسان گرفت 
رستم کجا شدہ اآست کە تنہا دلیروار 
شیر و سبید دیوبے مازنسدران گرفت 
اسفند یار نیز کجسا شد کە .بی عدیل 
سیصرغ ؤ'اژدھاببہ رہ ھفت خان گرفت 
نام و نشان جملە کنون گم شد از جہان 
زان ملکہا کە خسرو خسرو نشان گرفت 
زاسفضد یار و رستم تا. کی .بود حدیث 
وقت حدیث رستم و اسفشضد یار نیست 
اندر سباہ شاہ جہٰنان بیش از آن دوتن 
گر نیک بنگرند کم از صد ھزار نیست 





تج انت ورس 
کسیٹے مرزببسانست به ز گرگین 
اگر فراد در عصسر تو بودی 
نوشستسی مدح "تو برچنان شیرین 
تنگازیدی ضر وی تو برسدگ 


یجای صورت پرویز ,و شیرین 


2-7 چهھہچھ ‏ مسسےکے ی ےچر بی جج ےسیج م٠‏ غتے 
۰.۰۸ ۱ 





7 ا مات مسھسہمس سس سہیح موس سم جےہجسسشح 





کا سیت چھے ہے لظ ‏ سصست اف از تأئیر شاھتامہ در ادہیات فارسن 





ہچ از سسفنہد یارو و رستم شنیدہ,ای'.. 
باور کن و حکایت ھر دو عجتب مدار 
کاسروز دہ ھزار :غلام آنٹد پیش تو 


ھریک: بەرزم رستم و زور سفضد:یار ۔ 


شعرای متاخر ترهم بتقلید شافنامہ قرڈؤسیٰ می پرداخته اند و کار 
ھنوز شم ادامه دار٠‏ یوسف و زلیخا باشتباہ بفردڈوسی نسبت دادہ شدہ وك 
شاعراغ'مانتڈ عبدال رن (۱۹) جامی (و ۸۹۸ھ) و خواجہٴمُسعود قمی )۱١(‏ 
(۸۹۰ھ) در تتبع آن :ھم منظومہ ہإئی سرؤدہ“اند مثنویٰ یوسف او زلیخاٰ 
جاتی جزو ھفت اؤرنگ:(ھفت مثنوی) وی قرازٴنی گیرد٭ :این فثنویہا 
عبْارْتَ انذازہ:سلسَلةالذهب/ٴسلامان وابسال, تحفة الاحران تبٔحة لایرار, : 


یوینف وٴَلِيّخا ؛ لیا و مجنؤن دنام سکتدری٠‏ 


۔تتمه مقال: 

: . فردوسی بدون شک یو گا دارند امفاخر مات ایران سا 
0" 7 یی ملت ات کە قوائەساصی وی عالگیر وگیتی 
گستر:بودہ است٭ نگارندہ این مقال مختصر را پا نقل سطوزی چند:نوشتہ 
محمد حسن علمی صاحب مطبع سازمان انتشارات جاودان تہران کە بعنوان 
'گفتار ناشر,عرضہ نمودہہ بہایان (۱۳): می رسائد والبته ایں نکته را۔اضافه 


.می نباید کہ مائند هر اثر جاویدانی و جہائی. نکات:حکمی و هنری و ذوقی 


ا ا سر وھ سا 


دائش 60وہ سج ہسجیججسہسپہے 
شاہناممة؛ متعلق بە ھ کشور خاصی نیست و یہ ملک محصر ٹیست ولر 
مخاطبین اولٰیه وی ایرانیتان بودہ اتد 

٭۔۔'فردوسی برگردن ایرانیان حقوق فرأوان دارد و می توان گفت 
کمٹر منت اواحیاء وابقای زبان قارسی وزیدہ کردن تاریخ کہن ملت ما است: 


چو عیسیٰ من این مردگان را تمام . 


سراسر ہمے زنےدہ کردم بنسام 


یکی دیگر از حقوق فردوسی؛ حفیِظ شئون اجتماعی و ملیت وقومیّت 
ایران و ایرانی و یادآوری مفاخر گذشتہ و احوال نیاکان ما و شرح دلاوریہا 
و فداکاریہای سیاسی آنان در را حفظ حقوق و تمامیت ارضی این آپ و 
خاک می باشد و براستی باید گفت خواندن شاہنامہ برای ہر فرد ایرانی لازم 
و ضروری است چون آنچےه .کہ ما از یک کتاب تاریخی انتظار و توقع 
داریم, یعنی حس وطن برستی و شجاعت و از خود گذشتگی: بنحو اکمل 
در شاہنامہ موجود است و این تاثیر و نفوذ کلام فردوسی در مردم قد ری‌زیاد 
بؤدہ که اغلبِ موجب: چان بازْیها و زشادتھاىی قہرمانانةابنای وطن مادرمتابلہ 
بادشمنان گردیدہ و تا بامروز یکی از موجبات: نجات خاک کشور 'عزیز ما 
ایران گشتہ است٭ ھمچنین قطعات پرمغزیپندفا واندرز ھای شاہنامہ کە در 
ضمن داستانھای آن آمدہ, بہترین درس اخلاق و زوش زندگانیٰ است و 
بەجرأت می توان گفت کہ تاجہان باقی است کو ری فَ فردوسی 7 


پایدار ؤ بزقرار خواہد مانتہَ“ 


-3َح بی ےرا عفن _ تے-٢ ‏ _ے 








تا اللہ ۱رت .سس سے ھوەاوازتاصر شاہنامه دز ادبیاتِ فازسی 


فلاطوس را دل یکی بر تبنید 
”بی افگسدم از نظمْ کاخ باد 
٠‏ کہ از یاد:و۔ باران :نیابسد گزند'' 
سا ری بعر سرٹ ‏ ور 8ل 
ڈراندھا و فوامش: 
() سا ؤکتر' ذبیخ الله ,صفاء تاریخ ادبیات در ایران جلد'اوزل تہران و نین 
داکر عدالحسین 'زرکؤب دو قرنسکوّت تہران:(صفحهھ ھای: خریوط)* 8 


() ۔- اسدی طوسیٰ در شعرش هھم آوردہٴاست: 


شاصر پچ گزن رود کی آن کش بود ابیات: 
بیش از صد رڈستاد ہزار از دردیوانِ 





۳۱۲ص 7" ت ان صاع لشیات فٹن امت کة جزوکتزبای 
عو ابای ف تا ایران بودبراِست٠_‏ 
00 و ۰ جک باھیں یافدن چشمہ آب, 
جنگ با اژدھاء کشتن زن ساحر گرفتا رشن اولاد جنگ بادیوی (ارژنگ) 
و جنگ با دیو اسپید (شاہنامہ ھفت خان اسفندیار را ھم داداست). 








(۵)-- چاپ دردہ جله بوسیلە دکتر ذبیح الله صفاء تہران ١۱۳١٣١٠٢۳ ١١‏ ش 
(٦4۔-چاپ‏ سنگی ٦ھ‏ ق بعنوان سوز و گداز بوسیله مطبسع. 
نولکشور هند٭ 


(۷)-- شاہنامہ فردوسی با.فقدمه محمد علیى فروغیِ جۓ ) تہران: سازمان 


1۹۹ 








دانش ۳-۲۹ 


انتشارات جاویدان, (باعکسہای قرمانان و مناظر) قطع وزیری ء٤‏ 
ستونی؛ صفحه ۸۵۰ء۰ 
_(۸) و (۹)-- ایضاً صفحه بالترتیب ,۸٦‏ ۸۷ء 
-)١١(‏ دیوان حکیم فرخی سیستانی, مرثبّةَ دکیز محمد دبیر سیا 
کتابضروشی, زوار تہران, چاپ چہارم ۱۳٦۳‏ ھ ش٠‏ صفحات بالترتیب 
۸ء ۲۳٣‏ ۱ 
(۱)-- داستان (بلکە واقعہ) یوسف وزلخای جامی مستقیباً از قرآن مجید۔ 
اخذ گردیدہ (احسن القصض) ونە فقط در فارسی معروف است بلکه در 
زبانہای دیگر نیز ترجمہ گردیدہ است٠‏ 
)٦١(‏ -- خواجه مسعود قمی بیشتر مقیم ھرات بودہ٠٭‏ باجامی معاشرت 
داشته است٠‏ جامی مثنوی یوسف و زلیخا را در ۸۸۸ھ بتکمیل رساندہ و 
دوسال بعد ازان درٴسال ۸۹۰ھ خواجہ مسعود قمی در گذنثتەاست ا٥خل‏ 
منحصر بفرد مثنوی یوسف وزلای خواجه مسعوّد قمی با افتاد گی چند برگ 
از آغاز در کتابخانہ مجلس شوزای مل در تہران نگاھدازی می شود٭ او 
ذز ۵۳ سالگی 'مٹنوی خود را سرُودہ و پسر ۵ سالہ خویٹنْ غیاث الدین. 


محمد زا درآن بنخوزیر بندو:أندرز می هد 


۷ اتسس سشسسمس سے سےتچشہہ لے 


ۓے ای از نائیزغشاخامہ ذر اديياَث فارىَيٌ 





سد ٹبزتتو یبضخ سرمسد 
اسروز ‏ که پنج کرای ۱ 
در قد اشنم کشیدہ ای در 
۔ تزنسم که کنیتو ظفل بی درد 
از لوح کاب تخته ٹرد 
8٣*۲٦‏ صافیت لای 


۱ ٴ از: اد ضافبو لب مپالای ٭ 





۰ خود در همسه وقت از اوَبَبْرمیز 
چون خارضعیف از آتش تیڑ 
ای. طفتل۔ حدیث پیراہشنو 
گرمنشدمکسی به کاری 
آن کن کە' کسٰی شوی تو باری 
نادان منشہین کہ شید زہانے 
ناداتی من ریکن دا 
ٔ اش فاقیل : 
ا ے‫ غقلت 2 سيه کندادل 
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ای جان ::پ 





کی ںہ ظِملل واقمرو اشعارپپراکندن دی چاپکیدہ: ممارغتتا 


فارستی اسلام آپادا بسو رت صفحه شانزدہ زمقدہ* 
۴ 








(۳) - صفحة ذؤ (آغازیٰ) ' 


. ےے۔.۔ے.ےےًے.ہے ر_ .ے شلسسشسپیتت ۱۱۴ 


دانش ۲۹-, ۳ 





نپ ے 
٭ِ 


۱ 7-7 
۰+ مھ 

ٴ مس سم 

: ہام 


طزلیات د إنشھار اکن ہ 


لاۓ 


ول 


رتوی 2۸۹۰ق) 
سی رگ ال داود 


مک یقت فارکی ابران وپانستتان 
' ہیا ء 


ك۹ 











ذکتر گوہڑ نوشاہٰی' برق باشیپ ولف مید حا مہہ 
لام ماد ےرا ریا ولاڈ 
کا وی ا ا کت اکا سے 1 و ٴ1 ۹ں 


یھر چت نم مر شوگ کے ج لہا ۹ یے. نا جیا 





2 ا ۴ 
دؤنقشن ٴلھم ذر ترجمه شاھنامه بزبان اُردو 


نیاوی کل 


: یانطوز کہ مستحضرید دہ مردمٌ م باکسسَان که ھمیشہ دم از ہمکیشی ۱ 
و و ھمفکری وفیسکی پاسٹنٴ و آداب ایبانی زدہو) اند و فراگرفتن زبان 
شیرین اوشیرای فارسي ۳ از جمله افتخارات زندگانی خود بشمار بردہ اند 
ماقامة حکیم أبوالقاسم فردوسی 7 یکی از آثار الہامی در زمینُ حیآسہ 
شرائی دانسعه و آنیا ایج نہادہ اند٭ دانشمندان و آشتایان باادب ایرائی 
عقیدد دارند کہ اه 7-۰ یائند شُاھنامه دز ادبیات جھان کمر وذ 
دارد و اینگونه شعر زیبا نظیری در دیگرادب ھائی دنیا تدارد بدْون تردید 
شاہنامۂٌ فردوسی سنتی را در شعر خاور زمین بوجود آورد کەه تمام لهجه ہاء 
أوراق سبکی و أفکار شعری سرتا سرمنطقه را تحت تاثیر خود قرارداد* 
می توان گػفت کہ حماسہ ای که دارای ویژگی ھا و زیبائی ھاى شاہنامہ 
فردوسی باشسد در ھیچ,یک از زبان ھاىی سا پک نشدہ و شاید 


بھی وت 


این تقہالےه در کنگر جہانی عط فردوسی در دانشگاہ تہران 


مورّخ ٣‏ دیباء ۹٦۳١ش‏ قراثتِ شد+ 


.ہ.سست یتس تسش٠س۔سسپسشے‏ ہ۱1۹۵ 





جائش 2۷۹ یمم جھاں مہم ہی لے 


ابراز علافةً مردم پاکستان بە شاھنامةُ حکیم ابوالقاسم فردوسی و 


پیروی از سنن فردوسی طوسی 'دارای سوابق و دلایل" و یژہ ای می باشد: 
مطالعَة تاریخ غزنویه اشارہ إائی باین حقیقت می کند کە دانشمندانِ ایرانی 
و بارسی سرایان تمام منطقه با علاقةُ وافر ب به در بار سلطان محمود غزنوی 
راہ یافته و سہم خود را در ترویج و توسیع فارسی ایفاء نمودہ |ند۔دربار 
محمود غزنوی را می توان بعنوان زادگاہِ علم و ادب و شعر و هٹر نام داد 
او شخصی بود کە از ادب فارسی سرپرستی پای ارزندہ ای را بعمل می آورد 
ودر عین حال از دیگر زبانہای متد اول نیز سربرستی مینمود ٭ ین رفتار 
باعث شد کە یک گونہ ارتا فکری و تبادل نظر علمی نیز بین ندیمان 
خاص وی بعمل آید: بہمین دلیل بود کە بعضی از شعرای فارسی الاصل 
دربارِ غزنوی, ؛منجملہ فرخی؛ عسجدی, انوری؛ مسعود سعد سلان و حتی 
فردوسی نیز از واژہ ای ھندوی (اردوی امروزی) ستفادہ نمودند ویسیاری 

ازین واڑہ ھا در اشتعسار آنسان بچسشم مي خورد* من باب مکسال, 


مسعود سعد سلمان می گوید: 


. چون رعد ابر بغزید کوس محمودی ٭ 


' بُزآمند از پس دیوار حصئمارآمار“ 


نحولهٔ ذیگر از فردوسی چنین است: 27 ۱ عو ہا 
ےگا اعم ہے زا یھ ےۓ 











-..دونقش مھم دز ترجمہ شاهبمہ بَژانِ اردو. 





لودل رن غ۶ پا مین من رگ یپ ا دو 
دٹت ا ارہ رھ دذویٔ: بز تق ۷ ہم کے 


و وی نے َپياذۂ- شندودنت َنْنٹا:ہرتشز گے َذ فنت“ٴ: 





یں تی او رر لئے لمع ۓ 


مظالعلہ' :اغیقیاز شامتناضنة حكِيم ۔ابوَألْقاسٰم فردؤشی ثابت: می کنڈذ کہ 
افردؤسی اطلاعات و آشنائی وافری از تاریخء فرھنگ: سنن٥ٌ‏ طرزبومیٰ'ؤ 
زبانہاٰ مُختلف شبه قارہ'داشتهز بَة آن علاقمند بود + این: امرنیزثابٹ 
گرڈیذہ کە بعد ازاقصیدہ'فقط خماسہ ای فزدؤننیٰ دوزذ توجه شعرا ء فُضلاء 
وندیمان خاصن دززبار محموو'غزنوی بود و:دز این باب نکته موردِ توجه این 
است 'كهٴنزاعْا حنناد.تھا؛'توطثھای.باہمی' شعزای دربار محمود غزنویٰ: 
بطظور قابل ملاحظہ ای باعث نا شد که:باشتہارو'اعتراف ناہناممہ 
افنزوةہ-شود٠‏ این:امنز نیز بہ:گیزائی 'جذابّیتِ ؤ۔قبولشاہنامة دز - 
افسزود+ بطوریکە می بیٹیم کە بدنبال معروف شدن پنجاب بعنوٰان 
٠‏ غزنئ:ثانی'' شاهنامه در:سرتا:منر:پنجاب شہرت, بلاست:آوزد, و بشیاری . 
از شغرایٰ مُخلیٰ ا اہک واحنی:بخوؤرواٴقواق شاہنامه پیٔرویٰ کردہ و نسبٰت _ 
به این پیروی ابراز افتخار نمی کردثذ“ تعدادی :از کتب سائنٹکریت که 
نقش نقوٴِ شاہنامہ دز آنِ ھا ثیت:اشّت, عبارتست از زاجاوی٠‏ راج ترنگنی 
راجا: زی ہتا: کا و پرتھی راج زاسا٭ این آثار مہم بین ا قرنہای یاز دھم و چنا 
 .‏ دھم میٔلادی نگاشت شدہ ات۶“ پا ں:* 
۱ ' تعدادیٰ از شعرای'قدیم. شبہ:قازۃ نیز عظمت شاہنامه :زا معترف: 
بوڈئد٭ٴد کت شہزیار:تقوی ذز۔اشنعازِ شعزائی هائند:مسعود: سعد:سلمان٠'‏ 
ابوا لفرنج زؤنیٰ تاج ۔الذین'ریزه:ٴبدرچاچ و امیر سو دہلوی پڑو ھشہائی 


۱۷- 








دائنش ۳۰٠-۲۹‏ 
بعمل آوردہ وثایت کردہ است کم آبان نیز از افراد, داسنتان ھا و افکار اصلىی 
شاہنامة استفادہ ہائی:بعیل.آوردہ بودند )١(‏ فخر الدین قواس کە در عصر 
علاء الدین خلجی می زیستہ است , ''فرھنگ نامه.قواس'' را نگاشته وطی 
آن واژہ إی پہلویِ شإہنامہ را شرع دادہ است ,وی در پیشں:گفتار این اثر 

تاریخی می گوید: ات 
اہ ذنخست شاہضاضے را کە شاہِ نامه پا است, یش آوردم و از 
سرتاہا بخانہ فرو خواندم٠‏ آنچه از سخنِ پہلوی بود ہمہ را جداگانه بر کاغذ 
نوشتم فرھنگ نامہ ای دیگر کە آن را فرھنگ نامه نبشتہ اند , در زبان تازی 
و بارسی ترجمان کردم٭ ہمە را فرد فرد ؛ یکان یکان در خانہ کاغذانگار: آوردم 


و آنرا بخش بخش و بہرہ بہرہ کردم 8 .)٢(“‏ 


فرہنگہای دیگر نیز وجود :دارد که به پیروی از فرھنگنامۃ قوان 


نگاشتہ شدہ است٭ 
گہادا وط نات غسس اس ا 
سال ھای فرصانروائی سلطان عبداللہ قطب شاہ فرمانروای ایالت گولکندہ 
٥۰۳۵(‏ -- ۱۰۸۳ھ) نگاشته شد٠‏ (۳)۔ 

عصر مغول درشبهە قارہ با حکومت ظہیر الدین بابر آغاز و با 
مراجعتِ ھمایون شاہ از ایران تحکیم گردید*:طی ھمین عصر بود کە 
شاہنامه بار دیگر توجة یٔومیان شبہ قارہ را بخود جلب نمود ٠‏ دانشمند 
محترم ایرانی, دکتر احمد تمیم داری, طیٍ مقالہ ای تائیر شاہنامہ را در 
ادب و شعر فارسی شبه قارہ مورد بحث قرار دادہ ویکی از نتیجه ھایی کە 
دکتر تمیم داری :یه آن رسیدہ است:این است کہ ازایک طرف محاسن و 


۸ 





:ہہس ہکشسہہ 








سے ۔دونتش مھم در ترجمة شاهتامہ بزبان اردو. 





زیبائی .ادینی: وفنیٰ شباہنامہ: تقدیر یغبنل:آمد :وی .از سویٰ ڈیگر اجتماع 
نغامنت+گرای مفاول .نسنبتِ یه طول مطالب شاجنامہ .ایر از۔نارضایت :کرہ:٭ 
بہمین دلیل:جلال الدین محمد اکبر شا بە تقیٰ:شوہنتزی دستور داد کہ 
خلاصہ ایاز شاہنامه را بنگارد:ؤ بدیین ترتیب نخستین خلاصۂ شاہنامہ بہ 
علا قندان:خیاسۂة سرائی عزضه شد۴۸۶): ۔ 
<خلاصۂ دیگر 2 شاھجہان شاہ توسنطہ توگُل :بیگ ابن تولک 
پیگ جینینی یا۔نام !'تسایخ دلگشبإی شمسشیز خان'' یا عنسوان 
"تاریخ ششیں خائئ!' تگائصے آمداین:کتاب در سال ٦۰٦۳‏ ھجرٔی 
۱ ,ہنگامئی نوشته شد:کە شمشییر خان حاکم:غزنی بود و منصب و مقام شامخیی 
. .ا دربازِ مغولٴبوی اعطاء گردیدۂٴ بد (۵) توگل بیگ ضمن توضیح علل 
نگاشتن خلاصۂ شاھتامۂ فردوسنی چنین می لویسد: ٴ 
''پسوشنیدہ نماند کہ این رسالے مختضر دراہنگام سنه 
7 یح- وٴسه هجصریٰ مطابق. با سٹە بیست و شش جلوس.ہمایون 
صاجبقران ثانی شاھجہان:ہادشاہ غازی درو قتیکہ ,صوبة دار الللک .کابل 
را یششہزادہ والا گہر جہان بنا کشورستان درة التاج زینت ا لت و الدین 
آنکه,عال:جہان'ضاحبقران این, چنین جہان بان در ھیچ مکانی ندیدہ و دز 
هیج قرلیٰ نشنیدہ:یعنی :شہنزادہ:داراشکوہ سلمه الو الیقا بادشاہ یدر _ 
" بزرگوار آنگوپر والا نژاد'تفویض :فرمود, اقل الغباد یعنی توکل دارِ شہزادہ 
بلند إقبالِبجہت,خدفتِ امیٹی و واقع نویسنی بلده غزنین تغین نمودہ بودند 
بامام و:انضرام رسیدہ .باعث.این تحریں و:مقصدِ این تقریر بدان بود کە 
ابارت :و,ایالت پناہ حشمت و اجلال دستگاہ شوکت اشتباہ , خان عالیشان, 


("۹ 





٣ ,-۲۹ دائش‎ 





کو و اللکان, شمشیر خان حاکم غزنین کہ متحلى بحليه عدالت و فتوث وٴ 


-مزین بزینتِ سخاوت و شجاعت اسنت و دز خلق و حلم نظیز و ہمتا نداشت, 
باایہمے صفت .ھای حمیدہ کہ آیزد متعال:.طبع بلند و ادراک عال بخان 


مشارٌ اليه نیز عطا فرمودہ٭ لذا دایم الاوقات ذھن مستقیمش بدریافت : 


مطالب اعلی و مقاصد عظمی توجہ داشت٠‏ روزی خان رفیع المقدار برسبیل 
اتضاق بیاران سخندان که ذر مجلس نت آسائش حاضر بودند, اشارت 
تمودند کە اگر کتَاب تاریخی بہم رسد کہ ازاحوال :پادشاہی ایران: و توران 
بطریق اجمال و بلغت اختصار توان برکیفیت آن وقوف یافته بسیار خوب 
است٠*‏ حضار مجلس جواب دادند بر حصول .این مطلب به از شاظتانہ 
۔حکیم فردوسی ھیچ ۔کتابی ندارۂ ٠‏ امًا۔امارت 'پتاہ مشار' اليە گفت کہ 
شاہنامے را حکیم فردوسی بسیار طولانی گفته است* عزض مطنف 
فصاحت و بلاغت شعر است٠‏ بنابران بعضیٰ مطالب اند کہ ا برای شاعری 


و قدرت ہمین نمودن در لغت بسیار آوردہ است٠‏ حاصل کلام بعذ از دیر و 


انتظار بسیار مفہوم می شود و از خوانذن و شنیدن این پارسی سامع زاملال ٭ 


دست میدہد خضوصاً اہل حکونت را کە ہمیشه در تذبیز ملکت داری 
. اشتغال دارند و فرصت مطالعة کتب کمتر رو می دہدہ اگر کسی ترجمۂ نظم 
اناد زا لبساس' نشر ہوشانیدہ بعبارت مٰوٰخرٰو مختصر رط دادہ بیان 
نمایدیس نیکو باشے٠‏ یاران خاموش ماندند٭ این خاکسار مخضن برای 
رضامندی آن والا جاہ این معنی قبول نموٰدہ مجر این نسنخه گردید تا ہر کا 
شوق و ارادۂٔ اطتلاع براحوال تاریخ بادشاہان ماضی شود؛ ازین مختصر 
بابسائی و خوبی تمام مقصد کلام معلؤم'خود حاصلل شازد و این رساله 


<2۵7 تق ری ہے گنت اک 


ا کا و ےج لے مج مہ نی چم سو سر ےس سح 


سہمسسسمت سج 








شمّه ای از تائیر _شانامه در ادییات قازسی: 





"تاریخ ڈلگشائی نظ شمشیزخا“٭ نا نہاد و امیداز قاریان محترم آن استا 
کەٴ پر اه نہوی و خطائی بیتند :ہا اصلاح۔کوشند+''(۹) 

5 ا قاع تختلفی کل دز کتاب "غزبور و سای سٹد یئ تازیخی مذکوز 
گزدیدہ ات چنین*برمی'آیدکە این اثر مہ داز ظرف ٢‏ ماہ و۲۷ روز در 
بین ربَیع الثانی و جمادی الثانی در سال ۳١۰٥ھ‏ نگاشٹه شدہ و خی مذذت 
سار کرتاہی با ائنٹہار کم نظیری تال گرَدیدٰ' اسلتاد احمد منزوی :دز 
فلت خود حذاقل ۵:۰ نسخہ مختلف غُطی از این کصاب زا معزق. 
مود | 7 پ+پ+ 2 

تحصری کہ بندنبال این خلاصہ شافنامهة بوجوڈ آقد شاهد نگاشتہ شدق 
تعن اھابی بزبان ارناو بود٭ از این ترجمە هامٰیٗ توٴان,دوٴ:اثر مہم را نظؤز 


و تام برد کہ عازتدڈاز: شاهتامۃ اردو اثر مولچنذمنشیہو:س زور سلظانیٰ 





اثر جب علی بی سرور* ٭ اما پیش:ازآن'کھ این:آثار مہم زا بررسی نماثیم, 
از متاینب خواہد :ود ا ا شاھنامه بزبان 
'ارلاویُردازیی . بہورثت کاٹ بت ما یس 

>مطالب و:طرز:شاہنامةٔ فزدوسی از راہ ھای ترجمہ وازدِ !ادب اردو 
گردیدہ ,الشت٭.ایالتٴدِ کن در نیمه دوم قرن:ھفدہم میلادی مقام مرکز اردو 
ؤٴفارننی' در شبے قارہ را بخسود. گرفتےہ بود *. در۔همان شاصان بود: کە 
شلطان بلحمد عبادل شاہ إزملک,خوشنوذ.خوانت کم یوسف زلیخا و ہشت 
بہشت امیر خسرو دہلوی را باردوی دکنی,برگرداندٴ این عصری بود:.کہ 
اٹز:مائنٹکفریّٹ از اردؤ کم:کم از بین زفعب یود و نیاز بە عطیزہ ھای 


۔حیات بخش:فازسئ ہت احای :زبان ازدو بشندت' جسن می شد* دز همان 





۲ 


دانشن ۲۹-. ۳ 





عصر کتابی با نام ''خاور نامہ'' توسط کمال خان رستمی نگاشته شد که 

بگونە ای ترجمةُ اردو از خاور نام فارسی توسط ابن حسام میباشد*(ع) 
سیری از ادب دکنی باین امر اشارہ می نہماید کہ در بیشتر ترجمه ھابی 

باردو از سبک و بحر و قواق شاھنامہ استفادہ گردید تعدادی از این 


کتاب ۲ عبارتست از:(۸) 


١‏ سیف ا ملوک بدیع المال: ءوّاصی تصیف .۰۷۵ھ 
٢‏ تحفة العاشقین: قطب رازی تصنیف ۵ھ 
-٣‏ طوطی نامه: خوّاصی تصنیف ۹ھ 
۳ گلشن عشق: محمد نصرت نصرتی تصنیف ٠‏ ۸۰٦۱ھ‏ 
۵-۔ ہدماوت: غلام علی دکنی تصنیف ۹۱ھ 
-٦‏ ظفر نامۂ: عبدالٌطیف تصلیف ۱۰۹۵ھ : 
ے-- قصه ملکە مصر: سید محمد عاجز تصیف ۰۷۴۰ھ 
۸-۔ اشارات الغافلین: عشق الہ عشق تصنیف ...۳٢۱۱ھ‏ 
۹ مثنوی چہاردزویش: محمد علىی خان شوق ‏ تصنیف ._. ۱۲۲ھ 


ہنگامیکە شعر اردوٴ از جنوب بە شمال هند سفر کرد ٴ شاھنامہ فردوسی 

نیز ھسراہ آن بود بطور یک میر حسندیثنوی سحرالبیان در:سال ۱۷۸۵ 

میلادی کاملاًّ از فردوسی تتبع نسود٠‏ تاریخ شمشیر خانی بارہإ توسط 

مترجمین مختلف باردو برگرداندہ شد+ قدیمی تریین ترنجسه آن توسط 
موپندمنٹی به اردو انجام شك,(۹) ۱ 

لالہ مولچند منشی کایسنت از مردم د ہی بوہ ٠‏ وی شاگرد نصیرد ہلویٰ 

. (ا(۱۷۳۸-۱۷) و از متسوسلین شاہ عالم تصاب بودہ و قصیدہ ہائی 


رت یوید ٘ڈےچڈڈ چو کو س شس 


کے۔ہےحہسہ سے 


کک و و سس سو سج 2 سد چس پر یھر یسیج ود .2 


007سستستستوسيپ ےہ ےس .2 مھم در۔ترجمہ شاجنامة بزبان اردو 


دز فدخ۔وٗیٰ می سرود در:عصر فیٔن پادشاہ بود۔ کە شاہنامه را باردق 

















برگزذانذ*:او بە قصرٌ و۔قلعةُ شابٰی رفت وآمد داشت:ؤ در:سال ۸۳۲ 
:--میلادی چشم از جہنان پریست* اسم و احٰوال مختصس زی اط تاکن 
نویسان زیر مذکور: گردیدہ اچ یت وب ظا ےئا 
لے ماک یں شب آاے؟ فو و کت . 
--١‏ نواب!مصظفیٰ۔خان شیقتہ: : ہے .در گلشن بی خار 
۷۰ قطب الین باطن 7 در گلستان بی.خزان 
٣‏ قادربخش صابر ۰ در گلستان سخ 
۳ گزکل پرشادرضا:: _:- و :.. در ارمغان گوگل پرشاد 
۵-- سعادت خان ناصر ۱ :دو خوش معرکهُ زیبا 
٦-۔‏ شپرنگر ۰ در یادگار شعراء 
نپ 1 9 ان درطیقاث الشعرای فند _ 
ادوارسیل::- ے ہے دو جافع الاشعار 


۹ب قدرت رت اللہ:قاسم پک یی ا یک در مجموعه ی نغز 
پیک و سو یلان 7 3  .-‏ ئ : ا 
این ترجمہ دز سال ۲۲۵:ھجری برابزاہا :۱۸۱ میلادی انجام گردید* 


.اس زاریش این تاپ !'قصه ضرواؤِعیمٴ ' ائنتہ*(٭ (٠‏ 





رہاظ ٹیگن او درامتال ۰ری دز لْکھُو 


1 


عفرا 
-دنیا آمد٭ پدرش اصنفر علن بیٰگ' ام داشت٠‏ بعقیذہ گازسان دتاسی' وی 
5 سی 


دانش ۲۹-, سب سے مم ۔ےےمےے_ے٦٦-٦-٦٦سہہہ‏ سے 


از کائبور و بنا بگفته مخمور اکبر آبادی او از شر اکبر آباد بود 
شرر لکھنوی عقیدہ داشت کہ وی در لکھنو بدنیا آمد و دوزان کود کی را 


در کانبور طی کردہ سپس واردِ اکبر آباد گردید اما سرور خود را منحصًًل 


از لکھنوٗ معرف کردہ است او مہارت کاملی در عربی و فارسی داشت رًی 
به اسب سواری و شنا علاقمند بود٭ اندکی از موسیقی و خطاطی را نیز فرا 
گرفته بود٭ بنا بگفتہ دکتر نیّر مسعود یک نسخةً خطی وی از کلام اللہ 
مجید در کتاب خانه دانشگاہ علی گرھ وجود دارد* شعر ہای::فارسی: او در 
'انشنتای شرور* درچ است٠‏ در سال ۱۸۹۹ بدرودِ حیات گفت٠‏ 
میرزا رجب غلى بیگ دوازدہ اشر ادبی و شعری از خود بجای گزارد کہ 
تعضی از آنہا بقرار زیر است: 


فسائه عجایب٠‏ فسان عبرت٠‏ سرورِ سلطانی٠‏ شکوفهُ محبت٠‏ گلزار 
سرور و ناسه بای سرور* ؤی بدسصور نواب واجد علی شاہ بە ترجمۂ 
''تاریخ شمشیر خانی'' برداخت )۱١(‏ در این جا باید یاد: آور شویم کہ 
شمسشیر خانی خلاصے ای از شاہنسامے فردوسی است در حالیکە 
سرور سلطانی خلاصہ مکزر۔ از شمشیر خانی است٠‏ اِمًا باید اعتراف کرہ 
کہ از حاظ صحتِ و قایع تاریخی 'وٴتحقیق پیرا موب موضوعاتِ مختلف 


شاہنامہ سرور سلطانی معتبر تر است٠‏ اوطی ترجمہ خود از کتعب مختلف ٴ 


تاریخ منجملہ: تاریخ طبری, روضےةهة الاخبسار اخسار ملوک عجم, 
روضة الصفاء +تاریخ ملوک و تاریخ معجم وغیرہ استفادہ کردہ است٭ قرائتْ 
این ترجمه بدون تردید لطیف تر از سایر تراجم اأست+*٭ 


1سس سد سور 7ے 


سم سے سس نشج 











ہے دونقش مھم در ترجمہ شاھنامہ بزبان اردو 





وت ایک کاڈ 6 _۔بیاد آوردی استء این است که 


2 


قضَہُ خسروان عجم ' اگرچھتوسط یک ھند بر نگاشته شدہ ابتِ اما 

افکارِ سرآیندہ آن 7 کنندہ ڈٛ فرمنگ :و افکاز اننلامی اأست*٭ این ٠‏ 

کتاب بالحن شیو او بیانِ زیبا با حمد و نعت آغاز می. گردد وٴقلب وروح 
+خوائندہ زا بخوذ جِلنبَا نی نمایدہ می تؤان.گفت :کہ: . : 
'_.قلب او مومن ؛دماغش کافر است 

۔ جحمداوالنعت دز تاریخ شمشیر جانی.تحت عنوانہای جداگانہ ای وجود ندارد 

در حالیکه حمد و نعت در سرور سلطانی جامنة' افکار فاضلانه بخود 


وت پوشاندہ آست8: 


--١‏ نفوذ و تأُثیر شاہنامة فردوسی در ہند و پاکنتان دکتر شھریار نقوی: 
سخنرانی های سومین دورہ سختراتی بحث دربارہ شاهنامہ فردوسی وزارت 
فرپنگ, او ہنرتہران شا : "08ت : 

٢‏ فرھنامہ قرایں : دک آذیر احبد :مل فکر و 7 - جولائی 
۵ءء 


ا ات 


٣‏ فرفنگم تریسی قارپی دورقند وماکستان کر وربا تقری ا 


نا 








وزارت فرپنگ و ہتر تہران 





٥ 


دائش ۲۹-, ٣ض‏ 
گے فھرست مشترکە نسخہ ھای ۔خطی فارسی پاکستان : احمدمنزوی 
مرکز تحقیقات فارسی ایران پاکستان اسلام آباد_ ._ 
۵ شاھجھان' نامہ'(عمل صالح) محمد 2-2 سوم ؛ 
مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۲۳م 
ٴ ا--- تاریخ دلگشای ششیر نخان (شمشیر خانی) توکل بیگ: خطیمکتؤبھ 
جمادی الثانی ١١۱۳ھ/‏ ۱۹۲۳ء, کتابخانہ گنچ بخش: اسلام آباد٭ 
۷-- تاریخ ادب اردو : ذ کتر جمیل جالبی: مجلس ترقی ادب لاہور ۵ ۱۹ 
۸-دکن میں اردو: نصیرالدین پاشمی: اردو اکادمی سندھ کراچی .ہہ 
۹-- فارسی اذب کے مننظوم اردو تراجم دکتر بشیر حسین: مخزونہ 
بنجاب یونیورسٹی لائبریری لاھور 
۰-- شاہنامه اردو (قصه خسروان عجم) مولچند منشی: س بھرتضشوی 
کانہور ۱۲۷۷ ھ 
۱-- سرور سلطانی : مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۷۵م 
منابع 
--١‏ گلشن ہے خار: مصطفی خان شیفته طبع, نولکشوز لکھنؤ 7 
٢-۔-‏ گلستان ہے خزان: ص ۲۳۳ مطبوعه نولکشور ۱م 
--٣‏ گلستان سخن: قادر بخش صابر: طبع: مجلس ترقی ادب لاپور ٦٦۱۹م‏ 
٤‏ - ارمغان گوکل برشاد: ص ۰۸۲ مطبوعه انجمن ٹرقی ازدو پاکسستان 
کراچی ۱۹۷۵ء ۔ پچ ذ : 


"٢ 





سی سس ےتنس 


چس مجمہچچہتستے 





ہے یچ سمںدچشچ جج دونقش مھم در ترمه شاهتامه بزبان ازدو 
۵-- خوش معرکہ زیبا: ص ۱۴۹ء مطبوعہ مجلس ترقی ادب لاہور ۳۲ء 
بے 'یادگاز شعزاء: ذص 01 مطبوعہ ہندوستانی اکیڈمیَ الله آباد ۱۹۲۳ء 
۷ے طیقات شعراے آند: پرڈیش ایادمی لکتی. 

+- جامع الاشعار: ظا 'الطابغ عدارس ۱۸۸۳م 

4 مجموعہ لغ پنجاب' ایونیوازسٹی: لامرز 1۸۳ی 
٠--غجائب‏ القصس (مقدمڈاکٹر سید عبداقازہ :مجلس ترقی ا٘دبٰ پ لاہور 
50م : 
ناوات مان مطبوعہ عندوستانی پزییس رامبور: عر ۰۴۱۹ 


مر مود مع بد 





۸ 





فح سس لئے + سے ےہ 


7ت 000-0 
کے سےے تد ےت لف تس سے مہ ہتس ہے ہے 

















ا ا ا ہر ا با با ند مل 





شٌااہ ک یک مثٹنوی رزمیه شہرہ آفاق نوثیت*, ۱ 


۰ :عصر غرنبوبان از لاظ: شصرانو:زؤیستندگان رخیلی تعرو:اہبت 
بیارق از دانشیمندان و فضلاء یه دربار غزٹوی وابستگی,داشتندء معمول : 
فکر می کنند کە محمود غزنوی صاحبانِ:علم:و دانش :را هر طوری شدہ از 


نظن تشویق یھ د ربا خویش وایسته می کردہ دائش درنی وَعَلم پرترقز 


بمجبود در تاریخ معروف است: زی اوٴصاحب فکرو قہم بود یہ تین جہت 


از :اضٍل داتش اقدر دانی می کروہ؛ :درھمین:زمان فردوسی طوسی بنام 
فردوسی یانوشتن شاھنامہ بر امل ایزان منعی:بزرگ نہاد٭ ٭ اطلاعات 


تازیخی وداستان مابی, کہ دچاز حوادثِ ودبت رہ زمان ×شدہ بود فردوسی 





۱ آنہارا باسعی بلیغ جمع کرد و بضورتِ یک ؛ مثنوی ززمیه نظم کرد در 


:چواب این مٹنؤی یسییاری از مثنوی,های دیگر نیز نوشتہ شد وی معروفیت 
و فخر وی کہ اتصیب ٌ شاھنامہ فردوسی '' شد دیگں کسی,نیافت٭ 
شاہنامہ کارنائمه بزرگ قہرمانان' بادشاغان' پہلوانان:و سبه سالارانِ ایران _ 
می باشد٭ این مثنوی بی .نظیر:ذر:اواخر قرن چہارم.ھجزی بە پایان رسید و 


ازآن وقٹِ تاحال ہزاران بیت۔آن:برز‌بان:مرذم,خاضن:وغام جار است* 


۷۹4 





دائش ۲۹۔, ٣۳‏ 


دربارہ فردوسی درکتب تاریخ اطلاعاتِ کافی بدست نمی آید البته 
در تاریخہا و تذکرہ ھا انم أُو چنین نوشنہ شدہ است٠‏ تخلصِ او فردوسی 
وٴکنيە او ابوالقاسم است* راجع یە نام او و پدرش روایاتِ مختلف یافت 
می شود او بە ناحیةٔ طبرانِ طوس کہ در اُستانِ خراسان ایران می باشد تعلق 
داشت طوس قصبه ای است کہ در نواحی مشہد امروز یکی از شہر ھای 
'معروف ایران واقع است٠‏ سال ولادت فردوسیٰ نیز بطور یقین تغسین نشدہ 
است البته از منابع مختلف این امر مسلّم شدہ است کہ سال تولد او در 
حدود ٣٢۳١ھ‏ است٠‏ بعضی از مردم ۳۲۹ ھ و ٣۳۳۰ھ‏ نیز گفتہ اندہ وی 
درسال ١١١ھ‏ در طوسٰ درگذشت٠*‏ ۱ 

فردوسی کار نظم شاہنامہ را درسی و پنج سالگی دز سال ۵٦۳ھ‏ 
شروع کرد و درحدود ٠٠٤‏ ھ این کار را بہایان رسانید٭ از اشعار شاہنامہ 
چنین ہی می بریم که وی درشصت سالگی خیلی ضعیف: ناتوان و لاغز شد: 
و از استعداد سماعت نیز محروم شدہ بود و پاھایش نیز از طاقت راہ رفتن 
باز ماندہ بوہ٭ از شاہنامہ معلوم می شود که فردوسی در اواخر زندگی 
به- شدت دچار تنگدستی و دزماندگی شدہ یود٠‏ در زندگی فردوسی یک 
واقعه بسیار دردناکی پیش آمد٠‏ این واقع مرگ بسر جوان سال أُو بوہ ٠‏ 
چنائکہ فردوسیٰ خوذش گفتہ است سن بسراوی وقتِ مرگ سی و ھفت 
سال بوَد و وو ٍ 


مگسر نہسرہ گیرم من ازپنند خویش 


برانسدیشسم از مرگ فرزنسد خویش 


ٔ۰ محصئت یئ یر تر ے ۔ 





آ۱ے۔م_مہےمم_مے مم 'ہگٹگتن شس تقری در شافنامه فردسیٰ 


ور نی آرزو یافت.گیعی:و رفت:(١)ء1۔::ا‏ 








: فردوسی داستانہٰی قیِ 7 با از کب آستانی 7 بہلوي 
ُ بدست ٹیاوردہ یود بلک در ایران بعد از ظہور آسلام در زمان بادشاھان 





نامانی رک ین ام وباِشإغان, این داستانہاي ایرانی موقعی کە 





یی عای ترجمهہ شك فردوسی, اینہارا: ذر شاضامہ خود ایکار برد 
۰ یعنی در دورہ سامأتی با توجہ خاص ما بادشاھان پسنیاری از کتب و 


دفاِ منظوم و منثور در قارسی بوجود 5 بود * مثلا ٠‏ شاہنامه سعودی 





: مروزی ‏ '' کە در آغاز قرِن چہارم ٹوٹجے شد ھمچنین ابوا۔وید نیز 
ا ' شاہنامه منثوؤر “ راہتگارش در آوردہ بود٭ وعلی بلخیٰ نیزیک شاضامہ 





برشعة تحریر رہ بود ول مہم ترین مبایع برای ' شاہنامہ فردوسی 

شافقائہ آپن متضرری ' ' یو کھ در أویسط قرن چہارم بە امر ابو منصور 
عبدالرزاق حاکم طوس کھ ریکی از بزرگانْ سامانی یود يہ ہلک نگارش 
کشیدہ شد 030 


ری کک پل می کی لا ٠آ‏ سپ مرک ہپ 1ے 





2 


ا 


اہم ۔گویند وقتیٰ سن:فردوسی) بہ ھفتاد سالگی رسید اڑ فقنز ؤ 
۱ ۔تنگدستی بیچارہ شدہ بود::_ در این.اوضاع یة. امید ضله این اثر لطیف و 







نفیس خود را بنام سلطان محموذ:غزنوی,منسوب کرد بدین منظور اڑ طوس 


۱ 





دانش ۳۰-۲۹ سے مے_مےمےم۔ممچے ہہ کہ کہ ہہ ے 


به غزنی رسیدوی بدخواھان:یه دزبارپادشاھان ازو بدگڑبی کردند٠‏ بالاخرہ 


این سرمایه افتخاز نتوانسنت توجہ سلطان محمود غزنوی را جلب کند و قولِ 


کہ سلطان محمود دادہ بود ایفاً نکرد ٠‏ ناچار فردوسی مأیوس و دل, شکسته 

از غزنی به رات و طبرستان و سپس طوس برگشت و آخرین سال ھی 
زندگی اش را در عالِ تنگدستی و پریشان حا ی گذرانئیدء 

گفتہ اند سلطان محمود بغزنوی بعدھا از کردہ خویش ہشیمان شد و 

دستور داد ى شصت ھزار دینار برأی: فردوسی پاہ طوس یفرستند ٭ وی وقتی 

کھ ٹمایندہ پادشاہ این صله وٴجایزہ را بطوس برد جنازہ فردوسی' را از در 

شہر بیرون می بردئد٭ این حکایت را نظامی عروضی سمر قندی در 5 کتاب 

معروف خود 'چہار مقاله“[٢)‏ نقل کرد است* 

ا علاوہ بر آن در ”'شاہنامہ فردوسی “ تعدادِ زیادی از - ھاى 
فراموش شدہ فارسی نیز بچشم می خورد گوئی فردوسی بوسیله شاہنامہ 
خود این واڑہ ھای ب برای نژاد ھای آیندہ حفظ نمو“ 

با توجہ بہ ان نکات هر ایرانی : در حقیقت بە ایرانی بوِن کر افتخار 
می کند٠‏ برای ملل دیگر نیز این شاہنامہ دارای درس ھای بند آمیزی 
می باشد٭ * آزادی و استقلال برای انسان نعمت بزرگی: ات٠‏ ''شاہنامہ 
فردوسی'' برای حفاظت و صیانت این آزادی بە ما 07 می دھد* علاوہ 
بر آن شاہنامہ یک اثر اخلاقی نیز می باشد٠‏ فردوسیٰ معتقد بای مر أستٗ 
که انسان باید برای کسپ عقل و دانش و علم و ھنر ھمیشہ کوشاباشد٠*‏ 
تواننا بود : ھرکه دانسا بود 


"بدائش آ دِل۔ ہیں پریٹا بسود(٢)‏ ۔ 


مہ مسق جج و و ٗی .2ے 








نظری دز شاہنامة فردوسی 
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مت تفر ھت 
می ورزد مي گوید کە مإ ناد صحبت دانابان را اختیار نیم و در کارھا 


متانت ت ؤز جزم و احتیاط را رھبر خود سازم < عصبانیت و حسادج و جرص 
رشجاب زدگی را سن ناوت زایستد سی دائدراچی اخدیار کردن:فضایلِ 
قداعجم ویلل؛ وبجیش؛ و دستگیری فقرأ و عفو و گذِشت را توصیخ: 
می کتد >7 





فردونی می ,گوید کە برایٰ خفظ ٹاموس انسإن باید از ذاذنِ جان خود 
ھم۔.دریغ نکیدہ اگرمایولیم کہ ''شیافتامة فردوسی.ٴٴ بہترین شاھکار 
تارپخی و,ادہی و اخسلاقیٰ و جمابی زبان فازسی: است,, راہ اغضراق 
نبینودہ ایم٭۔شاھنامہ را,یرزداریذ:و ملاحظه کنید این استاد ھنرمند شاہنامد 
دنا بصہورت,چة فرع خؤبیٰ در آوردہززامت: و چە سجر.انگیزی ھا 
کردہ است٠‏ این اثرِ نفیس .از ڈاشتانہایزغم انگیزء قصۂ های .بہلواناِن: 
وقایع رزم جوئی و شہامت حکایات برد باری و سختی ھایی کہ انسان درز 
زندگی گ بآن روبرد می شود : براست بطور مثال داستان غم انگیز 
راپ ہم ' بہہترین شاھکار أوست٠‏ مناظر طبمیں نا با نہایت ۱ 


سی توصیف وتغریف می کندہ در بین تحقیقِ اسرا رعام ترقی و زوال 


8 ا 








ملل فردوسی چہ دمت توا مقر وسعت فکر و قوتِ استدلالش ساحرانه 


۳ 





٣ ,-٦۲۹ دائش‎ 


کاو ٹپ ا ۹ ڈٹکیکیٹ کٹ 





٭ در شاہتامہ فردوسیٰ بغذ ُزذکر خدای: تعا تاریخ دنن و خُزدبیان 
شدہ است٠٭‏ سپس مدح پیامبر اسلام و مثقبتِ آل انتا او آمدہ اسث٠‏ 
بپس ں از تاریخ جع آزی غاطام مد رت آز آن ببعد داستان اصل 
آغاز می گردد٠ٴ‏ کیومرث ظٔبَق شاہنامۂ اولین بادشاہ اؤران اسُت ٠‏ فردوسیٗ 
اطلاعات مفصلى دربارۂ پنجاہ نفر از بادشاھان ایران را آوردہ است٠‏ اخوال 
اجتماعی و رزم و بزم و اوضاع وزراء و ندیمان را بیان می کند٠‏ فردوسی 
با ذکر یزد۔گزد سوم آخرین پادشاہ ایَران و تصرف مسلمانان برایران شاہنامہ 
را پایان می ذھد٠‏ می توان گفٹ کة شاھنامه پنجاہ فصل دارذ او هرفصل 
به:ذکر یک پادشاہ مخصوص است٠‏ دربارٗ آضاز تمدن بشرہ ظہور : 
کشاوززی, تہيهُ غذا و لاس اطلاعات ہرارزشی در شاہنامه یافت 
می شود ٠‏ داستان ضحاک: کاوہ و فریدون کە یکی.از قدیم ترین تارف 
آریابی است مفصلا درین شاہنامه مسنطزر است٠٠‏ 


در زمان منوچہر پادشاہ ایرانی سام متولد می شود : در خانه او زال 

بوجود می آید و در خانه زال رستم چشم بجہان امی گشاید٭ نوذر پسر 
منوچہر نس از ھفت سال پادشناھی بدست افراسیاب پادشاہ توران 'کشتة 

. می شود+ واقعه قتل نوذر موجب سلسلہ میارزأت طولانی درمیان ایران ؛ و 
توران می گردد٭ درمیان ھمین جنگہا رزمجوی معروف وٴمدافع بزرگ 


٣٤‏ يھت ھت تھ گج لت ہے گچتنے 


9 0 اج رن تسس :' 


نظری دز کا فردوسی 





اسِا یف 7 رستم؛ ِفِراسياث باذشاہتوران را ۔از:کمر بندش گرفتہ برزین اسب 
ہلندمی کند ول بعلت شکستن.کمر بٹذ افراسیابِ جان خود را ا سلات:': 
می بردء و در نتیجه۔یکن سلسله جنگی دزمیان ہنچ پاذشاھان ایران و توران 


پدید آمدہ و مدت درزازی.به طول۔می انجامد 





۱ وقتی فردوسی از خدٰای بزرگ تصریف می کند و نعت پیغسبر 
می وید از صَمیم قلب ابرازاضْانأت وذ رای گند لطافت بیان از کلمہ 


وافعتی آّبیڈا است این چنذ یت درین مورتقل می کرد 


ایننسام: خدارتد'. جان+-وٴ خرد 
2 کرت لے : یں 
کزین۔برتنٹر انٹذیشےه برننگنذرہ 
اق ۰ : ۸ 
خداوتد زوڑزی دہ رز ای 


خداونسد کان و گرذان* شپسلر 





فروْزشَندہ ماہ:و:ناضید وٴمہنر(٤)‏ 


در ستایش عقل 'وٴ'خرد ابیات فزدونی فکر انگیز می باشند: 





خزد۔: افیشنٹر: شہسریاران بود: 
- ات ا 0207 نامبداران ہے ٹن 
ہو ۔شبتاس 





0 








دانش'۲۹“د ُ۳ کچ جہچتھچ ہرہچ ےچ یع 


. خرد رضنسمای و خرد دلل گمشسائ 
خرد ادسنلت ۔گیرد به بھر دوضراى: 

ازوشتادمسانی و زومردمی ست. 
آزویت فزؤنی وزویت کمیست(۵). ۰ 


: تر ےھ 
نیا اقعا فائی است و ورالفاظ غبرت خی ہہ انسان تاکید می کد تائپکی 


و شرافت مندی را اختیار کند: 


بیاتساجہان را یه ہدنسپسریم 
بکوشش ھمے دِست نیکی بریم 
نپبساشسد ھنسی نیک و بد پایدار 
ھمان بە کہ ٹیکی بود یادگار 
غمان گنج دینسار:و کاخ بلئےہد 
ته خواهِد بودن مرتسورا سودمند 
فریدون فرخ فرشستىسه نبسود 
ٴبہ شک:و بة عنبر:سزشتے تبود 
به داد و دھش یافت آن نیکوئی 
نو داد و دهش کن, فریدون توئی(٥)‏ 
فردوسی واقعات جنگی را بانہایت مہات بیان می کند وٴچنان بنظر 
می رسد کە او مانند یک سپہبُد آگاھی کامل ذربارہٗ قنون جتگی دارد و 
دربار جچنگ از تمام جزئیات: اصطلاخات: زوٹن کاز کماحقہ آگاە ھست ٠‏ 


٣٢‏ کم وانوؤیوھوجوچھوو ووسشسٹوٹئک 


ہش 





نظری درشاہنامہ فردومٹی 








بہترین وصف ادبیٰ 2-7 “این أست کہ او بر زبان ۱ 





فارسی دسترسی کامَل وت اود سُرودن شاہنامة بھ مقازرزت بکار بردہ 





و بدین ترتی بہترین بحرٴو وزن بزای شعرٴخہماسی را اختیار کزدہ اسست* 
۱ وی سزآمدِ و اتاد .شاعزان اہنت :و ھیچکس نمی تؤاند در شغرحپاسی باائ ؛ 


برابری کند٠‏ 


اھمیٰت ؤ'فائدة-شاھتامهۃ 





.ا : شاعنامہ فردونی بزایٔ ابرانیان دیوان أرٹدی است اژ'تازیغ و 









داستانہای ملی کە از چند قرن گذشتهہ مردم فراموش کرذہ بوداند ٌ فردوسی 
آنہار'زندہ کزہ و ذر:آن داستان غاٴرَوح تازہ ای ذمید+ : 
۱ . علاوہ بر آن شاہنامہ از حاظ معنوی نیزدارایاغمیت زیادیٰ است 
بااندن آن احساسات شنجاغٹا و عقت وفذاکازی ووطن دوستی و وفا دا 
قلب انسان ایجاد می شود مُطالب فلسفی و دیئی و اخلاقی و اجتماعی نیز 
فرآوان ۔ انث اذقائق شغرٰئ و لطائف ادبی و ضزب الف ل'ھار ۔ 
کنایات کم ماق 0 ہے جلو: یت و این 


۷ 





دائنش ٣,۲۹‏ ۔ 
چو ایران نیس8كاشسد تن من ماد 
بدین بوم و بر زندہ یک تن مباد(۷) 
ھمے سر بە سرتن یکشتن دھیم_ 
از آن بە که کشور بدشمن دھیم(۸) 
-۔پاورقی ھا -ے 
1 زمان کت ٦‏ جاب 
)١(‏ شاہنامه فردوسی جلد ھفتم شش سازمان کتابہای جیبی ص چاپ 
۵ھ ش ٘ 
ْ قندی -- باھتہام دکئر محمد 
)٢(‏ چہار مقاله تالیف نظامی عروضی سمرقندی -- باہتمام 
ہے ۳۷ 
١ 3 . 2.‏ چا 
(۳) شاھنامه فردوسی ب شش دکتر مجمد دبیر سیاقی جلد اول:ص , چاپ 
١٥ھ‏ -- ش 
ً 1 اق ۱ ۱ءعء 
()شاہنامہ فردوسی بپکوشش دکتر محمد دبیر سیاقی جلد ول ص 


سوم ١١۱۳ھ‏ - ش 


: ۱ ر سیاة ۱ وو 
(۵) شاهنامہ فردوسی بکوشش دکتر محمد دبیر سیاقی جلد اوِل ص۲ 


۱ھ ۔- ش 0880 کفیے 
کت ۱ 3 ٦ء‏ 
)٦(‏ شاہنامہ فردوسی بکوشش دکتر محمد دبیر سیاقی جلد اول ص 
سوم ١٦۱۳ھ‏ -- شش ۱ -- : 
(۷) شاھنامه فردوسی بکوشش سازمان کتابہای جیبی جلد دوم ص.۱۹ 
چاپ ۵٣۱۳م-ش‏ ۱ کون : کا رھ 

۱ 7 مضانی جلد دوم ص 

(۸) شاھنامہ فردوسی بتصحیح و مقابلهِ و ھمت محمد رمب نی جلد+وم صِ 
۲8۱ 


۸ك 


ہمیسہمسسحچ ےش 





۴ وف اھر جا 7ر 
شعرفارسئ و اردو۔ 8 


ولہپ با[ 


ڈکتر عیاس کی نمنش ”فشکان گیلان" 
تاج وکیمْحمد اکرم اکرام* 
سید محمود حسن قبصر 


صدیق تائیر 


مولانا ابوالاعلی مودودی ”طالب" _ 
سید ابوالظفر "خندان" 


"سد متصزر علی سیْلم سھروردی 





ابق 2۷۸ج۲٣‏ ھب -ی٭صسهى2ػِےًسىم ہے ے_ے ننتی 
دکتر عباس کی منش "مشکان گیلانی” ۱ 
قبلهً مشتاقَا 


تا دل برھد از غمء ساقی! بکرم جامی 
مازا نبوذ .'پرواء از ننگی و از نامی 
از ساغر پربادەە سرخوش تتوائم شد 
زان نرگس مستائ تا در نکشم., جامی , 
سودای, سرزلفت:. کردہ است سیه روزم. 
بگذشت بہ. زنچ*ر غم؛ در عشق توایامی' 
ای دؤست؛ مرا امشب یك بوسه شیرین دہ 
بگذار به ناکامی, ژآن الپ پرنلد: 'گافی 
ھرچند که جان بگداخت؛ در آتش سودایت . 
با اینھمه باشد دلء سودا زد٥ٗ‏ خامی 
'گیسوی چلیْایٹء وان .خال فریبایت 
مرغ دل مارا چیست؟ این دانه و آن دامی؛ 
حد چومنی نبود وصل تو بجان جستن 
خرسند بود جاناء دل از تو بە پیغامی 
ای قبلهً مشعاقان: باز آکهہ بدیدارت 
در کار دل شیداء پینند سرانجامی 
از بخت مدد خواہدء مشکان کە ری یابد 


در گلشن گلرویی؛ در کوی دلآرامی 


0-صجسس٠سیہ‏ لیے ےےۓ 


مم مو رس مو ٠٤و‏ رسیم ےس ہمی ےس چجش شس 





مسا ا 
لاھوڑ١ت ٠‏ 















. ال نکد پرتو جنبن :تر دوش بە: کس تاپ . 1 
ہے پیش :خورشید رخت انور یه مہجاب إتبیو: 
پر افروخت رخش را لیکن 
ا کت خ ای نب : : ۱ 
ٴ ٌ تا سح کہ ز نبال تو مرا ٴخوآب نبود 
: 1 ٰ ناعتای و و آبودی ان یم طوفان خیز 
تخل "کشتی عشق ا وف و ”گرذاب بوڈ ۱ 
00 انگشادند 7 'عالم گرھی ' از ”کارش 





کا رم کون 
ور تن زا سز ای گُل: خواندم 
دیدمشن؛ تحرف اوفاا دز ہمذ 'ابواب نبود 

امشکل من بہ خراباتِ شد آسان: ورنه 

کار دل ساخته از مٹیر و محراب: نبود 

تکیە ”اکرام“ بر اباب مکن.. کاندر دھر . 


کارمردان خدا بسته به اسباب نبود 





۰. 





٣ .-۲۹ دانش‎ 


محمد اکبر منیر 


بیا ای بلیل .باغ حجازی 


نوای برکش از نورٴ حقیقت 


و 


تل حول اور ار گر 


دل شاعر جھان اندر جھان است 


جھانھا روید از باغ سخنور 


از فیض عشق دل گردون خرام است 
ز فیض عشق وی سام بھشتی 
نگاہ از عشق حق شمشیر گردہ 





بگو از راہ و رسم عشق بازی 
کە ذل بگرفت از بزمِ مجازی 
٠‏ از گلشن داألله ھوء زن 


عشق آت تش بە این بیگانہ خو زن 


. چو جوی کھکشان روشن روان است 


کہ این باغ بھشت جاودان است 
ز فیض عُشق جان آتش بجام است 
که بیم و یاس و غم در آن حرام است 


جھان آب او گل نخچیر گردد 


بیا خود را درین آتش بینداز 


کهە غشت 


خاكِ. تو..اکسیر گردد: 


ماد بد می مد مد ہے 








: ی 
ہے ھا خَل خیر ک ہے 
راپ ھی 5 و ات 
وی جا تی تی کش اوت 


مدعا یاہم چو ۔ باخود:: ھمزبان سازم ران 


ا و ہی 


8 بگذرم: از ۔دو جهان, و:دو جھان سازم تر 


چون هھمی: خواھم+'زنم پیکان: عرفان ۔برھدفِ 1 


آ)۔ ۔ ‏ ھم خدنگ و ھم۔کمان ؤ:ھم نشان سازم ترا 
چون نوای ساز هر راز درون بیرون کنم 
گر برای يك دھیٰ ذر دل نھان سازم ترا 


ای کھ از بھر تو صد:دندان بدل افشردہ ام 
: مھربان برخود بگو آخر چسات سازم تراٴ 
در حجاباتت نهان سرظھور۔ کاینات 
می شود پٹھان دو عالم گر عیان سازم ترا 
دید ھوش افگن؛ ئن بیم لن ترانی جان گسل ٴ 


دردلم ای عشق بی سود و زیان سازم ترا 


٤٤ 











دانش ٣-۲۹‏ 
كشتة شوقم مرا بی جان نعوانی کنی -- 
نقد جانم گر بری اخود نقد ان سازم تر 
وہ کچ وقت آندم که زیب کلیة مسکین شوی 
ھمچو پروانه بسوزم َ سان سازم ترا 

مرحبا زنحجیرپا چون تو رفیقم گثنععھه ای 
ھان_۔ بزندانِ محبیت۔ ھمزبان سازم ترا 

حمد تو ”'محمود“ گردانید .ورنه 7 ازل 


حا مدم وا للء محمود جهان سا ذم ترا 


مد عاد غاد ماد مد ورک 


سسجت مسج 





حدیق تاثیر را 


شیخوپورہ زپجاب) 


+ 


گریبان چاك ٴ دامانیٰ نذارد خرشا راهُوو کە سامانی 
کُشادہ : مرھم ظا وش ود و درمانی 
خیالش کردد در دل صغرا آیاد.... کم حدی این :ھیابانی 
۔ندارد ھیچ اندیشه. ز دامان . کە : دیوانه.. گریبائی 
اگرھ" گری از“ فا تق فکز ئا زان بامایٰ 
بی آن دٍ وی بلبل ' خویٰروٰ چه, ذارہ خسن اگر آئی 
نباشد قصّه غضر وا شکندزا حدیث عشق عنرانی 
کُنم باکہ من ائٰڈیارانا شکایٹٗ ۰ ٠‏ چز تاب اشك ‏ مڑگائی 


شناسم این قدز "اثیر' رابس! ٠.‏ ته دارذ فن مگر نائی 


مد یا یز غاد کہ 





ندارد 


ندارد 


ندارہ 


ندارد 
ندارد 


ندارد 


۔ندارد 


نداره 


ندارد 


مولاناایوالاصلٰ مودودی طالپ غزل 


ضا نے سا ھا وبواد کو وزاد 
فرزاد خیقت میں تما سب میں جو ویواد 
البپ محبت کا ڈھنک سب سے نال ہے 
ان ان ہیں وزوائر ایک آن میں زارد 
آک قر, ے ام میں طونان پا کے 
گک بزعہ سے بی اکم مج کا ماد 
تو خالم جشتی میں جحیای سو نکیوں نے : 
بن شورش کن ہں ‏ اے ہمت روار 
رنروں کو پلا سای صسائے جتوں. پرور 
چا میلدہ برجم گن پر لزش ستائر 
۱ سور سر وت 
ٹور شعاۂ عہاں بن اے ہوزڑش پرواد 
جھم تقد کے طالب ہیں تی کے نہیں قائل 
بکیوں ہم کو سناعا ہےء جنت کا یہ افساد 
ساٹ کے تفاطل سے مابوس اد ہو ریروا 
خوو الب گروش ہے پ فڑے پان 
ہر بہ کی تلی میں تو خود بی ورخغاں ہے 
ت انا بچاری ہے اے صا بہت خاد 
کام 7" جاں پاتا رغوار ہی" طالب “ 
ہے گر تج عو 27 ریراد 
(نقل از مامتا مو شی راوپنڈی ذوری ۱۹۸۲) 


1ء سے سسمشےے 


ا 1 کر یہ ہہ سر میس سے ےہ سے مس ہچ 
(ممھسہجےوکٔمہبیسشےمشسسشچے 


سیر انوالظفر ختدان 


٠‏ تل تحیدر... بازہ یہ بات 





تقضیرہ فی 
کت س نر و رکائزات مر سن 


چھر جوش پہ ان روزون مع سجن آرا ہے 
پڑت ہوئے, دنا :کا پڑھتا پہزا وعارا يے 


0 


0 


ہر :یل کا أجالا ےم لک ا ععدااے 


وو مت مز چو 7 کا پیارا ہے۔. 


نے ِ 


0 


رے دوقعت 
فیش علیہ میں لک عرش کا خارا پچ 


3.3 


2 


مخ دنیا نکی آرائش ”د سک 
ااث زین بوڈ“ کون ٹن را 
ہے ری کے 


نے رحمست مال :اب :رای نان ہے 





ِ٘ ۱ افرزوسن میں لے جانے پاڈال:دنے دوزغ نمیں.' 
٘ :اے ‏ ووستج: ک7 ذخیری ہر بات مگوادا ہے : 
2 اہو تو ریروں کا سن مین جا 
یقت بجی ہخییادی سے وج بھی تھارا پچ 
: میں چازدں۔ توررگڑے خورشی کو بھی ہکزروں 


تجوت 2 خاروش: انا سے 










ت3 7 2 قدم چت-- 


: ہے 








٣ ,-۲۹ دائش‎ : 


سیدمورعل سم ری روطلے 


0۸ سح وت تا سن ےی 





- 
القار ابیاء و رسین بیدا ہوا 
کظ رکی ارت بٹی مصاع دن پہدا جوا 
عاصیوں پرکیوں نہ ہوپگنرزعمت حق بائزول _ 
آج "خنراں“ . رم آلوالیں پیدا چوا 


رہ طیہ ہیں تھے ہیں قدم ارزیدہ رزیدہ 
کہ ہے راہ طاب میں ول بہت رید حزسیرہ 
ہا ےکینوں نہ سیل اشک پھر پوشیدہ پوشیدہ 
ہے یاں بل یہاں گے رڑے رید ریہ 


نے ارجاط عم و جاں جنپ مٹا ڑا 
مد کی جدائی ہیں ہیں یوں ریدہ یرہ 


تصور گر خخرا کا ہے وہ شُگیائی 
لٗ اث خر سے میں ہولں خُریدہ خدیدہ 
زمانے کی ہوا عیری جخالف تی مگر آتا 
مہارے آستاں کک آگیا حسیدہ جیدہ 
فلاطوان زماں کوئی حلاہ تو.اس سے پوپھونیا 
ہے راو عاشت یکیوں' اس قدر مر خزگیرہ 

حخائق کی تجلیات سے خیرہ رمیں مفظریں 


: کیا ے چاوۂ غرفا کو" بس خرایدہ خوابیدہ 


”لیم اس شب با لم وحم کی جنایٹے سے 


مسائل اب نظر آتے ہیں گر آمیرہ ہیدہ 


رم سس" مو ےو > سے میں ور عم می تر وس تب ید 











5 ایخ دورہ اسلامی الس او حیث علمی ودبی و فرھتگی و قد بای 
قاطبہ مسلماتان جھان دارای اغمیت فرق العاد ای می با و داستانی است 
آمیختہبہ شادق وغم و فتج و ژوال مسلمانان در دیار کہ درحدوہ ۷۸۸۰۷ 
۴ 70 ۷ م) تحت سلظہ پیروان اسلام بود و ازین لحاظ برای ہمد 
ما دارای درس عبرت ھم می باشد۔ در طول این مدت درآن سرزمین پھناوزق 
علما و دانشمندانی بوجو آمدند ماد ا عربی وب باجة ون ظفیل ون 
رد و اہو اسحاق شا ویر کھ نہ تھا در فرھنگ اسلامی مقام شامخی را 
نایل شدند کہ در پیشرفت علم رحکمت بشر نیز سھم بزرگی را دارند: 
2 مجله سہ ماعي ''فکر و نظرٴ (اردو) کەٗبامتمام! ادا تحقیقات اسلامی 
(وابسته بهٴدانشگاہ بین الللی اسلامی اسلام آباذ) مُنتشر می شود شمارہ 
اغیر (شمارہ ٤‏ و ١‏ - بابت آوریل - دسامیٰ ۱۹۹۱) زا برای شرح و بحٹ 
میراث اسلامی اندلس اختصاص دادہ است. این شمارہ در ۷۹۰ صفحه 
مشتملست بر ۲۷ مقاله دربارہ خذمات مسلمانان اندلس در زمینه تفسیر و 
حدیث و فقه و تاریخ و ادب و ظطب و فلسفہ و کلام و سایر شئون فرھنگ و 
قدن وٴذر ذیل عنران ”شخصیات“" دکٹر خالد مسعود خدمات گرانبھای امام 
ایرِاتّخاق شاطبیَ را در زمینه فقه و سید علی اصغر چشتی سھم حافظ ابن 
عبذالیرِ قرطبی رادر تفسیر و حذیث و فقه بیان نمردہ و دکتر علیرضا نقوی 
(نگارتدہاین تنصرۂ)ابن رشذ را بعتزان بزرگ ترین قلبیقی ائدلس و اسشاد ' 





"٤ 








٣ .-۲۹ دانش‎ 


محمد سلیم شاہ بقی بن مخلد را از حیث محدث معرفی فمودہ ائد. این شمار' 
گوبی کتاب جامع و مستقلی است در معرفی خذمات ارزندہ مسلمانان اندلِس 
در تفسیر وحدیث؛ حکمت و و فلسفہ فقہ و کلار: تاریخ و ادب: طب وفن 
معماری و علوم و فنون دیگر۔ بھای این شمارہ ٠‏ روپیە پاکستائی 
و ۱ ۱ 
ھمچنین مجله انگلیسی اسلاميك استدیز (5100168 >100:]) 
والدراسات الاسلامی (عربی) کە از ھمان ادارہ منتشر می شود نیز شمارہ 
ھاى اخیر خود را بترتیب در ٠۰۰‏ و ١۷ٍ‏ صفحه برای میراٹ اسلامی اندلس 


اختصاص دادہ کە دارای چندین مقاله ارزندہ ای از نویسندگان و دانشمندان 


معروف جاؤ مل اد این اقدا. م ارزشمند ادارہ تحقیقات اسلامییٰ الام آباد ٠‏ 


. حقااز طرف یسیاری از محأفل ادبی و هنری وٴ فرھتگی موردستایش و تمجید 
قرار گرفتہ است و ادارہ "دائش' یز خدمات ادارہ مزبور را موردتجلیل قرار 


دادہ موفقیت آن ادارہ رادر انجام خدمات بیشتری آرزو می کند.: 


(ڈکتر علیرضا نقزی) 


ہ8 : ۱ ۱ 


رپ ا ا رر یں جا سوب .. 
سس جم سسجہسے سچشہ 








مراسم اقتتاع جشنوارہ یلم ایرائوھ 
روز نید مورغ ۱۱/۱۴/. ,۷ور استائہ سالروز بعِت حضرت ختمیٰ مرقیت 


بە مناسیت بزرگداشت ت سیزدهمینِ سالگرد پیروزی اثقلاب و ھمچنین ہفتہ هنر 





ایرانء باحضور وت فدرال دولت پاکشتان: آتای جام یوسفكِ بعنوان مھمان 

خصوصی, : جناب أقای جواد منصوری سفیر محقرم جمھوريِ اسلامی ایران: 

مُھمانان غٹرمند اعزامی از آیران: اساتید و شخصیتھٰای فرمنگی وھنری س0 

اآباد و زاولپندیٌ و نی جنع کثیّریٰ اڑبرادران وَٴوَاهرا پاکستائی و ایراتی 

دز محل سیّتعا نافذك اسلام آباد برگڑار گردیدا ٠ -' ×٠٠:‏ 

<..انعدا آقائ دکٹر قائتمٴصافی ضمن اعلام برنامه به بعثت حضرت رسول 

.۔اگزماو ارزشو.اعتبار جھانی فرھنگ و دن اسلامی اشارہ کرد و,یاد آورشد 
کە فیلمھای:ایرانی در سالھاإی, إخیر در فسعیوالھای جھاِنی حضوری.مؤثر 
داشتۂ اند. آنگاہ آقای کمال حاج سید جوادی رایزن فرھنگی سخنانی ضمن 

ٰ تبريك عید سعید میعث و سیزدھمین سالگرد پیروزی شکوھمند انقلاب 


اسلامی از حضور عزیزان و سروران بویژہ جناب استاد غلام حسپن امیرخانی 








تشگر کرد. سپس آقای جواد منتصوری سفیر ج.1.. بە ایراد سخنرانی پرداخت 
و دربارہ رشد ھتر و داٹش در ایران و روابط مشترك فرغنگی ایران و پاکستان 
وٴ ویژگی ھا انقلاب اسلامی إیران سخن گفت. سپس آقای جام یوسف وزیر 
فدرال دولت پاکستان اظھار داشت کہ انقلاب اسلامی ایران انقلابی راستین 











٣ .-۲۹ دائش‎ 


است و بر اساس حقایق و واقعیت گرائی استوار بودہ است. بہ ھمین دلیل هم 
می بیٹیم کە فیلمھای سینمایی ایرانی, پرمحتوا بودہ و أز هر گوئہ ابتذالی 
بدورند. فیلمھابی کە در این جشنوارہ بە فایش در آمدہ عبارت بودند از 
کلیدء جستجوء طائل,ء دیدہ بان و راہ دوم, 
فایشگا: خط و ثقاشی صنایع دستی و کتاب بە ھمین مناسبت روز 
دیگر ترتیب یافت. مراسم افتتاحیه روز یکشنبه مورخ ۷۰/۱۱/۱۳ 
باحضور چوھدری نارعلی خان وزیر فدرال و معاون نخست وژیر کە از چھرہ 
ھاى سیاسی پرنفوذ دولت پاکستان اسُت؛ جُناب سفیر محترم؛ مھمانآن خنرمند 
أعزامی از ایران و شخصیتھای فرھنگی و هنری اسلام آباد و راولپندی و نیز 
جمعی از برادران و خوأھران ایرائی و پاکستانی در محل نیشنل آرت گالری 
برگزار گردید. در ضمن سخترانی آقای چوھدری نثارعلی خان اظھار داشت 
"قدن ایرانء قدن بزرگ و غٹی استِ و برای پاکستان بیگانہ نیشتٍ, ما یاابن 


مقدن خیلی:نزديك بودہ ایم. اثرات فرھنگی این تمدنء امروزہ نیز مشھود و 


محسنوس است. پس از تحکیم بنیان انقلاب اسلامی؛ پاکستان.ئیز از:افکار 


انقلابی ایران؛ استفادہ گُردہ ائنت. ایران تٹھا کشوری است کە فکر و أُندیشه 
سیاست خارجی آن اسلامی اسٹ"۔ 


عاد عاد ماد مد اد ید 


کت کی سس ےہ سرچ سس سے مسر سے سوب چم یس 








اخیار فرهتگیٰ 


جش افتتاح کلاس فارسی 





کت چشن اتاپ و ٍ چھارمین دورہ تااران فا و هفدھمین 
دورہ کلاسھای خطاطی و توزیع جوائز بە ثفرات برگزیدہ در تاریخ شنیه 
'موز ۷/۱/۹۷ در مَخل خائه فزھنگ ایْران'-زاؤلپندی برگزار گردید. 
کٹ انید با سن 'رضوئ ارئیض انجمَن-فارسی اسلام آباد و راولپندی 
:پیرامون نقش زان سخترانی مود ؤ از جاضرین خواست کە اھمیت زبانِ فارسی 
ؤ:آموزش آن را یه دیگزان بگوینی: وتاکید کرد کہ زبان فارسی, زبان اجداذی 
ماست و ھرگز زبإِن بیگانہ ٹیسنت زیرا فرھنگ و زندگی ما یااین زبان عجین 
گشتد است و لا باید آنرا آموخت وبە دیگران یاد داد۔ ى 
'. مدیر مرکز تحقیقأت فارسی ایران و پاکستان دگتر رضا شعبائی نیز در 
ٴ ”من سخترانی خود اثنارہ رم کہ قش خاله ھای فرھنگ ایران این اس کہ 
باقام اسظَاعت و قزت درخذئت تشکیلات فرختگی دوملت باشند وافراذ را 
ای٭وظایفا خوذ آشنا:کنتد زیرا:۔ما:شزقی* فستیم و انسان شرقیٰ باید: شزقی 
' بَالك و زیزٴدست ز,پای غرب لہ نشود, :زیرا بە عقیدہ جانعه شناسان,د 
روانشنامیان.۔ ۹۹1 جیثیت انببانی را همین:میراٹھای فرھنگی می سازند. 


پر مو یھو یرد عو لد 








٣۰-۲۹ دانش‎ 


. وفیات 
درگذڈشت مولانا محمد ظفر احمد انصاری 


درگذشت مولانا محمد ظفر انصاری واقلہ حزن انگیزی برای عالم اسلام 
می باشد. وی یکی از راہنمایان برجستە؛حزب مسلم لیگ و از دوستان و 
ھمکاران صمیمی قائداعظم محمد علی جناح؛ مؤسس پاکستان بود. ھمچنین 
وی عضو سابق شورای ملی پاکستان: عضو مجلس مؤسس زابطه :عالم 
اسلامی در مکە مکرمہ و عضو مجلس نظریه اسلامی اسلام آباد بود کە در 
شب جمعہ ٢٢‏ دسامبر ۱۹۹۱ بہ سن ۸۳ سالگی از جھان فانی بە عالم 
جاودانی شتافت. وی داعی جدی وحدت عالم اسلامی و ساعی صمیمی برای 
احاد جملە مسلمانان عالم بود. ھیچگاہ محور فکری وی ذات خودش بود؛ 
بلک وی ھموارہ منافع عمومی ملّت و امت مسلمه را مطمح نظر خود ساخته:؛ 
و تا آخر دم در راہ ٹیل بە این ھدف عالی از ھیچ نوع قربانی دریغ نفرمود. 
مولانا انصاری در سال ۱۹۰۸ء در دھستانی ینام مندارہ در بخ٘ش 
اله آباد (یوپی ھند) چشم بە جھان گشود و پس از پایان دورہ ھای ابتدائی و 
متوسّطہ از اله آباد و علیگرہ موقّق باخذ درجه فوق لیسانس در فلسفه از 
دانشگاہ اله آباد شد و از ھمان دانشگا: یئن در:عقرق لن گرفت. وسیسن 
در حدود یکسال بە عنوان محقّق در ھمان دائشگاہ اشتغال داشت و رساله ای 
بە عنوان "متفگرین ضّدٍ ارسطو در اسلام 15٤08:1687‏ ۸-خذئا۸5") 
(''/81800] ص1 ٢۲ے‏ لبز15]' تھیە نفودکەِ در ژورنال دانشگاہ مزبوریطبع رسید. 


٤۶-ےس‏ نز مہ ہہ سے 


7 720[ 7 7 ا اق کے رر ےا ہو ۔ 
مس ے۔م٭صىحصصحسسسسمسٗسہہعے 
یں 








ستعجچ ‏ عو م٭جےْ‌ٔےہهْهم تچ جک مج سے شظضع وفیات 


,نا درھمان ایام کثیات شعزاى اردو و قارسی: زا مطالعه می کرد و یہ اردو 
وافازنی شعر ہم می شرؤد. و دراحدود سال ۳۷-٦۱۹۳م‏ دو شعریفضلی 
7 َََصَ + 9 وی 
اقبال بة اردو سرود و طی آن مسلمانان را بە احراز ؤجود ملّی مستقل خود 
دعوث مود در سال ۰١۱۹ممرض‏ سل گرفت و قبل از ورود بە آسایشگاہ 
مسلولین اله آباد قطعہ شغری یه عثوان ۔"التجا" یه قازسی شرود: کہ اصلاً _ 
بضورت نامه ای بود ہہ یکی از دوستان خود ٴوطی آن'از خداوند خواست کە 
اگر می خواہد وجودٴ وی منشً فائدہ ای زا ات مسلمہ باشد؛ بگذارد وی 
ذرن عالم زندہ باند و بٰه ملتٗ اسلام خدمت کند و چنانکە می بیٹیم خدای 
تعالی "الا" وٴدغایوی را موزد قبول قرار دادۂ وی را۔فرضت داد تا این 
وظیفہ مہم خرد:را اغجام دھذ۔ مان شعر مزبزر در پانان این مقال ضمیمہ 
گردیذہ است.'ظافراً مولانا انضازی دیگر فرصت نکرد این شعر را مورد تجدید 
نظر قزار ذھد' آن شر بھمان ضزرت اصلی خزد باقی ماند.' 
ھمُچنین در ھمان اوان زی دست به ترجمە کتانی بە عنوان 
"100۸۸۷۰0 ]وو زطال ول" ۰تالیف ایندو لال كد.. یاجنیك 
''عانمز۷۵ .>۱ ٥1‏ مآ" اواکری بزبان اردو زہ و عنوان:آن را 
"یساب فعی* گذناِٹ ِ 
کاو سن رته ادارہ مالیاتی (بورد. آف ریوتیز):اله آباد و 

771 ب ‏ ن11ٰ‪< 
نوالزادہ لیّاقت علیٰخان دبیزکل حزبٴمسلم لیگ و دستِ راسجٰ قائداعظم (کہ 


"‌ّ٥ 








۳٣ دانش۲۹-۔,‎ 


پس از تشکیل پاکستان أوْلین نخست وزیر پاکستان شد) از خدمت دولتی 
اسٹعفی کرد و خود را بعنوان معاون دبیر حزب مسلم لیگ وابستہ بە نھضت 
تشکیل پاکستان کرد و تا تشکیل:پاکستان در سال ۱۹۲۷. بە ہمان سمتت 
به انجام وظیفہ ادالمہ داد 


بین از کاییٹنق پاکستان وی ازان سمت استعفی کردہ: خود را وقف بەك 


خدمت پاکستان و ملت اسلامی جھان کرد بدون اینکہ به میچيك از احزاپ 
سیاسی واہستگی داشته باشد۔ 
در سال ۹٢۱۹م‏ هیئتی بنامھیئت تعلیمات اسلامیه تاٗسیس شد تا 
بە مجلس مؤسیسن قانون اساسی از نظر اسلامی ارائه طریق کند: مولانا 
انصاری بعنوان دنیر ھیئت مزبور منصؤب گشت و بھمان سمت تا؛ ۰٣م‏ 
پاسکاری اش فانتان تیری وملی نسزفیر بفر سال سن 
جعفر حسین و پروفسور عبدالحالق انجام وظیفه کرد. در ھمان سال با ھیکاری 
سایر علما در تھیّه 'قرارداد مقاصد" (ھدفھای اساسی اسلامی) شرکت کرد کہ 
از ۱۹۵۱م بە بعد بعنوان سرآغاز در کليیه قوانین اساسی پاکستان وجود 
داشت و در سال ۱۹۸۵م در نتیجه مساعی وی جز و اصل متن قانون اساسی 
پاکستان قرارگرفت, 
در سال ۱٥۱۹م‏ در نتیجہ مساعی مرحوم مولانا بود کھ ۳٣.‏ عالم 
برجستہه به ا طرحی شامل ۲٢‏ نکته جھت رفع اختلاف و عناد فرقه وارانه 
درمیان مسلمان اتفاق:کردند کە از ٴ کارھاى,بزرگ تاریخ پاکستان می باشد. 
در :سال ۱۹۵۳م وی .عضو کمیته علمابی بود۔کە برای اظھار نظر دربارہ 


1پ میک ہے ےئ ہے 


نوج وہو ہے اس سے 


(حح-مہسسسشہحہ سس 








وفیّات 





گزازش منچلسی .مؤسیشن.قانون اامی تشکیل شدہ - ےھر 

۔.,_ غیر از شزکتِ درتھیەِطرح ”قرارداد مقاصد" (کە ذکرش گذشت)ء وی 
ھموارہ .بخاطر اجرای قوائین اسٹلامی۔ در پاکستان: کؤششھای . پی گیری ٴ 
می کرذ: در:سال :۱۹۷م "ٹوا کاندید آزاد از کراچی بٴمجلیں شورای 
دملی پاکستان انتخاب:شد در سال ۱۹۷۳م وی نقش' ٹھمی را در رفع 
اِختلاف دزا مؤزد قانون اساہی درمیان فایندگان مجلس شورایٰ ملی پاکستان 
بازی کرد لیے ا عق رت شک 1 
رد .در سال ۱۹۷۷م مرحوم مولانا عضو شورای نظریة اسلامی. (اسلامی 
نظرزیاتی کونسل) انتخاب شد و تا: ۱۹۸۹م کہ عضویت شورای مزبور را 
داشت ھمیشہ در تھیّه پیشٹھاداتِ آن سازمان برای اصلاح قوائین, جاری 
_پاکستان از نظز:.تعلیمات اسلامی سھم:بزرگی داشت, در سال ۱۹۸۳م 
کمیسیونی بەریاست وی جھت تِھیّه طرحی جامع قانون اسلامی برای 
:پاکستان تشکینل شد:کە:در مدت کمتر از یك ماہ بە ترتیب: طرحی مفصل کە 
ہنام 'گزارش کمیسیون إنصاری" معروف است موفق گردید۔ ----- 
.. ھمچنین وی کتابی بە عنوان “مسائل قانون اساسی ما -.جنبه نظریه 
(اسلامی)"' در تنال ۱۹۵۵م بطبع رسائید و چندین مقاله دیگر ٹیز پیرامٰون 

موضوعات دیگر اسلامی ذر مجلات و روزنامه ھای کشور چاپ کرد کە اڑ 

حاظ نظریە اسلامی داراي اھمیت فوق العادہ ای می باشد و جادارد بصورت 

کتابی چاپ و نشر گردد تا مورد استفادہ عموم قرار گیرد. ۱ 

مرحوم مولانا۔ جزو اعضایى مؤسس انجمن ”رابطه عالم اسلامی" بود و 





۸۷۷ 





دانش ۰-۲۹ ۳ 


چندی مرکز اسلامی ژنورا ادارہ می کرد. وی طی مصاحبۂ ای بە مجلە " اردو 
دائجست" بە توطمہ خطرناك صھیونیھا بوسیله نھضت فری ماسونی اشارہ مود 
و در نتیجه کلیە مراکز نھضت مزبور در سزاسر کشور پاکستان توقیف شد. 
وی سە تا پسر و سە تا دختر دارد. از جمله پسَران وی دکتز ظفراسحق 
انصاری مدیر کل ادارہ تحقیقات اسلامی دانشگاہ بین المللی اسلام آباد و دکتر 
ظفر آفاق انصازی مدیر مؤسسە ملی روانشناسی و آقای ظفراشفاق انصاری 
مدیر قسمت کارگزینی شرکت هوا پیمابی ملی پاکستان می باشند۔ 
مرحوم مولانا شاعر توانای اردو و فارسی عم بود و ذر اوایل عمر خود 
چندین شعر باین دو زبان سرودہ است اما بزودی از سخنسرابی دسٹ کشید 
چون به عقیدہ وی با وجود اقبال شاعر ملی مسلمانان دیگر اختیاجی بہ 
شاعری دیگر نبود. ھمچنین وی شعرگوبی را مانعی در فعالتیھای سیاسی و 
اجتماعی خود محسوب می کرد و ھمین عدم علاقہ وی نسبت بہ شعر خوْد 
موجب از بین رفتن اکثر اشعار اردو و فارسیٰ وی شد. اما چنانکە قبلاً اشارہ 
شد اینك قطعه شعرش بە عنوان 'التجا" تیمنًا و. تبرگا تقدیم خوائندگان 


گرامی می گردد۔ 


9۸٭صسِمےسسيْ سے مم چس يتسیھهے ےم 


ہے سامہت 


٭ وفیاتِ 





التجا 


اگر جزھری نیست اندر دلم ۔ اگر شعله ای نیست اندر گلم 
اگر هھیزمم عود آمیز ٹیست اگر خاك من آتِش انگیز نیست 
اگر فکر من صادق و پاك نیست جنوئم اگر تند و بیباك نیست 
چە سود,این کفٴ خاك ناکارہ ام 
بسوزاین چنین: کشت بیى حاصلم 
وگر در دلم جوھری نیز ھست ::دزون صدف گوھری نیز ست - 
سرم زا خاری اگر دادٴای دل بی قراری اگر دادہ آیٰ 
تیم اگ چم تر کردە ای شناسای آہ سخر کردہ ای 
چه سود این کە بی آب گردد بھی 





ت720 فزو: ریز اندر چراغم نمی 
قضایی بدہٴ سنازگاری مرا . عطا کن چنین زوز:گاری مرا 
کہ من جوھرم زا نمایان کٹ ازین شمع بزمی فروزان کنم 
دھم گردش دیگر ایام راٴ کنم تازہ آیین اسلام ر 
ُبْيْخون بر اقلیم باطل زنم 
خدایان .نو را بدار آورم 
٠‏ تھی کیہ کردی مرا باك نیست اتیج 2ر جا یت ار یت 
فی یلم چزغم ملتم کد محتاج مرج لیم ملعم 
ا ٍ جنونم نبخشد سکون و قرار 
ھنوز ارچه خامست,و تاپایدار 














سک ہسے 











کر اہ خا ون نی . کے :.- مھمے ت ۹ 
شبیفادیءرا ٠‏ بس : : ۱ 


رز ٌ ى کی کا ران 


۵ 27 از رش لئ کاپ ےا 
تھاں فۃ اتاد پاچی او وی شی نا علبرذا تھا و یی خیالت کے سا نس 
070"/ س01 سے رت وہ 
رخف فائ روز می تا سکم ےےاس نے اس اوپانشاددل 
اا نی با نل کیا گیا یہت مل تھا ین اس نوجوان شہزارےِ 
نے انس کا مک بسن خوی انجام دیک اس نے درد اور اسلام دونول ۔زاعب 
خقای کا تقالي مطالحَيارر نا اؤ ط کی ولیونشش پچ جوعقدوسخا میں 
زیچان مزال نے خی ند تتال قب لک یک 
“رود ۸ن 127ا مین ایز ین نتحال بی کے قریب یداد 
جب یخیرہسا لکاتھا تو ا سکی تعلیمر حرییت کے سے وب ام نر سے گے جن ۱ 
سے امن نے قرآن نیف حزیت اوز از لی تلم وص لکی. عام وپ یہ یا لکیاجاتا 
ہن ےن کےاخدائی کے اتخادن میں طاعب الٹیف ساطائوز یکلام سب نے 
یل ا نے جک زیت مزی 3ہ طونیل عرس جک زپالیکن تج بکی بلتایہ ہے“ 
: ات کیٹ کی تضذیفف میں ماضاءعب الطیف سلطائبدری باؤوکر نہیں 
: یاضستتف نکیل الاذیام تۓ ال کے ای آوز اسنا شی ا دای کے متحاق 
مفودت ال وق یدانس لھا نف ای کے ِ 











کی 








٣ .-۲۹ دائش‎ 


لیے خوش وی اور مصور یکی تلم بھی لازی بھی جات تھی۔ داراشک وہ کے ہے 
بھی ان علوم کے ۔ کا ممقول انتظا مکیاگیا۔ خوش وش یکی ا نے 
طاعبرالرغید رے ماع لکی۔ لا عبدالرشید مر اعاد قزوبٹی کے شامرد تھے ج نکی 
براہری متعلبق می ںکوئی دوسرانہیںکرکتاتھا۔ داراشودئے اس عل مھ آکے بڑھاا 
اددیہ خوش کی بات ہ ےکا نکی تخریروں کے مو نے آج بھی دستباب ہہیں۔ ان کے 
مصودری کے استاداتام بھی یی لوا فا ا گن خال 
کیا جاتاہ ےکہ اس نے یی عم کسی نرکسی استارے ضر ا 
شاہجہال کے ورپارے ضر درواإست رہ ہوں گے_ : 

داراشکورکی تصانیف میں ا سکی سب سے پ لی ت صصفیف سغیلت لرلیام ے جو 
۹ھ /۱۰۳۹ء میں ” بل ہوئی جب وہ حض 0 


تصفیف سیت الاولیاء ۱۰۵۲ھ / ۳۷٦۱م‏ میں نک یگئی کہ دواٹھائییس سال ماس ۱ 


کے علادہ ا سکی تصائیف میں رسالہ جضی اہ نات العارفینء عع الج ینء س گی 
ایک رلوان صوفاد طول قد ۳- ۃپارسالہ سار کالۂ داراشکوہ دہپالالء 
3 ایسضدہ قرآن بجی دہ پندارطی مشنوی سلطان ولد اور دارا شوہ کے مر 
خاحص طورپر قابل ہیں 
واراشُوہ یا مملان ابتراے ہی توف و عرفا نکی طرف تھا چنائچہ اس کے اس 
۱ ملا نکو ہلا اس وقت می جب اسکی طاقات اپنے باپ شاہیہاں کے سات دو رت 
حضسرت مال جدے ہوئی_ ا نک یکئنگو سے اس کے دل پھ تصوف اور عفان کے 
مسائل وا ہوتے جھے ۔ اس نے ان ماقاتو ںکا تقصیی کر انی دونو ںکتابوں سفید 
لادلیاء ہیں اختصار کے سا اور سی الاولیاء میں ٹایت تفیل کے ساق دکیاہے۔ 
ایدقدے قاددیہ مکل میں داخل ہوئے اس لی ےکہ میاں جب کا تعلق اہی 
سے سے تھا۔ ۔ وہ سغینۃالاولیاء میں شت ہیں: 
۷ 





یی یس رہ نمس سے چس ہو شش 





داراشکو:- قرمی یکجھتی کا تزجمان 


تواین فقی وبا بلازست ش ریقب اایشان رسیدہ بودو حضرت ایشا نکمال مہرب 
چنا سن غست ویک سیا یی راہ 





وخنیت اسب داۃ : 





ازسلآآن درادہت۔ پان پدغاہ ا إیغٌان رخ دست مر فص یک مر امن ٹم 
گان۔ ا استہ اطباءازسعالیہ رین ورایزہ اب توجہ فراع دکاق نال لن ر 






کال آپ راطلب راقت وو ہرآن خرابہ ومرٹر وہ قیر داوٹبے 
چون آ آنرا دم د در ا ن صحت بل یتم وہ انح لآ آن آزار رط ف شب 
دن[ پیش زامن الا ای بر احال د افضاعِ آن ضرت د یرد میران ایغان 
تفصیل نود نوشنربوں ورای نکتاب جن 3رر فاووے (ا 4 
(ادیچیز دوباز ان نکی غدمت می ںگیااورحضرت کال مہربانی اور خاص 
عنایت مھ پہرگی۔ انج اکس سا لکی عمرمیں بیماری میں موتلا وکیا تھاکہ جیب 
علار کمرنے ے عاجزرہمگکئ_ جب بادخاہ می راہاتھ یکن کے ےو از 
پ میراسب سے بڑا لڑکاہے اود طہیب اس کے جلاع سے معذور ہھیںہ آپ توچہ 
۱ فرمائیں ارد کی ںکحق تعال ا سکو پش دے۔ انہوں نے پا یکا یالرطلب کیا 
امن پردعا اب کرد مک اود بھ ناچز کو ارت می ےا پییاہاسی مفندمیں 
مل صحب یب ہدیا اوروه ہمادی بی طور پر وروی چوککہ اس سے ب 
رسا نا میں ان کے دساف اد داممان پان کے ول میددل یہت تقصیل 
سےلکھاہواتھااسی لا ںیتاب میں مہیں اتے پہی نگ ہیں)۔ ٍ 










۱ ا میاں ۲۵۶5 ۳۷٦۱ء‏ میں فویت ہو گر ہہاں تید سے لاقلت کے ار 
شوہ وی 7 کے صوفیوں ے ارتباط بڑھاتا ے۔ ان صوفیوں میں 
3 میرک مأاص طوز ال ور یں جن کے بارے میں اس نے یف ۃاولیء میں 
خامی تفصیل اذر وضاحعت : نے وکیا ہے اوران کاام بڑی عزت اود ارام سے لیا 





"۴ 











دائش ۳.۰-۲۹ 


ہے جس سے اندازہ ہوتا ہب ےکہ ا سک اپنے برک استاد سے خاصی عظی رت .+: 
۹۵ھ / ۱۳ء میں و کشم رگیاآددوہاں ا سک ملافات شاہبدخشائی ت ہی وەان 
کامری گیا۔ سک الاولباء میں اہونی اس ادادت مالک راس طر عکرجا ہے 

”و نسبت ارادت امن فقیں ارہ از تاور زمرہ بن گان آستان قرس ثشان 
خضرت غحوث القلیں ألوشحمد شاہ گی الدمن سید عہدالقادر جلائی زا اع 
رش الرعن داز ادان خولیت جاامروزکہ ہہ ببست سای زیبیدہ ور گی احوال وحم 
ااقات باطناً از روح مقرس منورآن حضرت رشی اللر عنہ خر ببت پافد وو ر۶ چاو 
حم وقت برو و معاوعت ورہ ائں و ور واتے جَا اہین بندہ شرمٹرہ خر رابڑا وی 
خورنفائرں تخت ڈرمورہ ائں و اہپروار اس تکہ بعد اڑ ان تر در راو آتء 


وسننیگراین فقیرباغنر“(۷)۔ 


(اس فقیر ری اراوت اگرچہابتداسے پی حر ت غحوت النقلین)پو مشاہ گی الد+ن 
یع عبدالقادر جبلائی کے آ آستان مارک سے بہت زیادہ ہے اور نر طخولیت ے 
آ تک بپکہ بیس سا لکی عمر ہی ہے اس مقرس مور حضرت رشی زع کی 
دو پاضتی اور گب اعوال ے ضرنیت حاص لکی اوددہ رجگ ادرہر وت مد فرمائی ےہ 
اورک راس شزمٹرہہٹرہ کو اپنے اپ پرنٹ ھکر سیت فرمائ ےدام دک مہو ںکراس 
کے بعع بھی دبا او شر ت میں اس فقیر کے دسمیرہوں گے۔) 

علاشاہداراشک وہک بڑی قد رگ رجات لیف غزل میں اس ئے ا سکی ہہت تحری کی 
ےہ جس سے اندازہ ہو اہ ےکہ داراظلوم نے تصوف وعرفان کے کیٹ ہی منازل نے 
ے2 سا خل سک شرصپ ڈیل یں 


۵ؤ سے 


داراشکو:- قومی۔یکجھتی کا ترجمان 





ہی کید وم بجہن بل 
٦‏ زوڑی, ور ترا یک ری مان ول 7٦‏ 
واظ ائ نمی ول کہ چست ونست بل نے ۔ ٰ 
لی خی ط مج لان وہ ا کے 
شی یں حعیقت مم بت ٴ" 
علیہ مت مم آستان ون 





اک پنوٹتی شر ز آفت خیار ور جات 
وک 2 رفت ور آن آئیان: بل 
ول خواہ را رلل زفل حاست بہتبآنِ ۱ 
دانع ہی اشورت مان دل' 
اہ ان عم تی یست فی 
شاہ انت کو شوہ اہ چان, 7 





صحب قران اول و خالی قرمن چیست 
کی یا واراشگوہِ ماشدہ عاچتران ا 
اع اٹ زکاعات : 27 ون کا 





مو ملق کت ا رت٠‏ خود: زمتاع دکان . 3 

75 ریغو حون و آقات ٠‏ 

۱ ہم شد پاوشاہ کل کہ شد اد انان لآ 

0۳+ فی وت صاجب ول شہ ز عم شاہ(+) ٌ 

: ۱ یح ۔خد با نِلفتِراتفمُزروزیا ‏ دل (۳):: 9۹۳۰+ 
لاوز ذاراشوة کے دزغبان کات الہ نناری رہتاتھا۔ ان اقب میں 












بی 





داتنش ۲۹-. ۳ 


عرفانی اور صوفیانہ تل مسنائل پر بت وبزاکرہ ہوا رجاتما_ 
داراشکوہ صوٹی تھا اود دہ تصوف میں خناص ربحان رکھتا تھا صوئی بزرگ مال مر 
اود اپالال داس بی ری ے بھی بہت ممتاخر جات دہ صوڈیغول رک قاوری سلسلہ ے 
تعاق رکھتا تھاج سک بنیادشوعبداتقادد جب لائی رحمت اہ علیائے ڈالی شی س لے 
کی اعم مکڑی ہے۔ ا سکی دوفو ںکتابیں مق الاولباء اور سکیندالاولیاء تحوفق ہیں 
ادامقام رشھتقی ہہیں۔ اس طرع بی صاف ظاہرہ ےک اس نے نے وقت کے مشہور 
صوفیوں ےا تعلقی تا مک درکھا تھا قاددیہ مشماج کے لادہ ذوسرے بڑرگوں رے 
بھی عرفان کے وقیی مسائل سیکیے مسکرانے سیا مخطل جازٹی ارکھا تھا یہاں مت ککہ 
مجزدوں کے سا بھی ا نکی فقمت وبرغاست رہتی تھی پپنائجہ سرد سے بھی ا نکو 
خاص عظہرت تی ج سکواد رفا زی ب نے اپنے عہدمیں قق لکرازیاتھا_ 
داراشکو ون وسنتون سے بھی ئا صی عقیرت ءکمتاتھا۔ جٹھوں نے ا سکی زندک یکو 
۱ ایک نے رر نکی طرف موڑدیاتھاننس کے تیج میں اس نے حنرواور مان ووٹوں 
حضاو فا ا تشگ ضس 


آلہ آباد اود بنار سکی صبیدادی بہت ا میت ر بی ہے ہیں اس نے عنرو ٠‏ 


ذحب اور نددو مس ک کا عمق مطالہکبااورخ فانی مسائل نٹ کے جس جک ا س کا 
٠‏ مطالع اور یق بڑصتی جاتی تھا انی ان نکی خلاش و سج ماوق اور زیادہہوتاجاتا 
تھا۔ ان س کاشبال تھاکہ نو ضونی بھی مخصوصنٰ مضرب او رنب سے تعلق رکھت ہیں 
اود دح کامل ہدتے ہہیں۔ ا نکی باتیں شہنایت دقیق او اہم ہوقی ہیں۔ اسی بنا پر 
اس کارابطہ وپ رشٹاسوں اوز سنیاسیوں گرا ہ گیا تھا- اس تعلق ے اس ریہ 
ح ہک لالہ حندواوراسلام بڑحب میں رر مق رسکی تلاش ھن ۓے۔ اس عقہرے 
کے حتہاص نے مندونحبب اودال کی ع فا قکتاون ما مطال ہیاس ما تی تع 


٦٦‏ صم×ص×ص×صس+×صچهي تج پےچل ہے ہے 


ایس سے مسج 











داراشکوہ- قومیٰ یکجھتی کا ترجمان 





الچزن نی تانیفکی شک نین روقاہ و این تحقیقا تک بنا پرانن تکیچہ پر با الہ 
ہنرو صوفیوں اور مسلمان عارٹوں میں پنیادی اخخافت و نہ ے۔ چناز مج 
یر کےسترےسےفا ردنچ 1 

ان نین کی نگ زیر و زدر ٹا 1ا داز دزیافت 
کرت وت رن زین عطیۂ مھ ی: ور 
صددآن شش دکہ در ککنر مخرب موح ران حندو حققان امن تقو کا ان ایشا ن/۔ٗ 
بٹہایت رپاضت واررال و ہم ید دغایت تصوف وت ایا رسہروبوویںمگر زحہت 
واشت اک نوں جزاخرت لی در دریافت وشناشٹ ط ی تفاوٹی دی اڑن 
:ججنت فان فریقین را باج تطونوقی دادۂ و پم نی از خنانٰ/ طالبان صّ رارانستن آن 
یزیر وسوومطز امت ذراج مآوردہ رضالدا یریپ رَاذہاستاد (۸) 

(ناچیز لن وائرووواراشگوء :بن اہ جھاان یارشاہ ا سط تا ے ےک صوپیو ںی 
تقیق تک ذدیاف تکرنے بر جب کے دیق زووڈکی تق اون کے ان لد 
می پرفائ لے رک ہارنے ہین اس پر یہنا ہو ںک < حندوستتان کے تت ویر 
پرستوں اوراس قوم کے گققین جو بہت زیارەریاضت اور تصو فی انتہال ودے ۱ 
خدالف کین ہوے تھے ا نکی محر میں بل با یا اد ان ےکنا وکی۔ - 

عاظ نے کی شاف کے بارے میں لی انتراف کے علاوہ او ڈیادہ ٹر 
ات یق نک یشک و آپس میں مطاشت د ےگ اور جن کاچاتا 
بانج کے لیے زی رتماان سب کو اک کے اس رسا کو مھ جیب داہےں 

7 ٠۷۳۴ء‏ مین کہ داراشکو کی ظر ایس سا نکی تھی جع الہ نکی 
عل میں آئ۔ نے اس تاب میں اس با تک یکو ششک ےہ 





"+۹۷٢ 


دانش ۳۰-۲۹ 





ان دونول بڑےبز احب میں چو قرزہیں مشن زرل ہوں وەوا م6 مر دی جا ئیں_ وکتلبپ 
اس بیت سے شرو ہوئی ہے: 
بام آن کہ او تی فرارد 
بہر ٹامی کہ خوائی او( 
کنب اس دا ہم ے شوگ اہو جس وو توم ام ہی کہ 
جس :ام ے و یکاردوہمجبوحاۓے) 
اور وہ بر مت 


مم موفور برای راکہ دو زا فکفر واسلام وہ لہ مقابیل جم ان ہپ رڈز بای 
لی مل وط خویش ظا رگ ردابیدد مک ا آنہاراجاب رخ گر خورنےاخ“.. 
کرو اِسلام ور رعض بعیان 
زر٠ل:‏ ین ہي کین 
د زم اوست ظا م. ا ڑاوست چاو وگر_ اول اوست فآتراوست- 


سای عنقین و مححرم مع اوستٹ 

در ولقیگرا و اطلس نر اؤست 

دد این ذرق ذ خمان نے جح 

ا مر اوت ٹم ہار اوست 
(اس شرائے واح کی بے انتہاحمہ و خنا کے بوز جس لن ےکفرواسلا مکی دو زل فکو 
جولیک دوسرے کے مقابل نے بھی ہیں بے مشل اور منظی آددازخیں ظاپركیااذان 


٦۸ 














ہے تر سس داراشکوۂ قومی یکجھتی کا ترجنمان 


میں ےکس کی بے ر۴ جب بیتھیا از تک ضر 
کٹ او راسلامء شا رای ذات یک ہے اراس کاٹ شک نہیں کچ ہد نے ای 
کے زاستے طف وو ےہول : ٠‏ 
رد ے تر ار یدید نے و اھ 
کی سدقت 
خخی ناماو رسب اہی دچی ے - ےن کم رفا اہگی اطلسن انی 
ھے یہ ا رق و ہے وہہ 
نینچ)۔ ول 
موی گغ الین ایت اناو ہے؟ ا 
7 عازن ورفرہک اسلام عق رن سان بش“ 
ارت حردنشان میں و اسلم ددم نک / یش کوک 
نورۓ)۔' ٌ 
ََّ لیف کے ردان بعد وواوپایشازدن کے ےی رع 
اشن نے اس افپانیشاددل کیا :جخ رج ایی رثات ے و تال قن ۱ 
ء1 ہیل رین ریہ سنکبرکے ان سے انا نافارے۔ اس 
تاب میں بھی امن کا شع نظ ران میک عناص کی حئش ذخشی تھا ہواسلام اورہندد 
ینب مںآپا لگ جائے ہیاس جرب کے سے میں اسن نے آنڑتوں اور 
نٹیاسٹون ےبڑی زی لاوز کیا جا کات ےکہ بارس اورا آپا دیکورری 
متس شک اور جن موق اہ امم ہوا۔ 
ین ای کی دد سی قون ادرسزیاس وس تے چوئی ان نے شاہزاوکونڑی عخی رت : 
ہد ہیاس نے نیت زبان تھی اس مرح جب و ج ہے کے سام سے مضفول 


لی 








دائش ۲۹-, ۳ 
ہوا وا س کا مک ھآسانی سے بای گی لک بہنی سیر 


دازاشکوہ گی ہب اسلا ما منف تھا او فراع ککئف ادا یکم کزی 
آسمال یکتاب جانا تھا لیکن چوککہ وہ صوئی تما اس یی اس نے س زگ ہر می ںککاے 7 
ا سکی نظ وحدت ذا تکی اصل پر تھی دک عر پیل سریانیءعبرالی اور کرت زہانوں 
یں اسلے اس نے چاماکہ ان ادپائیشادول کا فی زبان ہیں بےکم ات 
ٹیک ٹیک عہارت مہیں جج کر کے "مجھاجائے۔ پا پنیا قوجیر کےگراں ہا 
خزانے ہیں اوران کے جاتے والے اس قوم (حندو) میں بھی بہس تک ہیں۔ اوران 
اوپائیشادو ںکو مسلمانوں ے اس قدر پوشیدہ رک کا رازکیا ےہ ا سککی تحقیکی 
جائے۔ واراشُاوہ ا ا سکتاب کا ترممہ کر کیا مقصر ھی دی ہے جو جع الج ین کا 
تھاد پھفی اسلام اود حنرومذحب کے مابین اتزائے مشش رککی علائش۔ چنائ حرج 
کے مقدے ہیں اس نے اس با تکو وضاحت سےکھا ہ ےک ۹ ١ھ‏ /١۴٦۱ء‏ میں 
جب دہکنمی چا تو خی ہربنی سے ا سکومو فو اورعارف کال پیر پی ران 
بنڑشدای بییشدایان حضرت ما شاہ برخخا یکی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوئی۔ چوک اس 
گوعار و کے پ رکرو ہکی خرمت میں عاضری ماش ف عاصل+ودچکااو رو فی 
کت رکتاہییں ا سککی نظر سےگزر کی تھیں اوران سے مشحلق دءکتاییں بھ یککہ اتال 
اس سے ای توحیدکو جاس ےکی شی بڑہتی جاقی تھی اود وقبق مسائل اس کے ذہن 
میں اٹھرئے رت تھے جن حیاعل سدائے کلام ای ک ےکسی اور طرح من نہ تھا 
ادد چچونگہ قرآ نکرییم می ںآکش رمزہیں اوران رموڑکو جاۓ دا ےگمیاب ہیں تو اس 
نے چاباکہ دہ ضاری آسما یکتابوں کا دقیق مطالع ہکرے عاکہی:رموز اس پر واشح ہو 
جائگیں۔ چنائنجہ اس نے تورات, اتیل زاور اور دوسرے ‏ خالف کامطال ہگہا۔ ان 


0۷٭ 














دارا کو قومی یکجھتی کا ترجمان : 





خب خین توحنحایغان ھن( ا پاش ان ._ رو ےتوجیر 

کی طرت نکی وا کو موم ہدک یہاں کے تحب میں توچ رکا سان ففضل 
7 نے نخان کے یکم علاک 2 ہی ذحر تپ رعقی رڈ کال تھااس شاپ ر 
ان کے از میں و جاہ لکف رکا ختویٰ ذنیے ہیں انبا کے لفاط سے ساط ہیں 
اس ےک وہ پائکل موحۃ ہیں اوزا نحاعقیذ قاط ح راونا تی ہبی 
کہ رآ اود یٹ سے اہ 7 


ھت یع و200 یی مت گفیت 
سنام سا رر ان اون ا ہن ان لن تب 
سے ڑا تھا جاک مسلمانوں مین سب سے بطل نی آوم صن الہ ہہیں۔ یہ ببان 
خرن مدکی أی نآیت پزمعنی تج جس کامفہدم برہے: 

وی قوم ا* یی نہیں ہےکہ جس میں نین آئے ہو ں“ 

خلاضۃ یک پ از ںکتابیں جس میں ساوک اور تویر کے سازنے مسائل مندررع 
0 ہین:ۃاسی زان کے لوزن نے الک الک ان انی 
تشرچ دی تفسیل کی ہے۔ (وید لآ برازپنیغا کی جال ب) اس کے 
کی خضزضت صب ڑل ہیں “×٠‏ 
چٹ یہ فنسکرٹ ربان نے فازی ڈبازن مین با ؛ہمدے۔ 
تیم رجمہ قابل اطبار و و ان ام نی دا رکوہ 
نٹ زین خھااوز ا سکوپنڑتوں ازس یاسید کی رداص ل تھی 
۴ واراشکذہفازی زان میں با ماہ تھا اس کے زمانے میں فاڑی زبان س رکادی 

نین :ودک دی ایاگ تل مآ و لن ' 


0۷۹ 





دانش ۴۹-. ٣‏ 
واراشُلو, نے جن تض بجی لمات کا استتما لکیا ہے دہ خااص اسلای ہیں۔ اس 
سے اس کا مقصدد یہ تماکہ حندو بزحب اور اسلام میں جو اعخنقادات مشنزک ہیںء وہ 





لوک ںکی مھ میں آسأنی سے آجائیں۔ اس نے خاص طور سے حندوؤں کے مہو . 


ریگ تو کافای میں اس لئے رج ہکیاکہ جس سے ممسلمان فاڑی کے ذرےع 
ہنرو کے بزڑی نقلۂ نظر اود ریم وروا عگو ایی ط رح جھرسلیں۔ ۱ 

وں توداراشکوہکی)لڑ تصانیف جن ک علق آصو اورع فاع ہے بے اس ے ان 
کیو ک مخری بپوری طح ظاہرہوجاتی ہے پان می : ہن اور س رای ر١‏ سای 


کوسششمیں ہیں ج نکی نز حندوستا نکی جار ہیں نہیں تی ہے۔ یہ ایک ایل 


اوبوا نشہزاد ےکی تصاتیف ہیں جو مض ابی خواپنش سے اس بات کے دربے ہوتا 
ہ ےکہ ان دووں ذزاعب ہیں مشمترن عتاصر مو ور ہیں اور جو دوری ان دوٹوں 
ذاعب کے درمیان ,یبدا کٹ ہے دو ان کے عالموں کے رود مطالے اور میزوو 
نقطۂ نظ کی یا ہے۔ 

ختصریہکہ میری محردد معلوما تکی دح ککوئی ا سی تصنیف ا ب کک وستیاب 


نہیں بہدئی ہے جس میں اسلام اود صندو ذاص بکی ہابت اس طر خی کعتا کی ٹیہ 


اور دوٹوں راصب کے مشمترل ابزا کا اس طط جائزہ گی ہے ا سک یہ سادی 
تصانیف فازی زبان میں ہہیں۔ ذازی اس کے انہار خبال کاوسیلہ تھی اس کہ نازی 
ثیا نکی ٌ5 تحیس ےےل اس میں عنروستا نکی دو ام فزعلوں (اسام اور 
عندردیزحب) میں مر عناصرکی تلائش کے سے کا اس ققردراہ م موادموچودرہے_ 
اس کے ساتقہی یہ بلت بھی قابل کر ہ ےکہ داراشکو وی یہ وسع ملغ پیا ءکوسٹرد 
تھی اوریہ بھی نے 7 کہ ا اشک ہکی وی مات غیر قابل قبول نٹ رآنی ہیں 
ینس عقیشت سے اشھار نمی ںکیاجاسلنال ناری زان میں اے موضوعت پ رگنگو 

2 ہے۔ اور اس طررع کا وا مواد اس زہان میں موچورے جس ےپ صرف 

ٍ ۹۷۲ 





ےہے۔ےہہجہہ 


۔داراشکوہ قومی یکجھتی کا ترجمان: 





حندوستا نکی ساری زبائیں بللہ دٹیا یا یگ زبائیں بھی روم ہیں_ عندوڈل اور 
سیائوں کے ورمبان اتاد اتا طنس بالتل بجی شیک جب دوثوں 
زاصب میں مشنرل عثاصر موچود ہیں اق میں انخلاف بے معخی ہے۔ اکن 
واراشگوءگی کو ضش ایام ری اوراسکی سیاسی ناکای میں“ بھی ا سک اسی پالیسی ا 
وشل ترا_ ختصر وک اس کےبعد پھرکوئایسامصف یدن ڑھاجھا سک اس رعایت " 
کک بٹاہ نز“ 


ادن ۱ 


١۔۔۔-سفبندالاولیاء ٦۸‏ 
۰-.اوپانیفاد(مرآِں)ض ۱۸۰ء نم وا شادازہیئ ساننکری تل کت رماراچنر 
وسید محمد رضاجلال ائیخی, سال ۱۳۴۰ شحسی ججری ۱۹۰۱ء چاپ عبان- 
اشاپ رخضائی دشا“ تخل کرت تل ٠<‏ 

۔-۔اوپانِخار ص١۱۵‏ ۰ ۔- 

۵۔ مر ین الج رین ۱ 
۱ بد گیح این آغاز 





٣۳ .-۲۹ دائش‎ 





کش 77 یز ما لی 
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انعاات تما تی ایا کیکستان 


۳| پچ ز ناقری ۱۷۰۳ پجزینسی -۱ ۱۹۹ مسلادی 


۷۷۸ 











پر ملشرزن 


تر قو یبا ناسل ]یا آباد . 





وف 





زی اصطلاءات کامدان| تھے سے بگلاش) 
سے نےکر افقافنا نف فرنکستان, مفلیہ و کے لخاٹ اور آزیانا جج دائر 
202120 ایک و مخ ا لح کاستاایٗۓ_زیل میں‌اس کا اک مختصرسا 
جار“ کی اورظ می جا ٹزو یی ش/ہاچارہا ہے جوزیادہ ریا وت اوران کک کک 
میں م دا کے حوانے ےلیگیاہچے۔ : 
۱ : فازی اطلاعات میں قر مم نا لا اس 

اتظاے ند واسنت او ماگمزاری کے نظام رس مصعلق ہیںں ان میں فرستک باردائی 
اٹ زان شیاعتی ۰۹۰// ۱٦۷۹‏ میں لک یکئیں يہ مولاٹا آزادلائبر ری سم 
وی می علی کان مہیں موج ول تار ئ2 لان 7 ذلاان خالص دکروڑیہ 
ول یراس اضلاحوں ان سے عم ہوجا ےد م رآ الاقطلاخ رخ ۱۱۵۸ھ 
از ضز رام (خلض بھی انس شع نی نقابل وکزز تن ِء محمد ناد کے وزبار نے 


۰٥٣ 





َ ٣-۷۹ دانش‎ 





وابست تھااورسوہددہ گرا ات) کار نے وااتھا 

دی اور مکاری رستورالہمل سے متحاق اصطلاحات میا عم اس ے ہوا ے۔ 
تاب امن زرقی اردد عل ڑھد ک ےکتب خانوں میں موجود ہے (١)۔‏ رسالہ 
اطلاات مانلزاریء خواے پاسینں ہو یکی تصنیف ے اور رصئیر میں اتھارویں 
صدی کے آنریزمانے ہیں ُ اموتست میوزیم میں موجورے۔(۷) 


مخلیہ دو رکی بحضش فازی اصطلاحات کے اردو میں اتشتیال ک عم ہیں وا عزہز 
جک ولاءکیکتابوں مطبوع حبد رآپااان سے یہو جادے_ 


جریفازی اصطلاحات سازی پیر زیادہ مرکا ابران میں ہوااوروہ بھی بیس و یں صری ا 


عیسدی مہیں۔ اس سے لہ ہیں ذاری اصطلاحات تو می ہیں لیکن اصطلامات سازی 
عنفاعھی۔ بقول ڈک مم ریاض(٣۳):‏ 

یسوی صدی عیسودی کے آغاز میں فادی یر لی ڈبانو کی آمی پش سے خاصی 
مامامال تھی اس شمن میں زیادہ جم اخ جرب اور فران|سی زہانوں کا مشہود تھا 


عری دانول اورمغرب باسندروں نے خاصی بے اعتدالباں یبداکہردکھی تھژں_ یش ور : 


طاؤژں اد :بی رہنماؤں نے عرلی کلمات کے غی رضروری اصتما لکو وطیرہ بٹارکھا 
تھا۔ اود مغرب پرست مفرلی زبانوں کے آداب ورسوم سے متعاق الفاظ ذاِی میں 
داخ لضکرر ہے تھے۔ اس روش کو معتعرل بنا ےکی کٹ یکو من ںکیگئیں_ زیارەٹایاں: 
کام ددس رکاری فر شک سازوں کے ہیں جن میں سے پ۵ ۱۹۴ ہو ے 8سا ل کک ناف 
رہااوردوسزائچھی قرےبرت کے ےی .1۱۹۰ حادم ؤ وگ : 
1 دراصل ایرالن ش ور بی سے عریوں کے1 خر ے پگھعٹیاراپان ےک یک وش میں را 
چنائچہ ان کے جدید اصطلاحات ساڑی کے بنیادی فضفے کے بارے میں ایک بثیادی 





تھی 


:ہہس حشتہ 


.. قاردی امنطلاحات ساڑی۔ ایک ملق نکی جانا 








یی ےکران رجات می لے ادا بئے۔' وہاںی 
یں خریک ےکر اصلی ایرائی الفا کو استتمال میں للیا. جائے اور ای زنا نوع ی. 
سے آزادکیا جائے۔ ا کا یوپورٹ یکو 
الو کی یائے اش کا اکہاجاعان۔()).. 





وراضل نزیراعطلاعا تسا زی شز ور ت اس وقٹ عر فا وا ہیں 

فو کو پیر خوط 7 0 9 چنایز پہاوی وو دی 
٘ وزارت دثاع اذر ات تعلیعم نے ملک رای ان کیل دی جس کے اف 
جلاسوں میں وش لات اما مکیگیا۔ ان ٌ طریق لد کے بل پااے میں 
ا مر ور و ر مل ےن ت(ھ): 

ہے سس ھت میں وداپڈ' 
زوتی اور اید کے مطالق ایی الفاظط کے سے اتی الفاظکگ ےکر امن ا 
کے اجانن میں رفظ فص بوث وی رک ن شی راک ےکااظا ار طورشم 
2 میں زی بث میس برک ی ۷ئ و 

ان کے ساسا رر 2 زینک میں بھی اضطلامات ہاذی ک ا وغذا 
وس3 اعودےقا ۸ۃ"*080۳0ھ7 
۱ قالط 
سروف انان کے 
ِِ اس ٹا ان ٠‏ 
مال اصظلاحات گی خفائظت نزامنوا نے زا الفاظ جو ود ایات- ج 
: ما میں زیارمموزوں لم ظموچودجوب 

]ضطلاحات' اق ی کے نی ایرازق کا حْب سے ہڈا اداد نل ےھ 
ںا تو 















٤٤ 









۷۷ 


دانش ۹٥-ےس‏ س٣للبٹسٹش‏ سس 


کیااورواڈدہائے نو“( الفاظ) کے حنوان سے پا کتابیے بھی شائع کے ں ۱۹۷۴ء 
ْ: میںیدادار دش ہوگیا۔ ہر ا تج 

اس ادارے کے فرائش و مقاصد میں و مور قابل توچہ ہہیں؟ان میں ذا یکو 
نامناسب الفاظ سے پا کک رنہ بییشروروں, صنع تگردولہ پرا یکتاہوںآورمقائی افرا 
سے علاقائی الفاظ و اصطلاحات وغیرہ گ حکرنا اود خبر ذازی الطاظ نز ِکرنے کے 
لیے تداع ہنانا ہم پہیں۔ )٦(‏ ان فرائش کے کر سے بھیں ایبران کے چدیر راتا تکا 
ٹول علم :و تا ہے یدی تکیں زبان اربخان ہے ے مولوی عبدالڑق نے غی رصھی 
ادرسباسی قرار دیاہے۔ اس ادارے ے بنیادی طور پر پان پیش اور واج سابقوں 
اور ”آموڑ اور وا ر“ عے اتقوںل ے نے الفاظا وشخ کمرنے 7 طرع ڈالی تی۔ اس 
ادا ےکی شد مات کپارے میں ڈ ر تمدریاشض ٹیں۔(م) 


نفرہلتان زبا نک یکوضش سے عرل اود میوری ذبانوں کے ڈازتی میں تمل 
دوپرزاررے ایر نارواالفاظۂگی جردل بندیکی ھی ادا ن میاجداول خی پپسنمیدہ ایا 
ہے۔ ا نکی ہن نے اد بہنرالفاظط وشمع کے گے اورا نکی تشہیر پئی۔ ان میں اسم 
پا عام اورچٹرا افبائی نام بھی شاسل پہیں۔ الن نامو کی ذازی صور توں پر تریاورع ۸-.-. 
صورجیں الب آگئی تیں_ (جے) اطغائیہ اسے (آئش نان )ہگیا۔ اس طح 
عضو برن (انعدام)ء محیط (پیرا اون )ء قائم مقام (جانشین)ء تجویز (جیش نہار)ء 
مریی خادہ (ہیمانستان)۔. قریم ایرانی زبانوں کے نامائوس کرات لان گی 
ند میں اکرچہ ان الفاظ ا واج ن ہو سکا:۔ مل تکی بجائے خلموادی“م جرچمہ 
کی ھائے ”یہد ہ“'وغی یں ٦‏ 
فرتشکستان کےکتایچ ”للشت ہائے و“( مارچ ۱۹۲۶ء) میں بلدیہہ پویٰ, ہگ 
اود ائر فور سکی ضروریات کے لے اصطلامت مرج بک یگئی تھیں اس ہیں بھی 


۷۷۸ سس سے ہے ےس سشٹشٹ سح سس سٹسےسےہکہہ ‏ ہہ سے 





۰تار امتطلخات سازی۔ زی خْهَر یی جائ2ا 









خر حرکی پکی پچ فی خرککی بد یگکشیںں نظ ضریان (سرخ رک)ء ورید 
(سیا: رک)ء اممجان'(آزمائیش)ء داخل (اندددن)ء خاعل '(آب پاز)ء عدلیہ 
(داکنتزی)ء تن (دااو)ء انی طرح ”نواڈ کے پو“ مین یزیر مستمل الفاظ 
کے لی مھ الغاطتجزیز کے گن مخلابلزی: (ضہرداری): مجع (چاتا): شہات 
وی جم زم شض سخ (باززیر) شیرف اسی ط رح نف زاوں میں خوماً 
ٍ. سی کے متباو وضع کے نگ ۔ ہلآ سانسور (بلار--- اث کے ی)؛ دیتا 
'(رواعی]ءاییئٹ ان راسٹیڈ یم (اسادیو)ء ھی شی کی یاکے لی 
: ازس کے علا اس اؤارننے نے ویکمرادارو سک اصطلاصیں بھی ! پنافیں۔ مظابادلک 


یں ہیں را 


: - ۳۲ء میں ے اوارہ مم ہیا لیکن اس کے خرات عادم رے اور 
۴9۹-۰ 1۹ک کک ویش ائ طز پر مز کام چوتا 7-- ۰ء ہیں یا ادادہ 
طزہنّمتا نہان ابدان“ قائم ہوا ادار ےکی حر خبجات تررے ختلف تھیں- 
عق کا ریو سا )ای ہت بی مو 
:اس نے ہ رش دکے دویاتین "خٌص صلوگر ں) یی زمات مستوارلیںجوزبان شنادل 
کی کرد کے اط مخت میں دولٹ مت اورو بح اصطلاجات اکائکرتے تھے۔ 
اسی ظرع ٣1روپ‏ بے نے جن ممیں سو ک ےک شک زان شناس شامل گے او 
انہوں ے۹۸۲ ام کےآخ کک پچ زار سے زائد خی اود نکی یوری الال کے نادی ک 
زنٹرادفات وشیعک لے تھے“ مک خر می ٤‏ 
فزرہگمعابب زبا نامرا ن“ نے اضطلوح سازی کے .لئے جو اصول استتبال کےا نکی 
تفصیل ڈالٹرم ور تیر لے 9 یٰے: ١)‏ )ا سکرو شی میں ان کے اصولو ںکاامالی 
880 8+ +۶۹ 


ا کو ا اہ کے 





مج شر در مسڑے ویج مد مھ جے بس سن ہہ دنق عموے نٹب و ک سر تعد تی یں بے یوون 






۷۹ 





دانش ۳-۲۹ 





- خی گی مفری اصطلحات کے مترادفات وش کر نے کے لن طزیق اتا کیا 
کہ مستواز مرج کیا گے ود الع کو ہس مکرکے انل ذبان کے پرچڈ کے 
مھنی اور ماز ہکو معلو مکرتے تھے۔ آیہان قد مکی زہانوں اوستا فاڑی قر مم اور 
وی میں لئرظ کے اج ڑا ا تج کر کے اان الفاظ میں ہہ پا یکل 
۷تضس کیب اوراختتقاق اط یق جج یآزساپاگرہا۔ علیےزہ مجتی دانے الفا کو ماگ متیس ا 
لفظ بنا لیا جاتا۔ اسی طرح بے نے ساببے اور لان بنائے گے اود ان سے مختجبی 
اصطلاحات وش عکہیں۔ مطلا تباز“ اور فعل ان رکی حترکیب نے اعم مرکب ملا 
(دەناھچناہ8٣آل)‏ کے لے تنبا پیر سگ“ (*86) کے سے ردب کک 
سی طرح نپا“ اور ضفت فاعلی مر م کی حرکیب سے اسم خاعل مل 
)٥۸:91167(‏ کے لے تبز ہین“ +0 کے لے کور 
7080:161) کے لغ" بازر نک 
سابقہ ”پیش اور فعل آئم کی خرکیب نے اس و0 

لئ تن ہی یس“ *سابقہ ”با ز“وفعل امراو ریا مضیددیکی ریب سے اسم مر رب۔ 
کس (00ا مع آاد10۷) کے نباز ریگ (5ہ 1ا51 ناؤ۰۷) کے گے 
ا ا * سابظہ ”یش“ و قعل :ام از یائے معند ری کی ترکییب سے انع م: 
مضزز مث )۵۲۰۵۵8٤(‏ کے لاج پیش میک (7ہز ەك۶7) کے بے 

”مض ہار 1610600) کے لئے میٹ آیر عءۂ سابظہ از“ اور صغفت مفعولی 
م تھی عرکین پنٹے 7م رمک تل 2070 ہ0127) 6 گے ”از واشت کت 
(0791100٥:ت)‏ کے لئے جا زگڈے“ لاحظہ تبان“ اور امم مرلب ما : 
(6ا٥ك٥٥٤٥8٥یہ)‏ کے :لے پاسہان. لحظہ خضتان“ کی ریب مہ 
(ٰاماجہ) 2 ےكٌ ”ماستان“ اظ تنمند“ اوح مکی رت کے سنا 
م (1۱۰۱م) کے لے مامت 2 اور عقعت ت فی مرخ مکی تیب سے 


۹۸ 














۰ 0-7 


: ا فاعلق ۶۶۹ ا س) 
ا ت :ناش ردار اوہ ار جن 0167 ۵0) کے نے ما نج کو 
(۱ءفأفضوظ5) کے نل گر م انچ 287800-16 کے لے واج“ 

یم اس 0610201 ) کے لئ ین غعاس؟د 0*1 ) کے لے 
تار ینان کے متعاق فعل. اور صفت خاگی رٹم بکے سیاتھ 35م تبلا زو“ 
اود 90000 00) کے لیے تپائین رر ب سی کی تیب سے ہت 


ایم + تاب ام گام تام اہ (ذاروٹاب آسابیشش تاد گوازی ٹابد) سابقہ ‏ کارر 
پیاستمال(1 6:7 0/908 کے لے نبا رداڑی“۔ ت ۱ 
۷ فازئ اور ری لمات کل تیب ہے عم مرک پا( [1ہ:د6۱) رابزن)ٗ 
(1م0َاٌم1.وہعض۵)۔. ارات (٭٭دام51: )۲٥٢٢٢‏ ملین خاب 
(خبجزورو :سو باج3) اض فرٹرگ خی تن 
و نتبعض سلہ سے موجوداوررا اہی اود یو الف طکواسی طر جع قبو لک لیگیا۔ ‫ 
: زفنینرےاوازے زہنکسخان ران جک جرینے پیش دہاز شا یست ا کے 
نو ضارے خائع ہوئے.. اس کے بض اضطلاحیں قایلِ ہا ہیں مل آنزمون _ 
إ 168:0) * بایان طابۃ (وذہا7) انز (یصا۰٥۸۷()ء‏ اختیادی (اہ6م]ام0)ء 
2 استافیار. (07ط .:اا3یھ) ےر دائی.آار. (ق770..٥٠٥(۰۱98كی )۵‏ فزدم 
(:9٥:ط)‏ تحرم. (ہہ(۰:)۷۵7۷ جنوہ(٥6|ما800) ٢‏ اما تمگبری 
(قدا٭ہہ8) آساز گاری:زوندعق۸ہت)ء نظام(٥٥٤:5(۷)ء‏ زنبھگ ۲ 
پ4 (دہناەونا٥86٤10)‏ ءکسپ کار (٥8٥8308[0)ء‏ جاٰرشای (۷[ع٥١[:20) ٣‏ 
رت 0900 رت ١‏ ون 

















٣۳ .-۲۹ دائش‎ 





اس ادا کی بحض ت تا اس ملا یش آمذ ( می حاوظ)ء 
کارفرنائی )۳ اتظام)ء رفیراد: (واقز)ء ذادگان (ض) آموزش بار 0رس 
و ژہ(فظ) کت (ودہ) رکفت ؤشفودھاورہوافاو), ٢):‏ )نت 
سید عارف نوشابی اور ڈاکٹرمہ فور محمرنے ازی اضصطلاحات ساز یک یکتابیت میں 
جدیزفازی اضطذامات کے ۶ی لفلٰت کا وک ریا ۔ ان میں اصوِ اصطلاحات سازی 
پرایک اد علوم دفتون پپر جا لذات بچھ یی ان میں اےے لفات کا لوک بھی ہے جو 


بعض اوارذںہ غظیر س رکیاری اجمتون اور اقر نے می و بھی انجام دی (۱۷)انع ٠‏ 


کےاصو لعام طورپرمت رہ ڈیل ہیں۔ 2 
--١‏ یہ لوک نے الفاظ وش عکرنے کے کے کیپ و افتقا کی رو کو 
برو نے کارلائے_ 
٦‏ دوسرا طربقہ یہ تھاکہ دہ اشیا کے اوصاف کے مطابقی نام ا 
(081) کت لے ماہوت پگ لکن (٤۰م2۵‏ 216:008) آب خضَل نہ 
(ہہن[)آ آب “یو ویر یء(0٥٤115‏ -71881) نو راگان وغیر ٥۔‏ 

خان باباستار نے ”ہرس تکتاب ہائی ای ای“ جلد ٭م(تہران:۱۳۵۷ھ۔ ش) 
میں۷ ؟کتابو ں کا زکرم باپٹئے۔ جن میں سے ایک روس ٤ے‏ شع ہو ے ۔ان ہیں 
سصسے دو تین لا ت کا جا ۶ زمضروری ہے۔ توم 0 تاے۔ 

پل لت روبرت قوطانان ا ”فیک صلی دفتی: فیرک سعائیک: کروی کے 

ان ون عق لات ےد گل چنر مقر اصطلامات ماحظہ ہوں: 
(٥اں[ہ:]ھ)‏ ملق (لەنەقظلهہ0) زب 7 ائثیات 
(8 طنط0/8) دستگاہ برغ ماغین_ سب 
مشرس اعطلاحیں: ‏ (صسَحْ۵ٰت) کاام (٭د٘اه٤اہ-)‏ +انن, 
(0/۷۱۵00007)م وو 


"۸۲ 





پسسحشچشسے۔ہشسجہے 

















قاردی اصطلدحات ساڑی۔ ایک مخت مکی جا 


نے ات مرلپ اصطزاحین: رتہنضدمًم) . 7 إمامعی روفغنوت) 
مگ رووغیا باکبہائی۔(۵١)‏ 
کرای سیالفت ”نف زی علی وڈ فی بھی انفنی و یھی صطدایات کے لے 
ران سے شائع ہوا یہ تش ری لشت ہئے۔ اس میں دوقدن متبادات ٠‏ لی خالص 
عری: فازی افد مفرسصس زی گیا ہین کی ((متہ ض۸ 701 [ہ88ھ) الگل 
مطلق| لکل اتیک (1۵0م1۸۰۸٥م۸)‏ ایس اسیک- میں رکا اس می بجی 
حر 'الظالامگربز نہی ںکیاگیانت ملا مفزر اصطاصں '(مئں]ہ:]ھ) عطق 
(07091:م۸) جاذبء (٥0ہ۷‏ ٥0[6:ھ)‏ رلب۔اقطلایں قردر 
(قطاەہ8۵۴جت3) فق انان کلا یی ای کا استعمال ھی ملا ے مغ 
ا(روکیت ساعب آفتأیء (لاظوں کے ب2ا (مااسوہ) ایر ت 


مفرساخطلاعیں :(صزاه۵ہ) اکاولین (۵3 5 ٤و:ئ)‏ پر وٹومٹا وم 
: ینگ ڈائ کا مم فیتک یک (طییحت لت )۱۸۰۸ء میں ان جوا ۱ 
اس میں بھی عری اور سابقہ ای ذثیر٤‏ ابفاطظ سے استفادہکیاکیا ہے۔ مل مفرد 
ا>خلاخیں: (ئ[:]ھ) طلق (٥عص۸)‏ زا ([0076) ہنیسے 
کہیں ہیں ریس بھی کی تی ہے ہ0۱ ۵) ید 


(ہ[ہةء71)راریولازی۔ 


کت اصلامیں: لی قتو۸) سلولی چة جذپ؛ (۸۰:9) مر 
متوسیاء 


(دملاحاضضیت) انی (دوەز) نل رز درد ہ۔ 9 





دانش ۳-۲۹ 





ھاتی,۔ . 


-١‏ تفصین کے لے دعگھیے, یر ا و 
اہور: اس ترتی ارب (١٦۱۹ء)‏ ص ۱۳۵٣۱۳۷۔‏ 
+٢‏ تمان اعد صد تی کامقال مفلوں کا نظام 7 ػ ٠‏ 0 انی 
ٴ کتابوں پر می ہے۔ 
٣‏ ڈاٹ محمد راہ ایران مہیں:قومی "یی" شا کا سئل۔- 0 
اسلا مآباد۔ ( خر ۱۹۸۸ء)ص:٣۷_‏ 
۲ مفٹتیمار ڈنیہ ہن دآرمائی اورہنریص: ٣۹ے۔-‏ 
۵ ڈلٹر ہر فور میں ایران میں وضح اصطلاعات کے نول سلم کا آباد 
(۵ء۱۹ء)ص:۔ 
.ید کوالی بد عارف وغابیء اہان میں اوت سازی ”ار ازدو/ء ٤‏ 
اسلام آیا ایل ۵۸۴ص س00 
“اوہ را ای ون وی ٣۰٣‏ م۔ 
۸-۔ بجوالہ: ایشا ض: ۹۵۴۹۲۰۸۸۷۰۷۰۸۷“ 
۹-۔۔ بکوالہ :مض رقی الف می ںقوبی زبان کےادارےء ص: 47 
۰- ڈکٹزم ہر نود دہ محولہ پالا ص×: ۰٦۔‏ ۱ 
-١‏ پوال۔ :ان میں قومی زبان کے نفا امش ص: ٢‏ آ5۸+ ات 
۴١‏ ۷ت گوالہ ایق ص ۹ں“ ۱ 
۳-- گوالہ: سیر عارف وشاہیء ڈاکٹر 7 ور یں ای ا“ اطلاعالت - 
لیت اسم آارزوریں۔_ ٠خت‏ 
.ےت وت وص:۱۹۰۱۸۔ 





۸٤ 


تک کر کس سر پت سے مد سر پت سرد پوسو رسس ہپس ےس 


تس سم سسممسب مشش 














کوٹ اتا ضاک جج موی اک ا ا ان 


ْ ۵ ۱ ۰ کوال -- قوطابیان: زج می وفتیہ تہران:اتتفارات بہاد- 
و لی کسمانی فرب گی رضق,جران (۱۳۵۳ج)۔- 
.2 فینگک ہ ویک ران چپ تم (۱۳م)۔ 


کتابیلتِ, 

ری مت یکا ہن دآریائی اورہندریء مرقی اردد بیورد نی د لہ ۱۹۸۳ء- 

-- روبرت قوطائیانہ فرپک صمی وفئی ہانتضارات بہاں تہران- 

٢-صد*‏ بیتی, نمران اص مفخلوں کانظام ملگزادیء شی دییی[۱۹۰۶۷۰۷عب 
۴۰--عداش ڈاکٹر سیدہ ادبیات اتی ہیں ان حص, مجلس ترقی ایپ 

لاہوں ۱۹۷۷ء ۱ ٌ 
۵ علض ددانی و یں مشرتی ملک ہیں قوئی با نک ادارے مقیررہ وی 
زہانء اسلا مآ آپاہ ۱۹۸۵ء 
علیکہہائی, تک سی وفضنی, تہران, ۱۳۵۷ 
فیپٹنگ فیک ران :چپ -دم۱۹۰۸۰ءِ 
۸ محمد ریائہ ڈیہ ایران مہیں تی زین اکا -- 00.2گ۷۳8"‫ی۸۵) 
مقیررہ وی زہاناسام آپاں ۵ء 

۹--۔ ٹور مم ا ران یں مات کےامرل منقتتررہ توی زہانء 
الا مآباں ۱۹۸۵۔ 
٭ض وشازیء نر مارنبہ -7- می لاعت ساڑی: ”اجار ارزوٴ اسلام آہاں 
اصل۱۹۸۸۷۰ء۔ ٠‏ 


۸ٰ 





دائنش ۲۹-, ٣‏ سے 





نت ب : 1ھ 
ٴ وت 


تل 


‫َ 


70ؤ 


.ج٢٢‏ ۴ہ :۸۷٥۳1عببہء‏ م.55106 
۲۲2۸۸"59نا ۹٤۲گۃ۲م۴۰۲م‏ 
۱۱١۸۸۸۶۸۲۸۲۱۱۸‏ ۱۳۷۱ (۱۲۳2.59أ۸ص ۴ہ) 
7۲۴ اقم ج٢٢۲‏ عہ 


کھ مت۶۲یامہ: 


جا لاج 20 1016 ۴۵0۶1019 :00ھ100 ۸۱۸ ارگ 
۸۳۵۵(۰ 1091ج(۶ہ ١ط‏ 170۵۰ 


لا 
مشظ لحوطمق با جن ال۸ 2۵ ه۸ ف50 اای م5 
٤۵٥‏ ا1اجادگ عط ؟ہ 9۳اداعصدئ: 
09 


5 5کتا.۷2<- 


20107 ۸1118018 :5 
(حصدڑتا (سسزدا< ئہ دحفٗصہت0) 
ھمنادئەەمفعم صمماتا تصفہہجصلا ئہ جحدا-:ج 
۰× مھئا:1۸0 ردہ٥عنہ ٦۳‏ ] -ادوة:امٹھ 


7[دتدصة0 :20 ٥ت۶‏ صناعدلڈ ×ط٠‏ ؛ھ ,دنمفەا 10۸1 ل ارتا تر قمامارظ 
سس ینستا 


مت ں 


۷٦-ےہ‏ سررلر8.. .۹ہ ان _مم_ٴ...ٌے 




















کر رتا 


ڈمالہ ینیورشی ریش 


کی رے_ عیٰ(صعیاق ‏ 


ہے ےت "تس 
اذادنادرشاءزانی کاخ خندوسٹان (۹ئ۱ء) کے زمانے میں پٹ روستا نآئے _ 
نہیں آباذ ہرگ آغا امہ علی کے داداء نا عببرالعلی انے زمانے کے مشہور 
خوش پویس اور خطاط آغا اط عل یک ببیدائش ور نیں ہڑئی۔ 
۰ شوال ۱۲۵۵ج//۱۸۳۹ء ان کا لغب 7 ان کے خاربنی ہام مظہ رع 
ےفاہرۓے( ۱)۔ 

آغاحد عی نے فلت کی یمج ال ین بنازی سے اص لکی دی میں 
ہے 172+ ++ 20 ڈماکی ام لائر جال پان 
ڈالیںں پچ رب یکین می سعاشوق اتی با ایض فک سوسا یی کی نت ض نکر 
ذ٢‏ ۸ا یں کن او زان شاک سوسائ یکلام بی میں حاشز 
ہونے اوز 7- ع پھرکناہووں کے پڑحذ می ںزاز , دبے۔ ای انا میں منٹرکوویل 
پروئینر کر ت اوسر اونین) مار علوم مش رآ قی سے لاقات کااتقاقی ہوا 
پرویں بھیککف لئ ریری آا لے تتھےن ی دوٹوں ای قابالیت اوزمحلودات نے 
نت رما روک تاکز نے جم نا مس رکوزیل نے توا نک 


اور 





ے۸۷ 


٣ .-۷۹ دائش‎ 





آاح صلی کار مان اتد ات ہی فا یکی جانب تھا۔ اود اس زبان میں ھی استر او 


حاص لکی۔ بلوکمین ا نکی فازی دائنی کے بارے می ںیت ہیں 


قنط ہما عود احده: صد ئ٤‏ علءعصنط ٤عمائن‏ صنائَنا ٥‏ 


۔(3)د ۸۸٥-7۶6١‏ حمنہ×ہ٣‏ آہ ٥ع۱24×‏ 1( ٭زع مہہ 
ذازی ہیں نشی جاشب ا نکاربمان زیادہ تھا لیک نکچ شعروماعری کاذدق بھی رکیتے 
تے اور بھی بھی اردد و فای میں اشا کہ تھے عم عروض وقائی میں معقول 
دست گکاہ رکھتے تھے اور حاف ا کرام امد ضغظمے اصد لیت تھے عبرالنخور ناخ 
کو ؟ بھی اے اشحار دکھاتے تھے۔ نا غحکت ہیں۔ * چنر شر فازی و اُررواز نٹرم نیز 
مگداقیدواؤو* )2 


۲ء می ںآنا اصع ی قرط 7ط ادرسن شر نگ پاب ۱ 


آپنےاپنا پناک درس قائ کاو دا ا کی مناسبت سے اس اام رر اصيٗ 
ا وت 7۱ خ تک صددیدرس رہےاوراس میں درس ود ری سام شر ش 
کیا۔ لیا نآپ کے اتتقال کے ساتدیددس ھی بوگیا(۵)۔ 

کللندمیں آپکی فازی دا کی شہرت ای پیل یکہ ۱۸۷۴ء میں مرکو لکی 
سفارش سے کرنل سرو لم ناسن ل (9٥ع,1‏ 9ة ۸آ ١ہ ٢۷‏ عق 
)۱۸۷۰ -ے۸۵) و ما ٤ز‏ کے فازی زی کی کپ نظرر 
کردیا۔ ای ذزمانے مہیں رز ڈلب اپشی پنشن کے سس میں لکن نے ہو نے 
تھے مسسکم (نٹیٹوٹ میں یک مجلس تھی مرزاغالب او رآا ا لی دوٹوں موہور 
تھے اس ادبی ال می کی یلیر ناف ید ہدیا )٥(‏ ۔ ۱ 

مرذاخالب او رآظاحدعلی کے درمان دوسراسنازم * فان قاط ما سس میں 
ہبداہدا۔ برحان قاقع گم زین چہیزی نتخقلصپہبرجھان میامشہور لابا یقکارنا۔ 
بے 7 ١۷٠۱ھ‏ /۵۷باء میں جیر دآبادرآن میں پای: نی ہیاک ب تاب سلطان' 


۸۸ 





1 بے و کک ںہ ار رر سی یں 

















عبداثر دہ نک کم سکیف وٹ اھال 
ول عی اصفرحللت "۰٣۱‏ تک کائچتی ہے یہ شاب ت اے ایک خاص امتیاز 
چھتیٗۓ۔ برعان اط کو رصق رپلستان وحند او رایران میں بے مثال مق+ولیت 


حاصل وٹین بن کے فر کک ویسوں نے بی اس سے استفای ہے۔کیپیشٹن ردیک 


ے۲۳۴ ا /۱۸۱۸ نی ں لکن نے ا س کاپ ا یڑ یش ن شانگیا(ك)۔ 
رت خالب ہے ماع اطع بر ضہای تکڑی منقی دکی٠‏ اور ایی 
اب فاعم رعان“میں ات خہدے ان پک زوغو زس پچلکٹانی 207 
تس تو معطف کزان ےک یلیک مت اندازمین 
کوٹ شک یآ تی ز علی انت کے لعل میں یہ طالب ا لیف سن اقدام تھا- 
لیکن انہوں نے اینی نی میں اعنرال فاعم نہ رکھا تقائع برحا “میں انہوں نے 


: صاحب بربان کے لئے تال الاظاورشہ مناسب نقرے' بھی /ستعمال کے ج سکی وج 


نے قام: ب خی زا یا تک سح پگ رکمڑی ہوکئیں۔ چنا وبزان کے نر 
عام رآتے بی ایک ب اہ پاہنگیا(۸)۔ 

ما کے ہو ایک خرص کک خازان ”ران قاظ “اود ٹرڑا اھ سے 
مرو کے +ما او من الس بای زبس سلسلے میں حرق بڑھان 
اطع“ (1۸۷۶ء/2۱۶۸۸). خالیف' سیر مات علی تسا رحان““ 
۸۶/۶۱۸۰١(‏ ھ)الیت رز تم پیک میر تی مویدیِرخان(۱۸۷۹ ۶/ھھ٘) 
نالیف آنا از صلی اطع اطع“ (۸۸۵ +۱۲۸۳ ے) ٭لیف |مین الز+ن رحلوی+ 
”وا حذیان* ۳ نج خالیف خجف می ”شمشی نیہ ر“(۱۲۸۶/۶۱۸۷۰۸ء) 
اور بڑا قَالبْ نکیا ای ازرز غایف ”لیف ھی“( ۸۵ء ۸۱ئغ) ‏ الات , 
دالیم رلیندی سیل ان -- مہ اور ى سر 
وم ض0 ۱ 


حد مد سس تسس کم ےے 7 من وف ہی ٛ۸۹ 


۳٠-۲۹ دائنش‎ 





فاطع ب:عا نکی رد میں سب سے ڑیاوہ مو طکتابٰ آما ا علکی ”ویہہرخانں“ 
ہے۔ یکتاب ۰۸م صنجات پر مل ہے جو ۱۷۸۰ ۱۸۰۲ء میں انقتا مک ہی اور 
۷۲ھ ۰ءء میں مع مہ رالجاعب کلندے گھی۔ ۱ 
تمودیڈبرھان سال انخقتا مآخااح لیا نے ول در جکیاے_ 
ایند امن مویہ انتا 
یافتف از توفق و لطف گار 
صا ڑ سل تیب ہب 
0 ٹحانٰ .ى. آخیر 
موری وم س خی ات و 
رو صر و ختار آر ہعال(١١)‏ 
ً ۸۰ھ : 
مض ودیدبرھان “کے دیباپے می ںآخاا می نے تنبرھان قائع“پرغخال بکی منقی رکا 
ریو ںکیاہے۔ تہ 
طض تطحع بعان کہ تراوی‌ۂرگ کلک اسر ار نانء غالب تٌاص, عرف رڑا 
نوشہ است از مندوستان زیب شع بافتہ بولکتہآمد و بنظرم رید ددیافت مک ضرت ۱ 
غالبباوصف ترردائی زہان ذازی وروست راغت نگمعارباستالی وبام؛ دع وی زبان 
دای با مد صسین حبریز یکہ خحلص برحان دارد در آدبنت داز عرصۂبرحان قاظ مک 
تألیف اہن بزرگوار است کرد برانیقت دجزارھاناڑک نان الفاظا مج زا بر تی 
تل یرد تحت خطاای فاتضبمردان جائع لخات است وب ستان طدنہ یناو جست و 
ددلہاب خٴن رانرواوراب رجا بل اعتہاری تشاہرویر م۰ رم فشائشت ما و۔-۔ ۲ 0 


فالب نے آنے خوں اوررسا ز * تئغ تی میں مود برھانماؤک بہت تی بج 


۹۰۔۔ 








سسجت تحص یس  -‏ -- 7م 





کے ای ٦‏ 


نی ںکینے* چیم یں ک3 

ضمزا یئز عل و می کہ صرف رف دوچار 

زاس پڈڑھ ہیں او فاعل او رمعون سے لھا رھ ہلیم تین‌اضافء جیا 

ان یاروں مضتو لم 040 

آفااخزعل اوک نے مولطالطاف سن حالی نے نککھان ای شش 
اضر یت متوظن لہ جع ہیں نے ا کے خلاف یف و کب “یزابرحان 
ھی نے نے کت رت یمیا قف سو انی کاکتب تاد ا ران کے ند ِ: 
اق ریز کے کے پان مار ۸)۷۴) ۱ ۱ 

ہیں آفاخزعلی جج متا اورمسوذحالم کے لے ۳ ایک شخص مل یحقار تآمیز 
یب کااتعمال بی ینوی زور شخضی شی جک ای سک ریا ہے جو ہنا از شال 
نان کےا میں ت ھی ناخ بی دن کے وطن بھی خلڈدیاہے۔ ایمانی _ 
لن لکومفل بنادیاے ۔کتاب پ کانام بھی ماد( پر تس یقن 
کو کتاب عا کی رن نہی ری لیکن ان سط زکاشاید یا اشنوس کک پہاو 

: ٴ ےل انمیں مج یور فی یق یکیارسے؟ بھی نے اعنائی برق ہے۔ 9 

ا مگ ہآغا اح علی نے قائغ بڑھان کے اٹھائے ہو نے سوا تکی تحفیق کے لے 
ایشنالک۔وسا ابی اما کیب خادر یجان مارآ و ص۶ - 9 
پللہ 29 ھی ط ربق از کی تھاں اب جو مسائل سانمنے سے ذہادبی یا میتی ر ےھر 

: ایت 2او کے ہا نے اعم کین سے ھل ہو چایں دو لی او توق 

تھےں۔ و عو نے کے گے مغ اوز خوالو ںکی ضرورت آ ھی۔ 

ول بکوشایراب ا اہب وگیا۔ می ران از فا علی کے “تع انہوں نے 

ای لیا ارم ںان می دہ ا ولب ہے تمعن تائجاوداس 











۳٠-۲۹ دائنش‎ 


کے دوسرے ابتیوں کے متعلق اظہارخبال میں تھا مر زاغال بکو اب شاید اس ا مرکا 


اساس کیااک جس بھنورسں ان وں نے ھک لعا ی٠‏ تی اس میں حیرکی کے لے 


زیادہ مشقاورمزوال تکی شر ورت ی() 
خالب نے موید برھان کے جواب میں * ست- ہے“ بھی ت آغااحد علی نے اس یا 
جوا مت شمشی رم اترک ان سان ات کان ایس اشعار کے نادی 
قطم کاجواب ہے جوانہوں نے آذا اع علی کے متعلقی لھا تھا سب سے بے اس کا 
جواب ام ع کے شاگر حالص فدالوٹی نے دیاماکے مقابے میں ذاب کے 
عقیرت مندوں میں سے وو شخص سا آئے ایک شاہ باقر لی باقر بہادی اور 
دوسرے خواجہ فرال ین مین سخنانہوں نے دو قطعہ کے ذرانے پھران قلموں 
کاجواب دیااور سب خالف وموانقی قطعو ںکو جو ایک بی زمین میں تح 7 رھ 
سر سے ری می کت 
چنداشعاربیش خرمتہیں۔ ' . 1 
7706 0 
ا جعیای جح ایند تا یٰ گروہ انت 
ید چخەن غالب طر آن گتاپ ‏ لاجواپ 


نت سر تق للا پاوی: جا کرو ات 
قطو؛ ور ۔پوزش گرواز خوو ہ ریب واہو 
۱ کاہ ا ہک لت نو کو نگ 
ہے انی طاقی .از اصل ممون کاپ 
ہزنہ گوئی مم چے دالد بی مھا گروہ است 
گاہ میں ا 4 فک دز و ار 


۲٣ 





جسبسرسجھے : 

















آغا اخمد علی اصٹھائی 





و مم خر مغ خویش ض۷ بے روا کرو است - 
کے حالص ر اور“ ات نم من فا 
شر ساٹ مولدم ایزد تھالے گروہ است 
کی سے ای کر مم تا ہم 
_ ۱ 7 ٴ ون پیم سرش اشن لہ ح رود است۔ 
جت وت 
شر ہے گر ےون مت یوار ا ان 
سے ہوئی مفات مہہ( ےے۔۔_۔ 
۱ الہ خنغ حرج کی رات اک دی تصخیف مغ ا ولاو وع 


و" 


لی اورخالب کے مخالف وموافق ق قلوا کا ائموصہ ہے۔ جوغالب کے بی خواہوں شاہ: 
ایی ار اری او خوا فرالر ین نین م نک یکومشیشوں ہے شائ ہوئے۔ اس 
کے وو سے ہیں نول میں اب فو قد طن کے قطحات شامل ہیں_ چھ 
مفشی سقت پزغاد کے مطبع واقع آ آرہ (بہار) میں پیا تھاِ ے اس کاسال طباعت . 
ذدی اج ۱۷۸۳ھ مطابق ۶ء بد اپ سے خال بک لآ افا دع کے بدے میں 
عملاہٹ ظا دق بے زاہتیں:, ۱ ١‏ ! 
: و ان ہشام دل 7۰۰ کک شی طرگارانبہیکا 
حضرت طالب نام رگم ربستہاعدہ وہہ درا تی وچ داہای عالمياان شگمتہ ان و 
اد تسم درجاب است۔ وا زآ نشین خر باب ,موی اع اعد تخل صل 
راع یزبرھا نگ دو زیت مایا نزد-“([۱۸) 

7 .ہرحال اس سلسلہکی تام کامیں ین رکال یبر فی ہیں اقب اش 
سید نے آفااحعلیٰاصفہا کی علبیتءاستخدادادرڑبالد ال ھ٠‏ بھی 


۳ 


دانش ۳۰-۲۹ : 





کائی روشنی پڑق ے (ہ ۱ ) ۔ اور مرج پالاحد کی دوکتابیں انہیں کیثیت شا 
مححقاور نا زن و نے کے بل ای ہیں۔ (.م) 


۳ھ ۱۸۹۶ء میں آنا اص علی نے فادی ڑبان ہیں را خر یی نوز 
صصفات پر مل بیرکتاییہ پٹ من پر یس جلگتد ے انح ہوا ۔ اس میں فادتی 
ربا کی 7 تعریف تار اور اڑا ن کا کر ہے۔ ”مسا راد “کا تارف ان الفاظامیں 
کرایاے۔' 

ور بیان نیا اتی وو صر] ان پاوزان٭ست 9و چا رگا وضابط ا سس 5 آئ۷ 20 

”رسالہ ترا ہیں انہوں نے دبا یک مرا کےا سے موم یاے۔ ا کی ہہ 
نسمیریوں بیانگٰے۔ ْ ۱ 
نت تنوروجہ تسحیندریایںہ ران منتواا نڈ ز7 را ون تی س دزن نونوی از 
سردداست و چچون ازین قعم نظ م را بیشض ری سرایند بین ناش خوانرزد۔ نشی 
نوشتراندرکرارہاب مو ستتی ربائی رامرانگزیٹز“_ (۷+) ۱ 

رسالہ نرائز میں آغا اص علی تن ےکنال اس لہ سعددیء جامیہ حافظظ خی پکشمیریہ 
خواجہآصفی, ھردیہ ناص علیہ پا اور جع رخیا مکیز اع یا تکو عو رمشال بی شسکیاہے۔ 


کیاے۔ 

اوزان رباج یکی تحقیق پر فی نبان میں مولوی آفا اص علی اطد بنانکیر - 
بے نظیررسال ہے مفیقت یہ ہ ےک ا کک اس موضورع پبراس سے ہش رکوئی رسالہ 
نہیںککھگیا۔ آ آا َ زی کے تدالوجو دق . تھے بیہ قت 
سال تھے“ کریں. 


٤ 





رسالہ تاد الہ کے بے میں یم جیب ال رن نے اپ لات ۱۷ اظہازیوں : 


یی ا ا ا سد سے سی سا 








آغا اخمد علی اسٰتھاتی 





۱۸*۳۰ سی نآفاعل کی دنک را کمعاب ”اشتقاق نل ہوئی۔ اس ہیں 
ری مصادزاوران کے ضتقات ارک ہے۔ الا قآسوز یک تاب اردوزبن 
میں و ٍ۰ ۳ ج ٰ پا لے کرو و اس کت 
اد مود آزادا سکاب کے پارے میں کت ہی ںکہ جنابآھانے یکا بدا نکی 
تل کے تص ںی تی۔ بر ب کت ود(۷۳۹ 
0 اضعا قمکی نار تکو نظ رت ہوئے آغا حجد علی نے لے چی سال میتی 
۸۷۸ء/ 1۸ء میں ا سکی فص بی کیب او اس کاغام شر سالہ مت الات یق“ 
یر ,عو رضقلیک ب٣طعطی‏ یغامد 
حزت آسبانآفا اع اص ما فیک یآٹریکویضش ہے۔ کات ای ٹیک سان 
کے ححت ڈلٹراشپر راو نا ہے تد ”نمشنوی سیر رتا 
برای 0 گی ےکی او رط کان ےجاراووکیا۔ تحق تآسمان“ سج ضیدہ نکش رفام _ 
7 زا یصیامقرہ ہے۔ اورفاسی شنوی نوم یکی وپ عارچ ہے دی کے لے 
چیہ بات بیس مخنصوص ہی اس نعل ےےاہی مات سے ا تاب کا 
ام توق آاع“ر ادا الین امن کاصرف ایک باب چی ”سان ال ”کے 
ا سے شائع اود ہائی اسان دہ غتخم نکر کے۔ یم یبال رحمن تحف تآسمان“ 
کے بارے می نکیت ہیں ”سض جستہاورا میں ٹ ےا جوم کے وارخوں کے پا 
بی یں اس رسالہ سے معلوم ہوا ےک مرو میاتطال کنا سخ اورمعاوملت 
آھوہ رقیں ریس یم ںل بہت ہد ت۹“-(+0) . ٴ 


ضف ت آسمان” میں ۱٠۷‏ صفواتب ہیں اور ایقیالک سوسا یی کلتر 72 زیزگگررن ۱ 
۷۳ء میں یٹس ٹ ضن پریس کے ھی آخر میں اج باولین کارنگریڑی 
زان مین مصت کی زنک او ریش یٹیازوانوں پل ختص رساتبصرہ ہے 





(‌ّٔ۰ 


دائش ۲۹-, ٣‏ ےس۔سسےششہہ ...سے 


آفااحعی نے ڈاکہکی عار بنا تحار کہ “بھی 7 تھی نکر اے چکھپد نکی" 


زیت تر آئ۔ یم جی بآلر جن ک اکنا 7 ”٣سرغان‏ ےر“ ثے ہولئے 
اُنہوں نے عارن ڈھاہ کے تھی نے سے اسعفاد دک تھا۔ (۳۰) تعار ی٢ب‏ 
دہ پالاکتابوں کے علاو آفاام علی نے یش اک سوسائٹ یکل کے لے فرالر ین 
اسعرگیلا یکی موی منوس وداسین"' بداو یکی مممتحب التوا زج“ عھیر ماق صعور 
خا نکی تنرآخر مال ی“ابوا ضس کید نامہ “اود ”ا قبال نام ہیر ی می بھی مھ 
اود ھی ہار غاع/رایاد ٢(۸‏ ُ 

بشگا لک ابی خاری میں آنا ار ع ویک خاص مقام حاصل ہے ای خر مات کے 


علادہانہوں نے سی مو دآزاد نے شاک ردو ںکی حسبد تک جو بای خہییں۔ برصفیر 


پاکستان دحند کے فازی شعراءکی صفاول ہیں شمارہ نے ک٤‏ سخقہیں۔ تھووآڑاو . 


بعائ اور مشہوداردو مضممون شگارنوب پر محمد آزاد فدا لئ ی, واصف, اشرف 
اد اعم بھی ان کے شک ردان ہیں داخل ہنی پلک مخہور نگ ریز قش تی جلولیں٭ 
بھی ان یاعقیرت مند شاگرد تھا۔ آااصد علی یازرادر ہشگای میں فازی نشاۃخایکازراد 
تھا وہ ٹا اوریزیر یاکے دذست اورہم عص رت کر ہین موت مات تی تو 
من قیاس ہ ےک دہ بثگال میں ذازی ٰ دافپ کے نال و مطال کو زیادہ پائدار 
بٹیادول پر اخٹوا رکر جاتے۔ لان اٹٰوں نے صرف پنتیس (ہم) بر سکی ‏ مر 
میں ٦‏ رم القائی ۱۲١١‏ چون ۱۸۶۴ ممیں بمقام ڈمالہ امتقا لکیا(۲۸)۔ ناخ نے ان 
کیاسال وفات یو ں۷ کت ۱ 6 
ان اد گئ چٌُ ول مم 
۱ دانایٰ رموڑ دائقل : ثل 7 رو 


اٰپیجہ ہمہ ہم ہے 


سے سس سس سس یس سم سس ہے سے 
ا و کس ےپ سمس٭٭لو"مسہمحيس ہج سس مسب جہتشس 


آغا احمد علیٰ اصقھانی 





چون مڑذا مایق ۔سال: ک . 
یڈ 
: یت 
9 9 "00" 


علط :۵ ۵508 اپ صونہہ :تہ معمنسطاصہ'' ءعصنسمعع ءعنتط“ 


امہ عتط 081086 18! عطا زہ ٭جا٥1×جھ(‏ ةصد۶ ہ٣‏ 
36 ,اصتمر مه عەعمەلیمضهء فضد ٭ههففقفم× عچمنعقتعد۔ 
صنط ص 10٤‏ ٥عظ‏ علنمصەم 8ظ 7)6۰تاہ12۷ [٥۲عصعع‏ ٭ حصنتط 
زاەزہہ5 ءناجدھ عط فةصد :حعطدہ٥؛‏ خمعللذ-دہ غمھ ‏ ە 
الز× ٤٠ا‏ ص×مط× بحم انةہ دسمناصھەنعدہ قصہ ع ما۵ متەص ۹ 
(30) 7د امہ ٥٥‏ دہ ظَ٣نة‏ ٥ا‏ 
سی مو آزاد نکا بیان یو ںگمرتے پئین۔ 


و جات ای اھ 
ھن مد لم لع کی 
سریر آرای بلک خوش بیالی _ 
شھنشاہ ۱ ان کم دای 
ظم ایر ر تی سای 
سا کی رک گی کسی کا 
۱ وذ عصر و کتای ماد 
ایام پاتی. دائان۔-۔ ایام : 








|۷ 








٣ .-۲۹ دانش‎ 


دی او بہرہ یب از فض ام 
یز گر او خرش جوان۔ 
صفای طخ او ب خٌُج خدان 

ترگین گت عایٰ: غات عوش -۔ 

.. واش چون قلزم: ماج ور جوش .: 
ئي۔ ہو طط اوِ. حقیق 
خمیرش مز را تحقیق 
زوش یئ شری بہ. شوریٰ 


نزش رب یی پہ خی 


حوشی 


ا-۔ بلولین, اچء قد ہشت آمان ا آفا ای" کی میشٹ مض . 


پرص۱۸۷۰۳۔- 
٢سسعہدالستاں‏ جار یر رسےعالیں ڈھالہ ۱۹۵۹ء ص۱۸۲-“ 
٣‏ مظرمئہش تآسمان۔ _ 
۴بد التفو راغ م کر والعاصر ین (خی رمطبوص) ص١‏ 
۵-- سیر وقار عظمں مشرقق گال میں ارد ڈحالٰ مشرققکوآپریٹھ پیلیلیشٹ 
"۰ ۵۴ءص٣۔‏ 
--٦‏ تارچ رس عالیہصی۱۸۲- 


۹۸ 





سسہسحسحتہہ 











آغا احمد علیٰ امنھانی 


4 حارک ادبیلت سدربان پا پان دہیں دہ چ وی جلد چلں امو ت7 یب 
یونیویشی ص1۸۳۹ھاہ ۱ 
۸- ڈاکٹر محمد توب عاسي ھن اد ی بے ُ و 7 می2 ادف پور 
۸۲ ص۲۹۵۰۲۹۰۔- ٠‏ 
۹- ا راو بیالت “نان پستان وحن ص۸۵۱ 
٠-فلام‏ رسول سر لق شآڑاںلاہوں شی لام می سن 9۸ ۱ دی 
ُ0 .۔آخااح علیاصضرمانی: دیز مہانہ ص۵۵٣‏ : : 
۷--مؤیرمہانءضص ۷-١‏ ۱ 
-٣‏ ارد کے اوٹی مع رکے ص۸ 
"۴ -۔ الطاف مین عالیءیاکارخالب 7.- ملع فیضمام۱۹۲۷ءص۲۵. 
۱ ۵ات ج دا ارام حیتالب,لاورٹیروزسٹن ٢۱۵‏ 
٦--خاتظالبِ,ص۲۱۵--۷٥۲۔‏ 
آفائی اص ای شمشیرح یز ص٤‏ 
۸ ساروۂ کے اولی مہ رکےء ص۳۵۹ 
۹--خرثّہگال میں‌اررں ص۳٣۔‏ 
:۰- وفاراغ ری, بنگال میں‌ارروں جر رآہا,مگتبد اغاعت ارد ۱۹۵۵ء ص٢٣-‏ 
۱--. آفااح علی اصفنائی رسالہضاددصض ١‏ 
٢-زسال‏ ہراب ص۳٠‏ 
ست یمم جیپ الرممن خلا غاآلہ(ہرہناتی) مقمون از جآ "گتاب شناسی“ 
لاصو سای ۹۸۸ ١ءضص‏ ۴د ۱ ۱ 
٣‏ _ایضا, ص۷ ک 


۱۹۹ 





_ ٤٣۰-۲۹ داتش‎ 





۵--یضاً ص۹۹ 

٦۔۔‏ یم جیب الر عنم ]سو دگان ڈحالے ڈحال ا ر دی ائبری ری ۱۹۳ءضصضتف۸- 
>-ہثگال میں اررں ‏ ص٤۔-‏ جت ُ 
۸-- جا تغالب ضص ۲۱٢۰۷۱۱‏ 

9۹--ی زگرالحاصرین؛ص١-‏ 

٢٭۔۔-حف‏ تآسمان, ص١١٠١۔‏ 


۱--سبیرمبان ص۲۵۵۔- 


بد بد بد بد بہد بد ید 


ہو میس تیصمصجحمۂبیستکيب جو ہے سے 


یی و وس وو یرت ہہ سے ےجس چب چیپ مہہ یرحس شس سر 





زی کت ان اتک پچ ہشام و انیپ 
خاوذتآئی-<- 


دی زان واوب اور اق ت کا ت الک دی ک0 ہم 
برصفیر ری کے یلین م رق تا ْئیٗجب! ب انکریزی عم کاسایراس . 
سرزمینپدرپڑا اوران زی زبا نکی اجاردداری مے ای نبان دااپ کو وجالگا_ ور 
برعفی کے طول عرش میں پگریز سے پل مفل نکراویں کے ود میں ای کا 
ٹوش بولرہاتھیا۔ 

س رکاری اوردزہاری یوار فای زبان ہی کے سہارے پیل را تی مفل عرفوں 
۱ کی فازی خغاسی اور زبان دوستی نے برضغی میں ایسا اد ماعول فا مک دیا تھاکہاس 
کیکشیایان مین سے پیر:او ری رغم (لوہنروستان ین لئ تی شا یآ 
اوران ا نکی ادلی گر میوں نے ایں حد تک وسعت أخقیا رک کی شھ یکر رصق میں . 
27 ہندی“نے ہنم ملیا ج وآ آج٢‏ بھی ادی از بکی ار یاسنہری جا بپکہلاتاہے۔ 

گریڑی ذبا نی اجارہ داری کے پاوجودفای زہان داد بکا ند وغوتی ت کی شور 4ہ 
ٴ ما لہ وی وامرت سر لاطوراورصوب سر میں انی زان ایب زنہ 
ہا ا شنن میں صوب سح اس لئ خصوصی طور پر قابل یکر ےک راس میں فازی 
ہو لے وا لے کی غانوارے ببنت بے ےآ آباز تھے جنہوں نے ایی ماؤدی ٥‏ خناضننی 
اناد“ فو را قاع احاب بھی موہ ہیں الغاستان کے 





7 . 





دانش ۲۹-. ۳ 





قرب او رما گی نے اس دش کو مز پاندار بنائے رکھاے۔: 
تترب یل صری مخز پشاد میں قد یم شاو نے مشیاعردں کے اقارے اردو 
شاعر یکدساتھ ساتھ ذازی شع مرکو کی شی کو بھی روش ن رکھا_ ۱ 
ید مشاخرے طرقی ہدئے تھے اوران میں اردو مضرعد رح کے سائہ ڈاڑی مصرے طررح 
بھی دیا جاتا تھا جس پر شعرام طبعح آزمائ یر کے غولیں نت اور مماعروں 
میں بین کرئے۔ ٴ 
پماد کی اولین ادبی تم تتبزم سن پشاور“ نے نشم شب گنساہ ادلی مالس ا 
امام کیا ۔ بزم سن پاو راسال امیس ۱۹۰۷ء ہے میا تلق اسی ادبی ادارے 
یناد ۱۹۲۵ء مہیں بحایت نام الف ہوا ا سکی اوپی محفھلوں اور اسازہ میں آفاسیر 
دی شاہ دم پشاوری (اروونازی کے شاعراورعروغی )سیر لعل نا یگ رکا ضف 
دلاود خاان بیدل ء لک ناصر علیہ خان ناص سید ضیا جفریە ا 
رجڑیہ قاضی محمد عرخان قضاددگی, بر قکوبائ یہ سید غیرازی, جنر علی جعطری, 
کلک اماشت ‏ لی اماعتہ می رعباس میں دغیز ار دداورفاازی کے ایاں پ> پرستتار تے_ 
پپشماور کے علاووی ٹر ترال >فہاٹ او رڈیرہ! کل خان ہیں٠‏ بھی ذات یش وئ یباچلن ہا 


ہے۔ چترال کے کان مرعر چترالیہ اور ڈیر اساعیل خان میں خطاء ا خان عطا ُ 


قایل کور ہیں۔ نام بردہ غرام میں بش صاحب ریوان (طوے اور غیر مطبوے) 
بھی تھے۔ ٴ 

رام افروف حاسابظہ ماشی کے ارددہ ذازیہ ہن رکوہ تو اور ہیشجاپی شعرام کے ساتھ 
با رپا میں نے ا نکیکفری تکو پبڑھابھی اور سنا بھی اسی مناسبت سے بے مزیر 
شعراوکی علائش و تس رزی ادرج ندہ یابندہ کے مصرای میں میامران بھی رہل ٠‏ 

زندگی کے گت میں بھی بھی ایک آد ملحہایسا بھی آتاہے جو صدریوں پر بھاری 

ہوعا ہے۔ اور خلاف توٹ کول ای نایاب یعیزپاھگگ جاتی ہے بے پک روعائی 
٢٢‏ : 














خاوز دزاتی- قازسیگو:ئ پیشاوز 





20ء یم شفاف او رکننانے 
ەولھٗ0ل‪٭ھھءھ۳۷ئو چشمو ںکی سرزمی نکوہٹ سے ہی 9-7 
ین مردم خیزخط بج ءاس میں نی مای ذع اورس یا زار شحخضیات کے بی 
وازیۂٴفازن ون کی بہشات ہے مد حاض رک 'خیال شصیت تشسرم 
خا کیا نے ای فی سے لم لیا فازی زبان اب نی ان کککزانے میں 
رڑے۔ 
٠ج‏ خاداوزخاپانن یا وکیا مقصو سے ان ما تحاق ؛ از 
ےپ“ سے لٹ خاؤرورا یکا امو شر تی کاٹ کے ایک ۶ر بروؤسّتشہرارو از ۱ 
عم ڈرنی نے اقات ‏ کے دوران یھ ایک خلی شض رای شدری موہ شزد اخ 
عم گے راداہان شہزارہ سرسطان بان سَ'زلّ ددانٰ:: کے سی آئیەرے) کے 
از یکلام یکویا لات تھی جوان کے اہین تک کی ماش تھی شاغخ رم رخوم کا یمام ٴ 
ا تحاض خاور ززائی تما پیا سک رت این بڑنۓ رس کی ہے جس کحاساغز : 
۳۳× یپٹی میٹزہے صفیات دوس أمتیس (۹+ہ) ٹل پٹ یکین بد میں 
لراس تھی سوا تک پاکزپرادل با با گیا .٠ز‏ 
ا شہزادہ غاورذرأل:تا او شیال شاغر کے علاوٰ مضور کرو فان بھی ڈسیا 
روشنائی ےگفجان نو خوشگوارمتخلیق میں خا طز نے ناکلام یم خو رتریرکیا 
ہے۔ بین السطذر مین چان بھ یکوئی بناج جگئیء غیاعر عارک خیال نے وہ یئ 
۱ 1 ] زیر بنازی اس نے ضا اون کو دی اگرظاعری دفہری 
فنقاران شخصیت اپھ رک رسای اتی ہے اوزخاو زوا ی/وص: تل بی نہیں) موق مکا 
دصنی بھی ماشاپڈناے ا نتصادممیں پولو ںکی مصوری مستزا رن ۱ 


تاورورا ٤ے‏ پدتے ش ہز داع سے میں نے ان کے دجوم کے الف 


.ہر لں۔ زلٗ‫ئ.ے ‏ تی سسست۔سٹت شس .ساس 








دانش ٣-۲۹‏ سے 


معلو مکنا چاہے تو انہوں نے خادر ددائی کے پارے میں سب ڈیل معلومات 
تفہ زادەس مسلطاان جان | متخلصب خاورودای تے ۹ء می ںکوہاٹ میں ٹم لیااور 
حرش (٣ہ)‏ سا لکی عم ممیں ۱۹۰۳ء میں انتقا لکیا ہپ یاسنلسل؛ نسب جمموری 
شا کے ساتقد وااستہ ہے اور مشہور فان ران اح شاداہرالی سے پانچو یس پشت میں 
جا متاہے۔ ۱ : ۱ 

خادرددانی کے وا ماشہ رنادجہور سک جمرانوں کے ع ہد میں اک مکوہٹ تہ 
خاورمرحوم نے ع۶ فای اورار دوگ ری ایک اعالبق سے بنڑنعی د٤‏ ان سےقبیلوں 
کی اورک ریو زبان فازی ہے جوا بکک اس خانران می بائی ے_ * ٴ 
۱ شہزادہ خاور ررائی تی عاکم شہ ہرکوبٹ ئے عہدے پر فائز تھے انگریزس رکار دنہار 
میں ا نکوبڑااخرورسوغ حاصل تھا۔ انگ رنبزی سکوست نے ا عکواعلٰ خطابات, سوک 
سی و 


اہر ہبے۔ یہ ملہ پاوچود ایی فرسددگی کے خاود مرحوم کے عہدکی مآناد شہاد اور : 


7 7 ۰ 
آپ عدالت بھی ان نے بی می ںکرتے تھے۔ ا نکی عدرالت اخ وص یکر ہآج 
کک مفغونہے_ ان کے متعاق مشہور ہب ےکہ وو مز مکومقرے کافیصل زبانی نہیں 
سنایالرئے تھے پلک ہلگ ات آقبزا نگ زیت ت۔ یل پرملز مکی وہ 
تصویر بھی ہوتی بھی جو ُنہوں نے اپنے قم سے مقر کی سمعت کے دوران بنائ 

ہدتی تھی۔ اس دنسپ روش سے بقی اور بڑعاعلی یغی کسی دقٹ کے مقرے بک . 
کے سے آماہہوجاتے۔ یی ت. 
مقدود ہد تو غاک سے پوبکھو ںکہ د ےلأیم ۱ 





ہمسجم ےم سحے مد ۔ہہخہہہ 








:غاور درائی- فارنسیگو ی پیشازز 


تورنے وہ 7 مر وس ٴ 
ود رت تس 2 میں ٠‏ 
ہے۔ دیوا قکامطالحہ شاعر کے اع ذوقی او بکی نشاددہ یکاہ وہفازی اوب اور 
ازق شا را مطالعہ ریت تھے اط یمک بعض خولیات پ تفمی نکر . 
کی تخس .اور جوا ی غولیات* چھ یی پہیںءانہوں نے ای شعرقر بی روای تک 
بڑے ارام کے ساتھ بڑھپاوخو کوٹ میں ڈی کرش ےکا یا ۔ ہہ 
باتدے بات شعالی ہے۔ . . 
صد جاڑ ریشم مہ مبہت تو اےِ بے ان 
_. بٹواست نز پا کم ں ند چان ندیر 
کس کر ایشا سص- تس 
بھی خایاں ہے او راکش راشعار میں منوح اوردرر ت کا آب و رمک بھی بجھکگتاہے۔ انسان 
ٰ لم ہس :نکیا دوک ہیں ن 7 آاے۔ 
۱ ۱ چو چھ شیع سونت پیک جا ام مر 
غٍ چو طفل ور کت ہر اجبتی ویر 


شاعم 9 زی خی ای وقت ریدق میں عروج حاصل 
رت ےب و عو وت و فو کی غیر 
یقت کے وٹ اس پز :ا کی کھیں کی بد ہیں۔ ‏ 
۱ یہ کر ۰ت 

ا یقدم ہو ئا جو نیل رکای ‏ دالد ۔ 
سلامت ت نان او اظار طلب پر شا کور تع توصل ‏ 
ھا ای ےو بل بل ےی 


لٹ 


۲۰ 








٣ ,-۲۹ دائش‎ 


عم کے د نے مرا زم وس سپ ا ا رگیں 
مرقع بن گیا۔ مت 


نی( ا شخحایت ہی - 
پھ لس ان عحایت ی نیشم 
ائرو 7 پا زم فیگر 
زیر او عثایت می نوم" 
گر ت۶ مور آن ماہ ۰ اروڑ 
زظ امن ڈافٹ یی وم 
غور ظوزان وع گر پاز پیدا 
الک ود شباصٹف می نیشم 
ر0 
٠‏ خور براست می نوم 

و شش زیرابروشت. میزان 


تھَ"" 


ظام اس غزل میں رواچتی مضامین اور حبوب پرستی کو وہرایا گیا 


ہے۔ اس کے باوجود خاددکی خوش بیانیہ سلاستء ات خاب الفاظ ردائی 
رعاق ول کت سی سا مت ٹی 
خاو ری غرل میں سوڑ و سا ڑگ فراوای بےے۔ وہ حافظ غیرازی سحدی 
غیرازی نظیری نشلاری اور ووسرے سو ای شرام سے 
خاسحے مار نظر آتئے ہیں 2 عاف و سادہ اور 8 2 سلوپ ہمان 





۔.٦‎ 





خاور درنی- فارسیگو یٰ پیشاور 








ٍ۶ وص 
یں ایا کا و کک رت ا بے 


ہر ۱ : از رز پچ 4 غ نیش: 
7 حب ری غم۔ 
مرشود وصلی ا پھر ' میا 
رژش بز شود غاب ی خامم : ۰ 
جم ہو کل نت عم 
سن از آن ویدہ خوب ھی خائم: 
اشک از تم من ,گزشت: چوجل 
فل ول سوشتہ آب ىی امم 
شم.. مالی تو شبثرہ خر رڑ 
سن حا ی جب یی غامم 


انت امن دو ٴدیزهۂٴ 06 
طخ از خغان پر بطرفان رید 
خواس پر و قلزم حشقی توگش ایک 
تا داد پائی گومنیسان, ا رد 


١ 
ِ 
: 
: 
٠ 


٣۷× 





دائش ۲۹-. ۳ 


۲۸ 





دیدرہٴ حا رو روں افزایتٹٰ 
لیتادہ است خرو بریک پا 
مو وربیش سھے ہد رعتایت 


کیہ روہ است ‏ پرعصا یر 


ىہ محواست: اور تاشایت 
و دہ است َ کت : 


5" “ ث 
دیرہ ”خاور 5 شہلایت 





زلف ‏ پا مک یئ 


دل چ۶ 1 ڑم گوش آو یقت 
رل کر گنن تدارد کاروہار 
چون جا دہ ز گل مسر 
مم مستش چون سیر اڑ سرمہ شر 


تر دز دفر زان | نت 


آبار مت پشت ووعای کر 
حخق ام کی سروپا می گد_ 


چنب مق تو گنر با مَ 
:رو تا ریا بھی مد 
اذ چہ اف بزلف تو مک 
در خط زلف تو خا ی گنر 





7تت ےس سے سمس ہبج ےی 


خاور درانی- فازسیگو ی پیشاور 








مو 
وت ہو سمسیکھوے گہلی 
کے ہے ہناەشر ىی ذو یلما چائزطویل وق تکا تقاضالرعاے۔ ً 
غزلبات کے علاد ہا ہرزازرباعیات لوف تی ) ٠‏ شا کیو کر 7۷ تی عیں 
ٰ ٦٣ھ‏ ھ-٭> و" 


ٴ 2 تغیر. ئگ 0 ا اھ 
رین خوئض: ایند ٠:‏ لباتیم 
برارر۔ چون 7 ' اطتہاری ۔ 


بیاعاقدد ‏ بک دیز ٠.‏ غنامم 





0ك ۳5ھ۶0 ماد . اروڑ 
01 77 
چو بابل بایزم ور گلشنی جا 
جا ۰ خویش 7 کشا افروڑ 
چم.. سش ۔ اط ا مارد 
رین کرش با ا ظا راد 
رگی پل ...جاور 
و یں 7 ٠‏ و فا برااو ...ا 
یب ویزد یز کی ۳٣ے‏ طس ضر 
7 سلام و شقبتب* تھی موجود ہیاس کے علاووۂ نر ہنظم خطوط بھی مت ہیں جدانہوں 
- ےپ جصز شاو کے ا یں یمرن شلو دارفا تل ہی 






۹ 








٣ .-۲۹ دائش‎ 


نگ نشم ہیں دیاہے مگ اور کے سزدار خان باپاغان ا اس نزاحد“ کے 

کے بواب میں صپ ڈیل اشمار- 
کیست ایجاد جن را گنگ براکردہ اسٹ 
نم رش عالی وکرراظ ات 
در ھن وادہ است داد ولربائی نلقی إو 
رقھ خاز؛ۂ ض۶ ا ا ا ا 
در بربجت قطرن اکم چھ عیبر بیز شد 
قطرہ ای پودہ است اما کیار دد یرد است 
زیت آراے گلستان سن 7 اود 
آنلہ جرش ام أودا خان روہ است 
گوہر ہ رکلتہ چون از لعل الفاظ تو ریت 
لک می خاورک: پش رہ میناکروہ است ' 

(اتباں) 


سرداد خان باباخان قزلباش زاپرخود بھی بڑے پلیہ کے ذازی شاعر تے اور صاحب 


دلدان تی جو مطبوص ہو نے کے باوجوونایاب ہے۔ 

او رکا ذوقی غن صرف ش تک محدودن خھاا نکی پن گر شحخخبیت میں جوپر قب لکی 
فرادانی تی_ فازی شعر دادب کے علادہ دہ جرلپی اوب میں بھی وسٹرس ر نے تے 
چنائچہ بقول اخٹرعالم () ان کے ویک لی منوں میں عربی مکتوبات میاس راغ بھی ماتا 
ہے ہو انڑووں نے اپنے بح عربی دان حضرات کے استفسنار پپہ ند گے ان کے 
ھی واورات مین اہڑی آ شمتی و تایلب ظکی وغیر تھی اشیاء موجود بہیں۔ جذان کے 
حتلف وا کے پاس فو یں پھریکہ ان کے روم کے اشخال مین علم طبہ 





۲۱ 














خاور درانی- فارسیگوٴی پیشاؤز- > 


۱ روز ض ہنی بی شرامل نھیء طب میں خاص کلہ کھت تھے اوراسی مناسبت سے 
فواورت میں قرآن یز ایک انا سن جھھی بھی وستتیاب ہے جو ہر نک یکھال پھ 
خریرکیاکیاتے اود بقون ان کے آعزدکے رآ کیم کے ام غے پرامیرالومنین 
حضرت علی علیہ السلا مکی مہ رمبارک حبت ہے۔ ا حکویہ سوغات د صلی سےمی تھی 


ان کے فی نموں میں شری دیوان کے علاوہ ایک الم بھی ہے جس میں دہ 
تصوپریں اور تصوبیری ناک پین جواہ دی نے وقتا فو قتا نے مو قم ے بنا ہیں 
ان میں ان مرموںکی تصوبہیں بھی ہیں جو نعکو اون وقت نے لڑی سزائیں‌دیں۔ 
زیر نظ رتو کلام میں شروح میں ایک تلی تصویر تی ے جوشاع کی ایٹی شوہ ۱ 
لم خورہے ہہ ول شاب یاحکس معلوم ہوتی ہ ےگوہ ان ساعسی فوٹوگرافء اس ۱ 
۱ سے زرا ختاف ہے تھی تصویزمیں ْ: اور چھوٹی ڈاڑھی ے سرپرحاج ہے اور 
تص ویر صرف سی کک ے جکہ فوٹوگراف پورے مد کا ے سرپر عامہ لیاس بڑا 
پزدقار جس میں خہ بھی شامل ہے ۔کرسی کے سہار ےکوڑے ہیں ڈاڑھ ھن ی تو. 
ےر تی تصویر کے مقابے می ںگبی ہے۔ 
وضشامت ‏ ٴ 
شہزادوخاوردرانی کاشنزری می موہ آج سے تظر بب دس سال لے میں نے دیگھا 
تھایہ نہ میرے پاس بہرحال ایک امانت کے طور پرتھاجس سے مہیں نے ےم 


۹ 








دائش ۲۹-, ۳ 


ست میں جو استفارہ کیادوکسی مجسوط مال ےکی ای مواد نہیں ہے نر سال بیشن شی 
میں ے اپنے دوست اور خاورم روم کے بے شہرزادہھالم افخترے دوپارە رط ییدا 
کرٹ یکومش کی کہ اس سکس میں میر مواد حا لکرسکوں بگراسوس یک 
لاقات دہ و سی پیڑا جبورآان چند سلوپ یتفایاجا پاے_ 

شنا انعاے کوزات سانشاوىع سد یں 0-7 

عائنے _ ٰ" 
عقاو 

- شاعرم جوم کے پوتے شہہزادواخرعالم سے حاص لکردہ معاورن_ 


ید بد عو ید عچ بد یہد 








سی رصین فارف ٹقوی . 
2 کن 


کمن 7 ۲ 


تت2 ا 7 جب۴١‏ ۱ھ / ہت ۱٣م‏ 
و رات ےراس داہن ےآپپرئ ریہ 
نی کے ام سے مشور ہیں اک علاد ہآ پکو شا حمدانہ عی علی خی اددام کسر 
بج یکہاجاتاتے۔ حم عیمزرس < بریزی نے اہن یکتاب ”رحانۃ الاو ب “میں 
زی مہ صوئی انا ایک اقب منسیاہ پیش“ بن یکیھا ہے۔( )١ ٤‏ ایی حارن 
یئن ش لا رحمت الف کے معلتی ے۔ 
سس وھ تو 
دا یکو خا یوقم بد اود انی اریم ادعم ؟ بھ یک کیا ہے۔ ہعقرب خی نے 
پیا پٹثددہ واسلوں نے اور حیدر برخشی نے سترہ واسلوں ے آ آپکا شمار 
الاو ضرت مل علیہ الام می ںکیاہے۔ آیی والد ہم ماجددٹی لی فا کاشرو: 
نب سخر واسٹوں سے سید ولہآزم حضرت مم رسول ال صلم سے چا متا ۱ 
ہے پھولی ععمرمیں آپک وی مر دز ویش کے حوا ےک دیاکیااور ہیں مع م 
۱ کےڈد یآ مود ذقائ کے یئ کہ مفلاص تاغاب“ کے مطالقي . 
نپا ا ا ا سی میں 3ت مود کے عاقذارابت ہیں 
الہ .200.0 ِ یت دکہاں افامت پزیر تے غران 


۲۳ 








٣ ,-۲۹ دائنش‎ 





میں مزدقان میں یاسمتان میں؟ . 

جج وت رن الین علاڈالدولہ حنائی کے مریر تھے امیر نے 7 
موداور دیگر صوقاسے ایز فی شکرنے کے پر تنائغ اسلام کا کام شرو گیا 
ایک روایت اک یی ےکی ززز فقن فان نے لان حر 
خدابندہ سے طاقا تکی آن میں سیر علی حدانی کے والد بھی شال تھے سیر 
شحعاب الم بن نے أُکن اکاہر بن رے 72 تعرادچار سو 7 ددخواست یک ان 
میں سے پر ایک ات ان سرت ت2 چناج سب سے بل تچ 
علاالرولہ منائی اور سب ے آث یر میں خواجہ قطب الین ٹیشایوری نے 
حریث سنائی اددیہ ام احادیٹ سیب علی حمرانی نے بھی سنیں لیکن سلطان عمر 
خرابندہ کاانتقال ٦۱ےن‏ ہک ہوایبکہابھی سید عی حا کی عرصرف دوسال تھی 
اور اتی چھوٹی عمر میں متعلقہافراد کے ناموں کے ساتہ استادو متون حریٹ کو 
پارکنٹا مکل معلوم ہوجاہے_ 

اپنے ہیر باصخاعی دوستی کے اتال کے بعد سید علی عحائی جا مدکی 
خر ے مرکتاچکشمیں مندوستان اود سرانریپ نی مخ بی 


زمار تکی 7 میں مرمہ 


۱ ھی فک نت آپ کے عمرادسات سو 
سادات شےچارماہ یہاں قیا مک رنے کے بعد بجاز پل گے 


۲ -۸۱ے۔ مہیںہ قطب السن جوشحاب الد ین کابھائی اور چاشین تھاکے دور ٴ 


علوسرۓ میں اس وفے آپ 0 سی پر سید تمدغخاوری 


نے آپکیآمک تا اٗی: () 





٤ك‎ 








امیر کییر سیّد علی ھمدائی _ 


می یر عی شر ھران 
یی  -‏ تی 
اعل :آن ش مر 7 حداات جو 
مال خاوق ۔ عقدم - او“ را 

اق و ات و 


(امی): کت 


۸۵-۳ء ھ اسوقت ھی قطرن رین کادو رعلومنت تاس ر ینکر > شی کے بعد 
آپ نے محاہعلاؤالہ جن دہ میں قیا مکیا پاچ وق تکی از دد یا کےکنارے ہا 
اب آ کی خالقاہ ہے٤‏ اوافرمائے یہانپ تن ےکوئی ٣۷‏ حزارافرا ادگو علق یلوش 
اسلا میا ساطان قطب المٰبن می آ پکی خدمت میں عاشر ہوتا آپ کاہڈا 
او بکرخاسلطان کے نز ہیں وی ہین تتدیں حضرت کے عکم پراسکا 
ازالرکیاسر یگ کی خانقاہ بی دیائی در ع۔(٣) ٠‏ ِ 


اھر فیش کہ ود سابقہ پر دو چہانست 
“آودد پیردی ضرت اہ خران انت ٠>‏ 
ا حران آکہ شحنشاو چان 
.ای غاب برآن دی کہ سوریب وگائستز 





۲٢ 








دائش ۲۹-. ۳ 


ام رکب سید علی عرانی ذی اج کو پچعلی کے مقام پر واصل عق 
0 محمد حدائی کااتتقال بھی ہیں حوااور اپ والد 
کے پہاو ہیں وفن ہوئئے_ ۱ ۱ 





سیعدامیرکبی رصرف ایک واس ے سی مد فو پٹ (زم ۸۷۰۹ )بای سلا: 


ور بقیہ کے پیر بھی پہیں پچنائچہ سید محمد نود بننش این یککتاب ”صحیختالاولیاء“ 
میں ہت ہیں:(7) 


و کے میک او سپر است 
عی ۔نام والونری الولر است 
ہکشت اج ان را سراسم سہ پار 
پہید اولیا چاا : صد پا عزار 
ورم است بنچاہ سال افتار_ 
اق و یں وی راز 
تین حاطان ڑز اولیا بودہ ائر 
کے کی نافات ون لود اق 


آ پکی ڈیڑھ سد کے قریب تصانیف بتا یگئیں ہیں جع یافادی میں ہیں 
جن میں سے ینف یر ہیں : ٴ 
ق رر اسماء | شی اسرار النقطہ الو وڈ ی ال لی واعل الا روفۃالڈرِؤوؤس 


تھ 





۶ ےپ 7 ا سو روس سس وو ےجس جو رپ 


ما 








امیر کییز سیّد علیٰ ھمدانئ ‏ 





. عٹاڈل کا نی علرام ال یژن'رسالۃ الاورانَ ٹی فضل الخقر٣‏ بان عالات 

نتر صفت رازہ الانمان الیامل یا روح ااششمء طالقائیب . 
والضوغ ٹی ال آن الیں تنس عزوف اج فی خواص اعل الباطنہ اراین 
سے اراعین فی فضنائل اس اکم ومنی نع و و 
ٹادی: 

زخےة ألاوِكَ: .زأت التائإینء ٠"‏ الاذداقیء اورا خی یر ٦‏ 
رپ توبلت میں عقلیں رازریں ذازدلت ایی رقاہ بل مقام سپ 
حعرابے اختقاری فقیقت لبان۔' سیزروسلوکے, ززویشی آراب الریسینء 
انسان ناب وزی آوات مفروم اش اےگیں عرادات ران عاظۂ 
ہل اسرار۔' دیو 

اس ئ0" ےا مد یرت کیا ج نے۔ 


سیر السادات ‏ سلد ٠‏ مم 
نٹ او ہار ققتہ“ ۵ 
ا غزال.. درس ار عو کرت 
مز وِ‌ گر از رومان او عمرفت 
مر و وروش و ساطین را مر 
لہ را آن شاہ وریا آعتینں 
وا ز عم وٴصنعث و تہڈیپ د دنن 


۲۷ 





٣ .-٦۹ دانش‎ 





آفید آن مد ایران صر 
پاٹر عای نٹریپِ و دیزذہ 
یک اہ او ضایر 7 
یز و برشل را پل دای پہہ 


اسرب رک یمتابوں میں جی نکتابو کو خاص اھمبیت عاصل ہے بھی 
١--۔اربعینئی‏ فضائل ام للومنین علی السلام . 

چالاس اعادیٹ متغبر صلی ا علیہ ھآلہ و سکم حضرت علی علیہ السلا مکی غخان 
میں حضرت امام علی بن موسی ال رضاعلیر التلام سے موی ہیں۔ 
>٦‏ السعین فی فضائل امیرالمومنین علی علی السلام : 

یہام اعادیمث حضرت علی علیہ السا مکی شمان میں مردی ہیں چٹھیں فروؤس 
الاخہاں ٹر امام ار بن عْبلء کچ مم ء این الغازلی, تفسی ہتعلبی, ابواسحاقی 
سے تخر ایا ہے۔ مرکز تحقیقات فازیایران دپکستان اسلام آپارنے اس 
کتاب کے اصل مت نک تہایت توق و مجت کے ساتھ ڈاکٹر محر ریاش 
صاح بک یکتاب ”احوال و نار و اضعار مر سید علی حراع“ کے ساتھ اح ۶ 
کو ۱ ٴ 

رباعبات ابر میں بھی ہت اعلبیت میم السلام کا بھربب ور رچاڈ ہے 


ظ(م) ۔ 
گر برع و آل بقولت ور 
اآپر شقاعت زڑ رولت ٹور 
۸ 








ومن ہبی دی ےر 





7 سوہ ا 





- : امیر کہیر سیّد علیٴعمدائی 
جو طاعت رق علہ ہر آورری تو 
...لی حر ھی ٌ قبولت وت 


آیت 2 کرد وت کا 2۴ر َ 


وو مورة و کے حت 
.اعادزینت لا یں ہیں چودہمودات کے عنوانات حسپ زیل ہیں۔: ‏ 


١)۔‏ پپاکی مودیت مارے سردازادد برگڑیزہ او رآ آقا حضرت معمنز صلی ال علیہ 
وی وسسلم کے فضضائل مہیں. اسمیں ۴۵ اعاد یٹ ہیں- 

۲۵ ووسمی ہودت تام اعبیت تم وم کے فقائل اض‎ )۷٢ 
امحادیث ہیں۔‎ 

۷)۔ تپسری مودت 8 ْ۹ 
)كیں۱۹ احادیزث ہیں۔: 0 

۲ک چوتھی مورت اس و اح ا یعنی عام 
مومنوں کے اکم او دہ رالرعمین اور تام ال پر شرائے بزرگ ومن دی جٹ 
ہین اسم ںکیارہ اجادیث ہیں ٠٠.‏ 

06 نا ا ٹیس مووت اس ام کے کول رای لعل ول 
جس شس کے موا ہیں عی علیہ سام بھی نے مدطا یں ہیں یدلہ 
اعادیث ہیں۔د سو 

) زچھٹی مت ان ا کے یان میک اہول اصلی ال علیہ ول وم 
کے بھائی اون کے وزی بین اود نی اغاعت نا اعد 
احادیثہیں۔ ! 


۲۹ 








٣ .-۲۹ دائش‎ 


ے)۔ ساتو یں مددت فقمائل عل ہیں اور اس مان می ںکہ علرسول الد صلی النر 
علیہ و آلہ وسلم کا قرض اداکرنے والاہے اود انا یجان ججلہ مخلوق کے ایان پز 


فوقیت رکھتارے اور وہ جٹاب رسول ار صلی اللہ علیہ آلہ وس کے بعر ام ۱ 


لوکوں ے برح راودافضل ہیں اسمیں بیس اعادیث ہیں۔ 
ٴ ۸)۔ آھو میں وت اس بیان مہی ںکہ رسول ار صلی اللہ علیہ و آلہ وس٣لم‏ اور 
حضرت علی علیہ اسلام ایک بی نور سے بی داہوئے پبیں اود عل یکو را نے 
وہ خلتیں عطاف مال ہیں جوتام ام ہیں کس یکوفصیب نہیں ہوئیں اس سترہ 
امادہشہیں۔ 


۹)۔ ومیں مود تاس بہان میں کہ ہش ت اود دوزرغ یکئیاں علی علیہ السلام 


کے ات ہیں ہیں اسمیں بیس احاریث ہہیں۔ ٰ 
۰)۔ دسیں مودت آئمہ اطمار میم السلا مکی ددادنکے پان ہیں ود اس ام 
ما نو کہ محدی حادی آخرالزمان ان حی رات ٠‏ السلام میں ے 
پھیں ا میں سترہامادیث ہیں۔- ۱ 

۱ ا برع یں مودت سید ةالنساءفامت ا لزحراوبشت ل اش 

صلی الش علیہ ھآلہ وسملم کے فضضائل مییںہ انسمیں سولہ احادیث ہیں ' 

۲)۔ پارعوہں مورت تام |علبیت عم السلام کے ففائل می ںگزشر 
فضائل کے ماسواا میں ۲۵ اعادیث ہیں۔ 

۳)۔ حیزعیں مووت حضرت خ پت اگبریٰ علہاالسلام اور ضرت فاط 
الزحراعلیہاالسلام کے فشائل اوراعلبیت تع السلا مکی محبت اود اک گہوں 


کے ثوابہ اگ درجا تک بلندی ادراگے وشمنوں کے ماب وشمال کے پان 


“ں٤‏ کیں ہٹدرہاحادہث ہیں۔- 


٢۰ 








أمیر کبیر سیّد:علی ھمدائی 





0- چووعویں مووت رسول ار لی ال علید و آلہ 7 07 
ا مار پھم الام کے فضائل اورحضو صلی ال علیہ ھآلہ وسکم اطم الحراعلیہ 
السلا مکی وفات اوددشن کے حالات ا میں ہند رہ اعادہث ہیں- 
: ا سکتاب کے اروف فازی اورانکرنیڑی مہیں تام موجودہیں۔ 
اسحاذازی عرجمہ سیر سلیمان قنروزی قشبنری ٹیک یکتاب ”رنائق 
لد“ عربی) کے فازی طرجمہ ہنام ” غاب اہ“ کے سا موجورہے۔ 
٢‏ ارد رجہ مولااسیر شریف حتین پھ یی سبزواری(5) نکیا چے 
بح مشن امامی ۔کتب خادہ لاعور نے ام کیا |۷٣‏ عفت پر متمل ہے احوال 
مصنف پر اضاف مواغامرزا احر عل(م) ن ےکا سے یہ تفشربظ مولنا سی محمد 
اردان ڑگ یپوی ز۸ کی ج۔ ۱ ۱ "7 
!نک ریبزی میم ملا سیر اعد علی شی موضائی تے نام 
0-63 -۷۸0۷۰۸1103-101(-1ھ۸. 
کے ومن ےکیا 2ےن مکؤ ریت الواعظی نلکمنونے ما یاض روح میں 
نر فیا پ ر مل پرمفزنظرسرےں. 
۳مولحای ابو الام حاشری نے اسکی ذای اور عم ق پَ تھی 
()البشری بای در ضر مددففی اق (فاری) ۱ 

۸ص آغاز: باہو خلبہامابعد لان ال بنی حاشم ابوالتظاسحم بعر 
اعل امان دسلام میرسان کہ این اعفر الانام از ق ہم الایام بخا بت شال تہایت 
عاش‌قی ود مکہابی نکتاب مستطاب راش رج مفقمل۔۔۔۔ ۱ 
(ب) اض ری امن صل)۔ 

۵ت آون ۱٣ا‏ ےکولاعورمیں ھی ٠‏ 





۲٢۹‏ ۔ 


دانش ۲۹۔۳ 





حواشی 


(۱)--وکٹر سید گمودانواری مقدمہ ذخیرۃ الماوک صمت نی وچماں واثگلرء - 
ادبیات وعلوم انسانیابرانء ۱۳۵۸ ش تی 1ے ٴ ۱ 

: (۷) ور جج ھحمداکرا مآ بکوش صصمم ۳۸ہ نر وزسٹزلا میں ۱۹۰۸م 
(۴)-و/ر سید مودانواریہ مقرمہ ذخیر ڈالملوک صئح سی ووو, ایران 
(۲)- ایغ اھ کیوسے 
(۵)-- سید لی حرانیء ہل اسرار مہ ۱۸۱ء مضمولہ اعوال و آخار و اشوارمیم 
سید علی حرائیء رکز تقیقات نازی اب ران دپستان اسلام آہاں ۸۵٣۱م‏ 
0- واناسہر شریف صسین بھریلوی ان سیدامام لی سب زداری بھ ری 
شع ابالہ میں بیدا ہوئے بنجاب میونیوسٹی سے فاضل فای و نال عر یکی 
استاہ عاص لکی ںگورنٹٹ سنٹرل ماڈل سکول اعور میں ر2 سال نک ع بی 
دنازی کے استادرتے ۱۹۴۷ مکو واصل بق ہوئے آغار جیرری تر تضیر 
امام تن ری[ ژادا اعقی جرمہ الو دو نی القر لہ صمح کولب دری 
جرمم مزح اخناعشر جلر اولء سم ھارمء و مم وغیرہ پک صھی آار 
ہیں( میلع انور) ۱ 
(ج)-- مولاعامر زا اضر علی بن مفشی مر زا مد حدی ماخ ۱۹۳۲ موا رتس میں 

بیدا ہوئے مولازا خلیفہ حبدال رگمن رس مرسہ تار ااسلام ام رتس مولاتا_ 
عبدالباقء مولاتا گُم الدےن, مولتا ذِش اش مولاتا عہ رالصمب مولاتاابوالقام 
عائری(م ۱۹۰۷م)ء .اتا سیر عی الھائی(م ۱۹۳۶۰ م) اود اتا خنا ال 


7 لص ا سس صے سے : 








امیر کییر سید علیٰ ھبداتی 





نار تسری سے اغذ یٹ القرآن, آنء شیع پا پاٹ پل سیرالاولین صرہ 
7 چیپ ھن اہلای“ از رشید اخ ندرویء اخرالولاء ماپ اسرار 
رویات تکریلہ مزا الظایانیں پرواز قیاسء او باب و بہاء سلک اراس 
ماعرمعاوی اورالالضصاف یی یا ہیں رت یہ٠ ١۰ 9 ۳٣۰‏ ٭ 
واصل بھی ہوئے۔(ء یرہ ای اي پاستان) 

(م)۔- ۔۔ مولنا شر حارولی مو کڈ کو 5 سن ا 
ہے مولانا حم ژنگی پوری, مولانا زا مد حا مہ رت 
صلی جوا ے انز فی کیا1۳۳ / ۰ کوواضل بھی ہویئے ا سیف الیمانی 
يّ ”ج اقایالء براھین الشعاوتہ اورادالقرآنہ توجد القرآ نہ امام _ 
ار آنءعلوغ الق رآنء تح و شب الام مالہعلی ادا شیع وطیرہ 


آپک یں زٹضں۔ 


ای یر بد یھ ید 





تھے ےب تی 
دانش ۲۹-, ۳. 


.( اعم لکن موہ سیگ ٠‏ 


- ۰٢ 

















ے مقالاتی کہ برای داتش دریافت شد 


٠‏ مقالاتی کە برای دانش دزیافت شد 





۱ جح از نظر حافظ شیزاز 
ثیر انقلاب انلامیٰ در ' ا 
رکازات پاکنعان 
َ- - انیس شناسی در ایران 
-٤‏ رسقَاَیْر غترَق 
۵- خیرت در کلام بیدل -ٗ 
-١‏ علامه اقبال آوز قارسٔی غّل <“ 
-٢‏ فارسی اصَطلَاات سازیٴ 
۳- خط فارسی کے ماخذ 
-٤‏ بٔارنی زبان کی اھمیت اوز مستقبل 
٥‏ اقبال اور شریعتی کے ذھنی روابط 
٦‏ وت ا 
۱ و سو ہد 





دکتر محمود فاضلء مشھد 

دکٹر مھڑ توز مخندخان:: 

دانشگاہ تھران 

دکٹر محمد حسین ٹسپیخی) اسلام آباد_ 
عبدالغفور آرزو ھرویٰء مشھد 

دکتر سی احسن الظفر؛ دانشگاہ لکھنو 


دکٹر غلام سرور؛ کراچی 
دکتر عطش درانی: اسلام آباد 
محمد عطا الله خانء اسلام آباد 
دکتر غلام ناصر مروت: پشاوز: 
دکتر انوار احمد: ملتان 


۱ دکتر احمد حسین قلعداریٰ: گجرات 


الیاس عشقی: حیدرآباد 





۳٣-۷۹ دانش‎ 





کتابھایی کە برای معرفی دریافت شد 


اردو 
-١‏ رقعات مرشدی 
٢‏ ڈایریکٹری رسایل و اخباری تراشے 


۳- مومن کون؟ 

-٤‏ امام خمینی کے حالات زندگی 
-٥‏ توشہ 

-٦‏ فھرست کتب ۱۹۹۲ء 


۷- اوراد فتحیه 


۸]- رسول اکرم اور بنی نوع انسان 
فارسی 


-١‏ تاریخ حزن ا ملل بخارا 


-٢‏ سیری در الغدیر 


-٣۳‏ کدو مطبخ قلندری 


-٤‏ تشانە روی با تفنگھای بدون فشنگ 


۲٦ 





تالیف محمد عبد الصمد چشتیه اکادمی 
فیصل آباد- پاکستان. ۱۹۹۱ء 

بیت ا حکمە ھمدرد فاوندیشن پاکستان 
عمدرد سنتر ناظم آباد-کراچی-پاکستان 
جامعد اھل بیت: اسلام آباد -- 


, سنترل ایشیا مدل ایست ستدیز 


لاھورں ۱۹۹۰ء 

از سید حسنین کاظمی - اسلام آباوٴ 
ایجوکیشنل پبلشنگ ھاوس - دھلی 
امیر کبیر سید علی ھمدائی 

دکتر محمد رفیق مرزا 

مترجم محمدعطاء الله خان 


اسلام آباد ۱۹۹۱ء 


خاطرات امیر سید عالم خان بکوشش 
محمد اکبرعشیق کابلی؛ افغانستان . ۱۳۷ 
تالیف محمد امیٹی فی - ق ایران ٘ 
تالیف ادھم خلخالی بە اھتمام أحمد مجاہد _ ۱ 
تھران۔ ایران . ۱۳۷ ۱ 
مباحثه "کیھان ھوایی" و "عفوبین اللل” 
تھران - ایران 





آ9آلں ...سے گتابھا یکە برای مخرفی درباق تشد 


ٌ و- رہ دریںے۔ ۱ تالیف رشاد احمد لاھوریء ۱۹۹۰ء 
-٦‏ گُرد ر 3 ھت و ا تالیف غلام زضضا رشید یاسمی ۱ 
تھران ۱۳٦۹‏ ۱ 7 
۷- ناموارۃ دکتر محمود افشار گردآوری ایج اقشبار باھمکاری کریم ”' 
جا وہل یص). ---. -.. اصفھانیان تھران ۱۳۷۰ 


۸- (ررفاءآ ئ۱ ع۸زباء۵٥۲_‏ 68 غ[۳۷۷۸ہ۷2۰ظ از نو 51ے ئ1 ؟([0ہ73: 7176 


نع۸ وس۸( 4ءرة تفصواتھ :×ظ 


۹ .. صواونلط جز بج ە(ہ م5٥٥1‏ ۴ ۲٥۱١۷٢۰۰٥‏ ۷/۸۰۸۱( 
,۸۸۹.۸ عط رط .2 





۲۷ 





٣ .-۲۹ داتش‎ 


سے چس معاویسلعسسسساسشسشسیسسھا 


مجله هابی کە برای معرفی دریافت شد 


فارس 


ٴُ 


-١‏ کاوش 


-٢‏ کلك 

۳- خپلواکی 

-٤‏ نگارندہ 
20 الثقافة الاسلامیه 
-٦‏ کیھان فرھنگی 


اردو 


-١‏ اشراق 
۴- اخبار اردو 


۳ افتخار ایشیا 
-٤‏ بزی ورلد 
۵- قمدن 


-٦‏ سبیل ھدایت 


۷- شمس و قمر 


سالنامہ 


ماہنامہ 
ماہنامهہ 
ماہنامہ 
ماہنامہ 
ماہنامہ 


ماہنامهہ 


ماغنامةہ. 


ماہنامہ 


ماہنامهہ 


ماہنامه 


ماہنامہ 


ماہنامه 


مجلە تحقیقی و ادبی فارسی دانشکدہ 
دولتی لاہور 

مدیر پروفسور ظھیر احمد صدیقی 
ش/۴۲ دیاہ . ۱۳۷ تھران - ایران 
ش/٦۲‏ - ۱۳۷۰ء پشاور 
ش/- ,۱۳۷ تھران - ایران 
شمارہ ٣٤‏ - رمضان شوال ٠١١١‏ 
شمارہ ۸۲ فروردین ماہ ۱۳۷۱ 


ج/٤:‏ ش/۴ فروری ۱۹۹۲ لاہور 
ج/ء ش/۳۰۲ فروری مارچ 

۲ء اسلام آباد 

ج/٤‏ ش/۳ مارچ ۱۹۹۲ راولپندی 
ج/ش/٤٤٢١٦‏ جنوری فروری تا اپریل 
ج/۲ش/۸۰۹ ملتان رود - لاہور 
فروری ۱۹۹۲ء 

جء ش/٢‏ دسمبر ۱۹۹۱ء یزم ندای 
مسلم پاکستان - لاہور 

جء ش/٥‏ مارچ ۱۹۹۲ء کراچی 


4+4 بہمسہ و مسق یرت شر نے 








00‪ ,یی َ سم ,1 


مجلہ ھاہی که بزای معرقی دریافت شذ 


۸ فروری تا اپزیل : < ۱ 





ےا ×1 خ2 ماھنامہ ج/۳ء ش/٦-‏ ٍ 
۱ ۱۹۹۴ء کراچی 

۹۰- ویژن نہ ماھی ۰ ج/٦ء‏ ن٤‏ اپریل ۱۹۹۲ء لاھور 
-١٠‏ انجمن "پندرہٴ روز ج7٦۲ء‏ ش/٤ء‏ دسمبر ۱۹۹۱ لاھور 

۱- الامیر ”' ماختامه ج/۳:ش/۹ء مارچ. اپریل ۱۹۹۲ء کراچی 
۲- خواجگانٴ ماہتافه ۰ج ۲۲:ش/۳ء مارچ ۱۹۹۲ء لاھوز 

-٣۳‏ روحانی پیغام ماہنامه . ج/۱۱ش/٣-۷‏ جنوری ٠‏ اپریل 

پان ۲ء فیصل آباد 
-٤‏ شام وٴسحرٴ ماہنامه . ج ۸ء ش/۲ فروری ۱۹۹۲ء 
آردو بازاز- لاھور 
-٥‏ علم و لم ماعفامہ خنوری ۱۹۹۲ء سیالکرت 
٦-قیار-‏ ماہنامہ ج/٤:-شن/۳-۲ء‏ فروری مارچ 
۲ء لاھور 
۷- وحدت اسلامی ماہنامه شمارہ ۸۵ دفتر کلچرل قونصلر سفارت 
(اشاعتِ خصوصی) جمھوری اسلامی ایران- جنوری::مارچ؛ و 

۱ ۱ . اپریل و مٹی ۱۹۹۲ء اسلام آباد ُ 
۸ فوفیویٹھی'  ''‏ ماقامہ ' ج/۹,ش/۰۲٤٠٤‏ فروری و مارچ و اپریل 
تا ۲ء ۔ راولپندی ُ 
۹- پیام مل ماققائ: ج/۳۳-ش٢٦‏ ۰مارچ؛ اپریل ۱۹۹۲ء 

,۷ خیر العمل ... ماعامد ج/١٤۱-ش/۰۰۹٠‏ مارچ, اپریل ۱۹۹۲ء. 
اس ٦‏ -. ج/٥:-ش/۱‏ جنوری ۱۹۹۲ء حیدرآباد 
۲- منشوں -ْ ماہنامہ ج/۳:-ش/:١‏ مارچ ۱۹۹۲ء کراچی 

- آموزگاز ماہیامه کاشائه سُھیل, ۳۷ بھوانی پیتھ جلگاؤن 

-٤‏ تحقیق ماہنامه ۰ ش / ٥شعبه‏ اردوسندھ: یوئیورستی۱۹۹۱ 





.۹ 


ات جو مسمسلوسشسستسسسھشھکیتھت 


-٦‏ فکر و نظر سە ماھی ج/۲۹ءش/۳ء ادارہ حقیقات اسلامی, 
اسلامی یونیورستی اسلام آباد 
۷- مرجان سالنامه مرجان پبلك سکول۔ اسلام آباد 


۸۰- کتاب رمضان ماھنامه تنظم الکاتب, گولە گنج 
لکھنؤ نمبر۱۸ هندوستان 


۹- طلوع افکار ماھنامہ ش/۲:ج/۲۳ رضویه سوسائتی 
(صادقین نمبر) کراچی ۱۹۹۲ء 

۰-معارف ٠‏ ماہنامه ج/۹٢۱ء‏ دارالمصنفین, شبلی اکیدمی 
اعظم گرھ. جنوری :۱۹۹۲ء 

۱- فیض عاہنامہ ش/۱۱:ج/۸ فروری ۱۹۹۲ء 

-٣۲‏ توحید دو ماھی ج/۹-ش/۳ اپریل و مثئی ۱۹۹۲ء 

-٣۳‏ همدرد صحت ماہنامہ ج/-ش ٥/‏ مئی ۱۹۹۲ء 

-٤‏ مصباح القرآن ماہنامہ جلد ٤؛‏ شمارہ ۳ اپریل ۱۹۹۲ء 


انگلی 
1٦.6 (1۱۷ 3 066...‏ ۷۰۱ بزلطاہہ۸ ۲٥۲۸158‏ ینید تا 
18180108۰ .۶.۸.3.0 ۱ ۱ 
/[[(3۷۸۰۵۲ ۔ عسااہ !اد بہصہ:: ۶ہ 70۸۰1 ءالط 
1-2 ×عا 10 00۱141-۸70 
۱ . ۵:۸ ۶ہ بامزہہ5 0ف 
106 دادزّصن عطا آہ ہبازندتہنوتا 
۸1-2 ۸۱۱۰29 [ ۷ 


--س-__9۔سسسے تہ شس ہے سس 


”سس سح سسشےےم سے 





درست: نامه دانش شمارہ ۰۲۸-۲۷ 


صفحہ نمبر سطر : درست 
فھرست مطالب ١٦‏ شاعنامہ فردوسی 
فھرست مطالب --۰ ٠٣‏ افتتاح 
٠‏ وو تسیتی 
٣ ۱ ۹ :‏ : ھزینه 
٣ ۱‏ وگر 
کے ہت ےہ زمیله ۲ 
َ- ب۷ ا ٹن 
۷۹١ 7‏ زائد: 
۲ ۷ ایا 
۳۲۳ ۳ بازہ 
۳1 32“ 8 
0 ۱۰ (گردند) زائد 
٦‏ ۱ کار 
٦٦‏ ۹ القْمٌ 
:1 عنوان تفحٌص 
٤ ,..٦‏ ٹیڑ 
۷ ۱ پینیم 
۹ ۱ افراسیاپ 
۷۰۵ ۹ انت 
٣ ِ‏ اھمیّت 
۷۸ :7 سیستان 
۷۸۹ ۱ ورای 
- ۷ زمام 


.:.۱ 





و نوج چشم٘حسحجسسس سس شسدنستھتی 


صفحہ فی سطر درست 
٢ ۸۳‏ شوند 
٤ ۸٤‏ احوال 
۸۷۰م ۷ ,ريد 
َ‫ ۸ غرقه 
۹۲ ۲ کردویە 
٤ ۹ٛ‌۳٣‏ اُست 
٥ ٠ ۰۰۸‏ چنین 
۲ ۹ _ تصحیح 
٠ ۹۱٤‏ معروف 
٤ ٦‏ گوش 
حشت ٤‏ چاك 
۹ ۷ء تکملە 
٣۳ ۳‏ حاکم 
٦ ۸‏ سلسله 
٢‏ ۱ سان 
۸ ۸ تذکرہ 
٦ 5‏ شعر 
۷۷ ۰۸ بخشش 
٣۷-٦ ۸"۳‏ برزگرآن 
با ۱ ملاحظه 
٦‏ ۵ عمیق 
گ٢٢ ٠‏ مجلد 
۴۲۲ ۲ شائبہ 





صطحدفیں .سط ولب 
۸ 8 افتغلام 
7 ٦ح‏ رج ظط 
٣ے‏ ۱۴۰۰۰ رحیق 
۲ ت0 ہے الین . 
۲۷ عنوان بناسبت 


رق پکہے ند انا اقتفای 


۷(۷ ےب ےی اد مشترك 


٠‏ .×(اتذہ۸ہ طان[هصظ 


:ہ٥‏ ٥ط‏ 8ة 
تااللہہ"... 24 ن__.3 
ےا ا ہب 4 
0 ۱۱۹ 
مومتو 23-7 ۱ 10 
90 کل 
[ 0 8 16 
مسمتنضھمەنطا 26 25 


ہر بد بد بد رد بد ع١‏ 


سیپ جطیبجمسه ت۲۳۴ 


دای 00٠ےھ‏ ہہ ےت ستھ ہت ےا 


(این شمارہ دائش در چاپٰخانه بود کە یز وفات این دو اسعاد بزرگ 
زیان و ادب بە ما رسید. غیر از این چارہ ای نبود کە در آخر مجلە این را 
اضافه کثیم۔) 
درگذشت استاد سجاد باقر رضوی 
خبر در گذشت استاد والا مقام زبان و ادبیات اردو و انگلیسی و محقق 


ارجمند و شاعر معروف دکتر سیّد سجاد باقر رضوی کہ روز پنجشنبهہ ساعت 


۲ مرداد ۱۳۷۱ھ -ش. بسن ٦٦‏ سالگی در لاہور اتفائی افتاد۔ موجب 
رنچ و تأسف شدید همه اھل دانش و ادب واقع گردید. وی از چندی پیش برض 
ضیق نفس و.تب ذق مبتلا بُودہ و اخیراً در بیمارستان خوابیدہ بَود و ھمان 
مرض باعث ھلاکت وی شد. -- 
مرحوم استاد رضوی در محافل شعر و ادپ دارای مقام بس بلندی بود۔ 
وی منار نور علم و معرفت بود و قلوب صدھا شاگرد خود را با اشعہ شعور و 
نور معرفت منّور و روشن گردانیدہ و چندین کتاب ذیقیمتی و مقالات 
'ارزشمندی تألیف گردہ؛ ھموارہ نام وی در صفحہ روزگار زندہ و پایندہ خواہدِ 
بود۔ 
استاد دانشمند فقید روز ےٗ اکتبر ۱۹۲۸م در اعظم گرھ (یوپی-ھتذ) 


بدنیا آمد و پس از تکمیل تحصیلات ابتدائی بە پاکستان مھأاجرت مود و : 


ازکراچی دورہ های لیسانس و فوق لیسانس ذر زبان و ادبیات انگلیسی را 


باموفقیت گذراندہ در ستامبر ٦۱۹۵م‏ استاد زبان و ادبیات انگلیسی در ۔ 





٣٤‏ _ سے 











دانشكذد:اَلامیہ:لاہؤر:شزوغ بکار: کرد و سپس در ٹوامبر ۴٦۱۹م‏ بھ 


داتشکاہ خارزشتاہنی دانثنگاہ لاھور مثتقل و تدریسازبان:و ادبیاٹ اردو:دز 
آڑذانشکلۂ آغاز کرڈ :و!چندی بد توفی باخذ,+زجه فَوْقَ لیسائس در زبانٴو 
اذلیات ازد'ی از:دانشگاہ:پنجاب'ھ+شد-و کما ابق بە تدریس کلاس فوق 
لسَائْاردّو در دانکنکدہ خاورشناسی لاهور ادامة داد۔ در عمان اران دی 
موفق باخل ادکتری ‏ دز زان او ادب ارد از دانشگاہ کراچی شد. وی بسال 
۸م از :مقا م تاد باڑٴ نشسته شدہ بعٹران استاذ'جڑ وقتی بتدریسن و 
یر سد أثلْثفال:داشت!ٴضتمناً بنکار تحقیق و.تألیف ہم میٗ 
پرذاخت:' فی کی کے و ٠‏ 
استاد سجاد ۔باقر مْرُّحوٰم چندی مقالة دربازہ موضوعات فک در 
مجلات مُعروفٴپاکتتان مائند .نقو ثزا:و ادب.لطیف و فنون منتشز ساخته 
است: :ھمچُنین کتابھای تیشه لفظ (مجموعہ اشغاز وٰ) و تھذیب و تخلیق و 
,مغزب کۓ:تنقیذف اصُول (اضول غربیٰ نقد) و چندین:مْفاله در ثقد۔ادب و 
ذاسعان'مغلیة وید اٰزیکی نازل نگار: (داستان:ٹویس جدید آمریکاییٰ) و : 
افتادگان خاك ترجمەه ھای است بزبان اردو:کە آخرین کتاب ترجمه رومان 
معروف (ہ1:61001/( و6]) می باشد و این کتابھا نمایانگر سە جنبه 
مختلف شخصیت استاد بعنوان شاعز و:ناقد و مترجم می باشد. 
استادِ.سجاد باقر رضوی صدھا شاگرد واله و شیدای خود بجا گذاشته 
انم انان امن نس زیو سو لال مات 


شاعر معروف اردو ناصر زیدی؛ دکتر:گوھر نوشاھی معاون مقتدرہ قومی _ 


پت لت _ یی یت ےعس شش سے کت جج بس ت۴۴8 





دانش ۲۹- . ۳۔ - 7 


زبان (یا فرھنگستان پاکستان)ء استاد سجاد شیخ رئیس قسمت انگلیسی 
دانشکدہ گزردن راولپندیء دکتر آفتاب ثاقب استاد زبان اردو در مؤسسهہ 
زیانھای نوین اسلامَ آباد و دکتر نثار قریشی استادزبان اردو در دانشگاہ.آزاد 
اسلام آباد و علی تجمل زاسطیٰ مدیر۔دایرہ برناه ریزی ادارہ عمران 
(سی دی اے) اسلام آباد آقای تبسم کاشمیری استاد اردو در دانشگا: 
اوسا(ژاپن) و مرحوم سراج منیر مدیر اسبق ادارہ ثقافت اسلامی لاھور و 
خائم دکتر عابدہ سلطانه استاد اردو برنامه برکله (آمریکا) و دکتر سھیل 
احمد خان رئیس قسمت اردو دانشگاہ لاہور بو-اکرام چغتائی محقق اردو 
سائنس بورد و (انجمن علمی اردو) و راجە فاروق حسن استاہ دانشگاہ 
تورانتو (کانادا):و ہسیاری از استاذان اردو وٍ انگلیسیٰ دز دانشکدہ ھای 
شھرستانھای پنجاب مانند دکٹر ریاض مجید (استاد دانشکدہ دولعیٰ 
فیصل آباد) و دکتر طاہر تونسوی رئیس دانشکدہ دولتی ملتان وغیرہ. 


فصلنامه "دائش“ خدمت خانوادہ محترم و بازماندگان سوگوار مرحوم 


استاد صمیمانه تسلیت ععرض کردہ مغفرت آن استاد بزرگوار عالیقدر را از 
درگاہ ایزہ متعال مسئلت می ماید۔ : 


١ع‏ اع مہ دع ×١‏ اہ 


"ي9س یستَصًِِْسىسمم یچ دم ہے 


7 لک 770 77 7 ک7 7 ا ا ای ہر یتسرپ 


کے سے متسو میس 








رحلت' اتاد ھتاز حسین: 

7 پروفنٹور سَیّد گتاز حلّیناستاد گرامیققدر ہ مُخقق گزافمای و مُنخن شناس 
سزشنانت اه مان ظا ؤ ٴپاکنتتان 0017 ۵ وت ۰م برابر با 
۵/صفز ٣ھ‏ - قی و متطابق /٤‏ 'مزذاذ' ۱۳۷۱ھ اذ ئن در نتیجه 

. سکتہ قلی ذر اہی ٴيهٴسن ۷۸ سالگی از دنیایٰ فائی به عالم جاودانیٰ: 
شاد روان استاد مٹاز ین دز اولاکتیْز'۱۹۱۸م (۹/مھر ماہ 
۷ھ كٰنْ) دزادھستانی بنام پارہٴدز بخش ھازی پور؛ یو - پی (ھند) 
در خانوادہٴنسبتة متمولی چشم 'بجھان گشودٴ و طبق سُنّت خانوادگی در 
کوذکی غیز از کخابھائ دیل٘ی٠‏ گلنٹان:و بوسٹان و انوار سھیلی را خوائذ و 
بھمئن علّت تا آخر عمز ھموازہ'علاقه وافری بە زبان شیزین حافظ و سعدی 

خفظ کردہ و چندین کتاب ذربازہ شعراى فازسی گوی شبہ قارہ تألیف مود 
فرحوم اتاد ڈور مَتوسٰطه زا دز سال ١۱۹۴م‏ در غازی پور: تمام کردہ به 
. شھر الہ آباد رفت و آنجا وارد دانشگاہ شدہ دز سال ۱۹۳۸م لیسائس گرقت و 
ذز سال ۱۹۲۳ از دانفگا علیگر دوٴزہ دانشسزای عالی را باقام رسائید و 
شس دز سال ٤٢۹م‏ باخذ:درجہ فوق لیسائن در زبان و ادبیات اردو از 
ذانشگا: آ آگر: توقیقِ یائت: دزھمان اوان دز دائشکدہ کولون لکھنو (ھند) 
بعٹوان معلم شروع بکار کرد و چندی بعد بە ہبی رفته برای مدت 'دوٗ سال 
بَعنْرا لفاون ٴندیر مَؤننسہ تحقیقات اردوی انجمن اسلام ا جام وظیفه کرد و 

: ضمناٴدز دانشگاۃ' "هب یه کلاس فوق لیضائس اُزدو تدریس می کرد؛ ' 





۲۷ 
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در سال ۱۹۹م وی بە پاکستان مھاجرتِ مود و برای مدت دو سال 
روزنامه نگار آزاد اردو و انگلیسی بود و سپس باز بم کار معلمی مراجعت 
کرد. سپس مدتی در دانشگاہ کراچی بە تریس اردو بە کلاس فوق لیسانس 
پرداخت و ضمناً راھنمابی دانشجویان دورہ دکتری دانشگاہ مزبور ھم بود۔ در 
اواخر عمر وی در دانشکدہ فیدرال اردو کراچی بعنوان استاد افتخاری بە 
کلاس فوق لیسانس زبان و ادبیات اُردو تدریس و بە دانشجویان دورہ دکتری 
در کارھای تحقیقی شان راہنمابی می کردہ است۔ 

دورہ نویسندگی وی بانتشار چندین داستان کوتأہ در مجلات معروف 
شبه قارہ آغاز گردید. اما بزودی وی شعبہ تحقیق و سنچش ادبی را برای خود 
انتخاب نمودہ بە نوشتن مقالاتِ و کتابھاى نقد و تحقیق ادبی آغاز کرد چنانکە 
در عرض درران ادبی پنجاہ ساله خود وی در حدود دوازدہ.کتاب و چندین 
مقاله دربارہ شعر:و ادب اردو و فارسی منتشر مود و درین زمینه درمیان 
ادباء و سخن سنجان معاصر مقام بسیار متاز را حایز شد. کتابھای که وی 
باردو تألیف مودہ است بقرار زیر می باشد: 

نقد حیات در . ۱۹۵م,ء ادبی مسائل در ۱۹۵۵مء نئی قدریں (ارزشھای 
جدید) در ۱۹۵۵م, نئے تنقیدی گوشے (گرشہەھای نقد ادبی جدید) در 
۷ء و انتخاب غالب (دھلوی) مع مقدمه نیز:در ۱۹۵۷م (داستان _ 
اردو) باغ و بھاز (از میر امن دھلری) مع مقدمہ وفرجنگ در ۹۵۱۸ ١مء‏ ادپ 
اور شعور (ادب و شعور) در ۱۹۵۹م غالب ليك مطالعه (مطالعہ ای 


دربارہ غالب دھلوی) در ۱۹۹م از کراچی (برندہ جایزہ ادبی داؤذ) و نیز در 


۲۸ 




















۹9ء از لِکَھَيو امیر خسرو دھلوٰی حیات و شاعری (شرح حال و نقد شعر: 
امیر خسرر دھلری) در ١۷۔۱۹۷۵م‏ از کراچی (برندہ جایزہ ادہی داؤد) د 
تیر در ۱۹۸۳م از هی قد حرف در ۸۵ 07 2 7 
پانگلیسی بعنوان امیر خسرز دھلوی" در ۰ء از دھلی و کراچچی:منتشر 
شد هھممچنین ری دو تاب دربار: میزتقی (بزرگترین غزل گوی اردو) و اقبال 
و80] استاکه زیر چاپ ات ۱ 
”اکا امتاز حسین یا 'دائش' ہم ھمکاری داشت و یکی از مقالاتِ 

پرارزش ازدری وی بعنوان "امیر خسرو دھلوی اور شیخ نظام الدین اولیاء 
بدایونی (دھلویٰ) کے تعلقات کی نوعیتِ "'چگونگی روابط |میر خسرو و 
”نظام الدیْنِ اولیء اخیراً در شمارۃ ۲۵٤۵‏ ”داتش' منتشز شلہ است۔ 

ادارہ "دائش* درگذمشت ت استاد:فقید را ضایعه بزرگ ادبی محسوب داشعه 


چامعنادبیات و بازمائدگان آن رخوم صمیمانہ تسلیت می گوید, 


و رڈرڈک 
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07ح0 طط ۵طز عاو5ا! 6د(۵ا۰ہ٠.‏ .290 ۹7: ال8ط3 ۰1 ,1078 ×ط7 
۱ 1(ظ])'ھہمومی متا ۷:158( 6 260ا ٥5٥٦۷۷٥۰۹:‏ تا 
ن 616و ١ط‏ 000 1٥٥٤ ٥ .ا۴٥ہ۸٥6 11608: ٤‏ )1۲ 
108 اص 22 ْ3 6۔ 0 ٤8 ٠60‏ اط 54: 1010118 
کا شر کے .۰:۷8۰ :ط1 
٤٤ ۸۷6‏ 580 دارعذ7 ,1933 1900987 905 06 
ع-۲۲۸۲۵6:۵7۲.۳۵[(7 ٥٠ہ‏ حا”وص٥مط‏ مز علمذۂ :٥۵‏ غنط ط٤ذ ۵40768٤‏ 
نصوتا " عللساوم 308 6 عنط عرمهامَونْل اعتطا۳ 10303 
06 ,03009[-ت۲۱۵: 7۸ 
707:8 607ج 02880 َ3 کی ۵٢‏ ۷96[006]: . 
778ء.: ٭ولوہم اڈرخ ٥١۰۷۰۵:‏ 0۷۵۶+م] صقمف71ق :م7 ۲ 3ہج 
68ء ؛ ”فدنرزمزدڈدہ - صا 067 00ا ق3 ۰ت 0طا٠‏ صة:ٴ صا 
8 ا 76 1(02۳005:٘غح ۶ہ: قصلوت۳: عطا: ھت مصنظعصہنفاةہ 





عے-10 





۸0۰۵۷1 0ت ا ہپسسي"٭سسہٰ ےچ چو ا تھے ےہ ےہا ہے 


٤‏ اعنط٣‏ ۵ص۸۸۵۸ 0-٤‏ ع0م0ا:' 1ءلانا۱ہ ۷۰1۱٢۷۶‏ ×۰ مز( ۸۸۵۰ع۶۸۲ 
,1962 1 صفەبا: ٥ہ‏ نزاندت ۷ متا ١ط‏ بزا 4٥ءطەذاحام‏ 


جهزد۲5: ج٘اھ() ۲۸ل دہ ٭ہہع۸' ٤ہ‏ ×صا۰۶٠×‏ ۳عطہ |٣.‏ 
:810 


ط( 8:0700 .71104110 ا[ ٥٥٥عة ۵٤ ٦٣‏ 9۵ت /000021.۷تا عط_' 


)1935, 92ص۸ (عا۲اصلی‎ ٥عمنص‎ ٣۸۰ ا14٥٤‎ ۷٠۶۸۵۸۶۰٢ ٤ 
ع٥ آہ نرچاذ ت٣۷ نملا ,1961) ۵4۔۶۱۱۶ ×ہ::/۶۲۱. ما‎ 
٣:ا: ٭٭ہط× (ص‎ ۷۶٠٥٢۰ ٢٥٠٢۷۰٢ :هلہءا٥۸ ]ا صەصنطا ٥ج٦ 7 زا‎ 
۱31 عط ٭و ۲۸۰۷۸ 2۱عہہ مز‎ 575۲ ۳٥” ۲ہ 10ا۸[ کا‎ 7٥80۰ 
1ة۸۵5.:برط۔ تعامتہ ۱7ہ عامعمصفمعمسصصوت عط!_'‎ 108(0 
مہ5‎ ٥۵, لرطا تعصع0 _عطا‎ ۰ >0  )1955 ٦:طع۶9۵(,‎ 
۰ئ ۷6:074 ہما 0 00: 1ہن ما ۔عنەئں‎ ھ٤‎ 


,1963) ۹4 . 14[0 1۵۵۶( نرطا صفععط مەلنطت ە ٦ٌ‏ فومفڈ 
:)(٦٥:[‏ نوطا١از٥/(‏ 1-15ا ۱۷ ١٣ط‏ بط ععننطتا ٥(,‏ ۷۸۰۱۸۸ 


۷ عمنععطاوہ غلظظاہ ٣‏ .,(ص٥ء٭‏ ط٥٦‏ ,1955ا 1300مان 
دہ ,1941 امم 14086 ۲:۶9۵۰ ,1955) 08ص 9560005 
۸ ۷۲۰۹ نل ہال۵دہ۶ہہ م 0۶۰ی٥‏ ۰7 ,0ل 5×ظ طاءناطونظ عنط 
۱۸۰۷۵۲ 07 .٥۵0۰ء‏ عط ٥وترلەصہ‏ 80ط عط .طاءنظ× مز ٥7ا1‏ 
۸۰م اھناماع ×ہ) ع(ہەەمہع: عنطا 4٥۲۱م‏ ماج غوط 1٥٥‏ 
86 ۲ہ ٥مم‏ 001۲ 05.2 :814٥ء‏ 18 ٥10658‏ عط_ 
٤ 0707‏ 'د- چنەكد:ط ع٤‏ ط٠×‏ 1:۸۰۹ آحادم ٥0٦ ٥٢‏ ۴٢ہ۳۷‏ 
ما1 ...0 بط ععم8 ۵1 0۸صعاظ گت .موتەم ھز .''م۸۷( ٠ہ‏ 
2٣‏ لا مزلاھ 4ئ٤اعی‏ 02-۷۷ ,(صہ۶ ط٥‏ 1961) 
٥٣۲2۵0۲۷۸۵۷۸‏ ع11 ,(۲۵۵ 1965,1۲60) نا رنمعھ 3۷۸۸۸۸۸۸۵۸۹ 
,٤اأہ‏ ٢٣۱ں٢۲‏ ,1962) ۸۴ل (۷/١۲‏ ۷۱۸۰۸۸3 ہما 
عنطا ٢٤٢‏ او اہ 6ا098ص2 ٢٢‏ ملا ,(صوطه؟ 1 ٤ہ‏ ای٢‏ ندتا 
0 ,1930) 8 م56 1098 .1.۰ ط۸ نرمطا۔2صمنفٌظّائسػژمی 
' َ ۷(۰ ا80 ع۸ 
58 101 ۲ 88ط 5 ]٢80.‏ 18۷۶۹ ٥٥0ج‏ 
٤٥‏ یقماصاط ۔رصعئنھدہء ٤٥ا٤ ٥٤‏ ٢ا۷۵‏ دنا ۳۱٣۵٣۸‏ ۶۵اونمفیءد 
لاعطا ۲٥۵ ٥٥‏ طاام عصمضظواہء '۲عااتا ۱ط ہصعطعاضظط ءا ,دحل 
لزا ۹ذ اجا ام ۰ص ص4م۰ ۷٣ھ‏ عط مز( وحم( ععط ؛مائنا ہ ٥وہ‏ 
5نطا ٥١ 4٥|‏ 08 0۲ع۲۸. ×صحنصسعد ۔اق۵: ععط عم ۔مزط] صا صعط 
٠٤ ٤ 10058‏ ۲۵ناءام ۱٢‏ ×عط. عمناءہ زم بنا ءا×ہ ٣‏ ٥ہ‏ اما 








بےمےسے ---ص٠9ےےسشےسش‏ ےت 29-320 ہ09 


صمنا:ادم۵ صوزنەدہ: ٤٠ء‏ ععقء عط ہز 4 مأعممأوط ١۷ط‏ غطعنحہ ۱ 
7 6۸10. 00600۷ صونفہ.۶ہ عامج ١ط‏ غصم ہا صوع: ۶ہ ٠٠“‏ 
,083166005 [و غ6ہ ۷×٭عھ صذ طءت مز >ہع۱ ۶۲ہ ہجاءمم عطا ٤5۸٤‏ 
05611 حاەنطا×. حاجاعںمطا: ٥٤ء‏ تم 05 لقصہ .مصرطام ا۵00عءاء 
۱تمءا ۰طا. ۶٠۰٠۱ت8:۶65‏ ٥ة‏ طر 570۷۲۷ (یٰ. دہ ناة۸ا: ٣٥٥‏ :4 
عطا مر( 4ص جقابہعومٰ0ز 7۳08۵۶۰“ :0ذ ۶صة۷ھ۲] عط ٤ہ‏ ۱ەہہطعلصز 
ع ۱111۷ 5۶ 2207٥1,‏ 0 :158 28۰۱۲ اضعطظ اصنٗاابه طء 
ت.۰.صوزء٘ہ٣‏ بر عاماقانہ1۷ ۵4۰ .ت٥5‏ 53۷۶۰ ٣۵٢۴٣ ٥٥٥80۲۶۰‏ 
ع10 ٥(0‏ ب۱ءہ: 0۱٥۰۰:٢۳,‏ م500 ١ط‏ ۰ز زافزمفانة ط1 ۱ 
طمنا٭ مراجہءم اننام جو( 0( 1ہ عاصهصەاہ 4ط دچجمد لوءنادرجہ 
|٤‏ ۰ط از 75 .0۳۵ق۸5 ۳ مر الہ صجہ۔۔ :”ہہ ٥ط‏ 
رط (وصیا٭م طونط × ۸۷۸۸۰:۱۱ عاہم .4ص1 ٌّ0٥ہ‏ د قظصملع 
دآمماء: 1د ۰مم نوزلہہ ٤‏ صد:۶)نٰ صن صمناندمم عنط عصندن؟”جعدں٥‏ 
۵٥ ۴۷۱۳ 4‏ ع0 0 ٠‏ ۵۵۸۰ء عامەطا ع۲ ۔لزرامرہ٥ہ1!تتامز‏ ٥ہ‏ 
٤۰‏ ۰اا 3( 7۲ .دم صااصوا ہز چمنچہعع ٥۳:‏ ط× ×ط٤‏ ۸۰ہعد ا 
ط ×دطاہسد ۰ا! ×۸ ء٭ن:ەم ا٥اہ‏ عط. ص ×× ح٥‏ ٠۰ا5‏ عط آہ گمەما 
6اذ ص۶۲۵ ۳:۹(00. ٥٥ص(‏ اذ 60٥۶1٥ہ٥ئ‏ ٥صاطفط5‏ بن۸ە108ا .1913 
۱۲.۸۶٤‏ ۸۰اہەمنرا ,ہ٥ع٦٣‏ ×ط ٣٥:1۸5 1٥٥0٥‏ جن اعم 
۷٣٣۹‏ نافزق010 ۶| معام2ء 4 م۸عصمطا ۷۰۵ ,1984 ۶٥ہ‏ مر 
ہلان ...۲9۸۰ء 76 جز جمز۸ہزنام-بط نجصلظ عطا زرط ٤ء‏ طاہت[ماپم 
0.٤۰۲‏ ,16ء33 ××بردام ٥١ط‏ عداخنفطصہہ ٥‏ ءقْعفڈ 
٤0 006, ٤‏ ومک غط:. ,( ۷۵5۸ ہم ذا٥ہ:ھ‏ طا ,01870 
(عمزع َ۸ 10 نم670 ص٣١۴۸۳‏ ؛زطا 6700 156 ٥۲٥۸۵1۸0٥0‏ ۔ 
۵ بزچا 10001980 1961 جز 4عجاەناقادم ۷۱,۳۳٠, (٢ ۷۵٣٢ ٣٥٥‏ 
۱ 7:2۳۸۰ جز 200 زاجا 80:20 ۲۳۲۸۰1٥800‏ آہ سوص-دظ: 
٭٭ەجہ٥[3٭ط.‏ ١ا٤‏ ط٤۳‏ ىد ٤ہ‏ دہاء(ا۳ٌ لبامہ۷ء5 ُ 
۴۶ 7۸۰6ء ,7ػہ 70-٥-0۸‏ ۶ہ صوا|ماہ۶7 ٦۸۷۰٢.۹٥,‏ ص٠‏ ءەعصفط6 
:۳۷۵۶۰.1۸3307 -00. ۵407688,76201۸0 001 51460٥۲م‏ -:۲7' 
ع2 ۱× زط۶ امعجہہ۷۸۰۱۷ ۱۱ ۶۲۰۰۵۶۰ ۵ط۔ مآ و/الْاىت۷نہہا 
1685088-1 ,61۷11281105 108111 ٥٠ہ.‏ ٥٥ص٥7‏ ۲58 ,0008 
۶ر,,۲۲۰۰: ٥٥۲‏ 153ج3ن 7ا53 ,نہ7 ۶ہ ٢٢۷ہ۷‏ ۲۰ ,انمنا 
97ہ :۱۷1۸۵۵۰ :7۸2 ھ۸ ٥ا0 ٣۸‏ ٥٥ہ‏ ۸ ٤ہ‏ آممطاءڈ5 
۶۰7۱٢ 7٥۰(۶ 10 .01۷128‏ نصماندہ3ہ7۳ -75. بممااذءە مہ 
۸11808.: ما توم 268[90. .6ا 51864ك۵٥ا ۳٣٣٣٢٣‏ 


ہمتےٹتےشے ٹسسشسٹتٹتٹ یس .سے ص-حصے سس سٹسٹتے سے 60 





0×. 7۵ 3/۸0۰1۷ 





۲۵8۰13٤64,‏ ۷زاعاوصو:۱1. ”ا ٤مہ‏ عبط قد المضعظ رز 
٤١‏ ص جمنانمصومممہ امہ عطا !مع امھ ععط ”ع2 ,رصفصعحط 
۰ہ ععج٥‏ مآ ١ط‏ 8ش 1٥۰:۷۰۵‏ ہآختاونہ عءنا طعنا ٢٥٥‏ 
۷٢۵۳۶ 6‏ ٥ئ‏ آہ ٭ہصم ہ1 افص غخمنەم ٥‏ ممعەطا عطا ىاہ۷ء: 
٤‏ حصعط٥1ہ‏ عصہ: 1١ص۸‏ فیمنامندم 4ہ۰۸ ۱ا٤‏ ۸۶۰ ۵لم 

013۳۷۰۱1٥٥۸۰ 11. 

انام خاصوھ۔' لرصودہ ٤ہصح‏ ۰.۵ ( ۳۵٥ع٥7‏ ,۸طع8دمط' 
۷۱٢۱٢٢ 102٥۵ ہ٥ 60:٤8:‏ و۸ مع دہ ٥٭م:٥‏ ء( عطا راضفصضم 
بہ ٥ہ‏ ١ص١‏ ج٥)‏ 1۸۰ ۸٤‏ .ص۸ 1 صعط ,٣۱ہ‏ 1۲۳۸ءعصنط ئانك٥3‏ 8 
1٤‏ دطنقاء ٥ھ‏ ہ:11....٭ہ مز ا٭ەم ۰:٠٥ ٤‏ آ۲ ۰۱ح٥ہ۳۵۴:‏ طز ,ەانا 
1 ٣مم (٥۵۸۰۲‏ ا۸ءنائلەم × ×ہ ترانصز۷٥‏ ٤ہ‏ عەامطاء: ٤‏ ص۸ 1 
اناطا 6۵4م دناہاچناہہ ٠‏ ×ہ ۸۰۲ہ۱۶٥۴ ٠ ×۵٠‏ ١ص۵‏ ] غوط صنھلء 
(00-0'.)7 8 0ص0 1آ ۶ا نچہہ بلمہہدزہ 1 

٦٦ع‎ 10٥ ط168‎ ۶۱۱۶-٠-55 101, "۲۱٥٥۶٥٥۱۲ ۴ہ‎ 

۲٥۸۰۳۵۸۵۸ ۷۶٤‏ ٥٠ہ‏ ترانصت۷ ملا عا عد دجسٌ انا مقنەصہ_ 
۲۶ .,یمذاالہ؛ ۷۷۵۱۰ :دہء صتءء نصمنادمہ عنط مز ع٦‏ ١د”ەحاہ‏ 
٠‏ ٭حھ ۰۰۰م۴ ب4محطاحص للصنط آ" ,58ھ ٥اہ)‏ ۷ا٥۴‏ م٥٣‏ ١ط‏ 
۵(۵ ت٭5 ٭دط ؟ ٠ا۱ہ‏ روہ ٭.ھ ‏ -۰دء٭ما 7:7۶30 
.۲٥۲٢ 07‏ از یمنرەۃە صنط ۳١۷٢۵٢ 1.٥٥۸۲٥‏ ."٥1ہ‏ مئمز 
0 مرلهطا ”ط٤‏ ط٢۷‏ ٤ز‏ ہا ٥۱ہ‏ آ غقط صنط ٥4ء‏ نصمءم ۲ ہہ 
۷۳٢ ٣۵٣۶ ۲3۸۲‏ 21101010 2ص ١٢۰‏ ۳۰ع صا٤ا‏ عطا ۶ہ ٭طہ 
آہ ٭ح”٭ ّ 0011160ا ۳٣٣۰ ۶۰۶۰٣٥٠٢. 1 ۴٥٥۰1٠٥٥٠۹ ٥‏ ۸۹و۵ 
(8). 1۸ہ مامز ناقع٥ەظ ۲۲٥۱۳۰‏ ۲۶ہ0ع٦'۲'‏ 

١٥۵(۷, 7٥8۵٥٥ 1٤ 30,00۹ 18 16‏ ,۷۹۸٥ا‏ ٥٥ہ‏ ےءائاەنا 
١۸‏ چمنلصحادادہ ٤۰م‏ ١ط 5323۷۸5٤۱ ۸١1‏ الفعصەظ ۷٥ع‏ 
]آہ ەاہ۷ ١ط٠‏ ٥ہ‏ جچہا٘ہ 4ہ عط وم۸ ٭صه٥‏ من ےەەم 
1 :۵۸۵۸٥اع‏ 5 تہ .8ه ۱|ندعآڈ۲ة ٥ء(‏ صوذدہه ٥ا‏ مز( ٥موطفْ'ا'‏ 
۹ا٢۰٥٣‏ 1118 .۶:714 ٣٥:11٤٥1 10٠١‏ ہد٭طا ۸۷۰ا ٭ا۲ہ٣‏ و نط ٤ہ‏ 
۷٠٥ 8‏ ٭ہ۶0: حاءنط۳ ٤م‏ الفعواءظ صن( بااممنواءٴ ےه 
لإما ۲:٤۷‏ ۰8 ,1 صصنطط۔: ٥‏ ع٥۵‏ برطا جاوزلع م55 1566 ۵۱181٥0‏ 
1٥٤١ ٥٤‏ +ناطا ۰چ ںچوص3! ٣٢١٥۱٢‏ ١ص٥‏ حادنالعمصظ منم(ا صعطاہ 
٥مم‏ ٥ط‏ 11۰۸ ۳٥۰(۸‏ ٥ہ‏ بد دہ ۲م عطا - ض1 غعظ: غڈمتمحدہ 
٤۶٤٥‏ ٠ہ‏ ۷۱۱۷ ناءزحاد: ١طا٤‏ ۵۰۰ ۵٤٥‏ )اه ۷۸۷ ٥ط‏ ز٠‏ ہما 
ىنطا ×م۸۸ٌ:: ءءە+نص اقمنعزدہ عطا؛ ۸٥۰۸٠۰۷٣۰‏ ۱۸ط۷۶۹ہ :۱111008 صئٹ 








ےتسس جتسسسسستالْ29-30 طععصة0۔. 


:ا1ل غٗطا عصنطئەط وہہ مط۷ (صاط۔ہ() ئ 11نا ع۸" 
٥ہ‏ آتازہ10۷1 ١ط 0٥‏ ات55 ۶6 ٤ط‏ 1٥نا‏ ٣×مط‏ 
چو مو ہم 00812 


ہم معز عظ ٥‏ صمنظھأہ٣‏ صز براوہ:٤٥371:6‏ ٤1٦ص۸‏ 
+٣۷ج)‏ ۱۲ 0۶0 ×ط ١۲٥88٥, 00 105 ۲۱۵٥۳۰٠٠‏ 
۱ (برعمعمطصعاہ) 


۔ ٭زل ئ؛ ۸٥ن‏ 8اہ۲ صز 7ئ و( ,ہہ ,لانا10554 
,8تا ۴ہ اذ عاتا5 7ا ۷۶ہ صع ۳۷ باہا) ٥3۸07‏ : 

٤510۰‏ وںمنمہہھ ٢‏ ۰( 11ء1014 

04 )۱۰× جعطادوہ: +امْٔۂ دہ دحا ”×ط ۶ز 4مھ 

۷۵۱ :ا ٤ہ([ما۴۶۵۰۰۱‏ ۱ز (ہ :7ء آل٥٢٥٢)‏ 0۷805 

۱ ,80881-031 ٭ طز (ما(ئ: )۷۱۱۰٥/٣‏ 


٤5 :٥68[8,‏ 50آ آ0م جرح ےەانله (4(۴:؛؟ ام ت٥عدہ)‏ طاەظ 
8 ہکا *٭ز! ؛٭۷۰××: ۶۰د طاہدما ٥٥۰٥٥٥[‏ ۵0 ٥ا‏ 
8٥٥01 ''.)6( 7‏ 


٥ہ8ة‏ ٴ7 تاط8 هط. آوءنااْل٥َم‏ هر 1610:٥ >٥ ١٥‏ ۲۰_ 
7ا 6۸ دم مر ۱ء ١ط‏ :ءطا ع0٥٥‏ حط ہ۲۱7٥ 5٥ ٥8٥٤:3101‏ ط٥٢‏ 
0٥ 1٦۸۸/۸” ٥[ ۱‏ عصد”*ط اء زط د:ہ:عجہہ٥ ٤٥١ 10400 ۷۵١۳۵1‏ 
4 مصسئزط "×× ط٣۷‏ خز عمنعەتا ٥٥یہ‏ 7 7 0 
۶ہ دجہ>د:تجہ ١ط‏ :٥ا‏ ت5٦0‏ 127 ١٥ط‏ 8۰× 11-7 ۰اء(ام۵۰ 
صفعمص٘طا صلاوت. ہ٥ 80٥٥‏ 6 .4ط ۵۱٣۷۵۲ص‏ مز ٭دبجہ عطا 
و : .٥ع‏ ۷ا؛ طع‫دہعطا ۲۸٥۶‏ 
6 رون پمہ6٦۱|و ٣‏ ئنب: مءناناەم ٭ ٭ا یہ1 ۱ 


٥۱00ء‏ مز سا٣۷۹۷‏ :1 .صسجرتاہ 111٥89807۷‏ 7ز رص٘طا] ہ٤ ٤000173۲٥۸‏ ۔ 


رع3008: )٢۷١ ٣٥01088804:‏ ,706008 4 3 ت3 ۲۲٥۲۰۰‏ 
. بہ ۱03.4۳۱۰16۰ ۸۰ہەمہ ,0۷۰۰ ,دلزقام ٠٤0٤1٥٤٠٢‏ 6ا5 678 5000ا 
۵00:1681510 ہمناوء-لء ٭ج حاءد×' داءہزحا:< ٤ہ‏ ٥ع ۳۱٥٣٥٢٣٣٥‏ 
8 طط ا٤٥ ٦5:‏ اما٥٣۲م‏ [ةء نا٤٥‏ ۸۵۶ہہ ۲۵۰۶۳‏ 3۱([١0ء‏ 
ترلمتمم و ع٢٣۷‏ دەنتطا ٭-ر0ز8 ×٥.‏ 8ج ٥ا۷۵[۱۵5‏ 9۲9[1:81۷۰1 


یئات یما یس تحت بجعت:68 





سے 


3/080۷1 379 .۳ ججػجسيسھمیے۔ کھت تپ و سسستی ےج ہے 


٤ 0٤ (0 ۱‏ غط بلرلوه عط علحدہ ؛وتصوء 1٤ 5٥‏ ٦3ص۸‏ 
عم (طامطا) ٥ہ‏ ۲٥۵٥ء‏ ١م‏ ءذ (٥ہ06)‏ 6 1٥0٤٥,‏ (اائكاء 
.(ااقطانه6) ے٠‏ ما: عطا 001 0061 


۵ ۷ ا11ءاقص( (طاەطا) صعط ۷۰۷۷۰ ٤ہ‏ ؛منمەم هزطا 7۲۱۸٦‏ 
6د طادما (صتتا 5ا) ٤ہكمت‏ مہ 58 6 8× : طانةة 

ام٥٥ہ یز‎ ٥٥۷٥ مز(‎ ۳٥٢۶/۲ ا‎ )٥ 5 
0:1106 88 .)5( 


۲۱۸م اد8 8اا عطا ٤‏ ٥ہ‏ 8ا11٥0٭‏ ۲۴۶ 80ن(" 
۲۷۰ ۴ہ ٥‏ صعائندہ عطا 5ز ۷٥٣۱٢‏ عنط ھ۱ صفصہ چہمنامەنقدی 
٥٤ 20‏ تع عطا تا 60ء [۷۵۸۷٣ ٣٠۸۵‏ ااوئط: ١٥‏ 
,صلطا ٤ہ)‏ 6ا 6٤ 1401 1٥806۵‏ اہ زا۳ ۱۱۲٥۱٠۰‏ 
۰٥ 0۲0۷۰۰ ۶٤‏ ل۵ ٥٥ہ 1(٤۴‏ ص آ۱۷ خسمحاد عضەالہ رط .٭عط 
6 1۵ ند۱۰8۸0( ٣5۸7٥0۱۶٥,‏ 15:۰ءء مہ معمصسط ٤ہ‏ ؛مئمەم 
ا٥٥۷٢‏ ۵۲0 ۸ط ۴ال 20 :( 100 ۸٥۸۷۴‏ ا٥مہ3‏ 
٥۸ 16 7۰+‏ 1765 ۵7311 ۵۸ع ۵110۸::-۸0ہ اط 
6٤‏ 48 6 1068 ٥٥ا١‏ 1٥ں‏ .مھ ٦'٦‏ ١ا‏ ۲٥انہ:51‏ 2 
72ئ4 1ط ۶۵۸-٠‏ عط صذ ۷۰۰ نادطا ۸4 ۷۱ہ ۲ہ هعصعاءنہ 
۳٢١٢۱٢۵, ط×۷۰۷٥۔‎ () (۰ ۲۲٥ ۸٥) 0+58 1‏ عطا صز قلامم 
' (51۸عرصصادل ٥٭ا‏ ٥ا‏ 0٥014:۲٥ہ‏ 5 1084[117 .۸4نا ۲ہ ٥۱ع‏ ٥ہ‏ 
٣ ۵۸۱۵ ٣۰1٥٥٥. 7۷6٥(۷‏ صا ئہء 604 ١ط‏ عمئهط-صقصسضط ہا 
۰ ٥ہ‏ ۷ا05 عط ٥٥‏ ہ0 18 0 لاصطا ۸80٥۵)مئمع‏ علممتو_ 
نون ڈ ید ١‏ عمنازہ لرطا امئەم عط٤‏ 111080668 70001 
5ا عامناء ۰.8 ۲۵٥۲م‏ کا لع موہ فص ترلصدء ۳قعدۃ 
۲۷۸۰ء ٣۳‏ ١۸ا)‏ حا نط۷ :4 ۶۱× عماصہ: عط ما ء5 
کی و لاڈ رئیٹ۔ ×فچد: مز 14ہ دصدءممد ءلعنا: عط طعدہط!' 
ا٥6 10٥٤٥ 50١‏ آ۷" ۷٥۶ 8٤7‏ ذ٭ا -1 .٥۳ط‏ ۷ ددم عم وز 1 
٥٥ ۵11 ٤ام ۰۶۵, ٤6 "0199 ٦‏ ٥ا‏ ٤ز‏ ۶ذ ہەگنا مز 
6 68[ل٥١0‏ ما 4١ص۸‏ داتہ: 71٦۸۰ ۵۶1 1٤‏ .۷ل صدء ×وعں: عط ہٴ علمناء 
+٤8‏ ٠ہ‏ عم صاءەمہ عط 6ة ۵۷ط ا۲ من 6احاصنوہ مد _ 
: ا:صنطەمة م0مصھاقٗ - 




















ةطص٥ہطح‎ 29-30 





عط  ۳۶٤٣۳‏ 1162+ نانمصند عامصد ۵×ط ئ53 یامہەءدي ٤ہ‏ 1ائط 
ط۱٠ءا‏ :د٥‏ لص ٘ٗهادہ ٭:ماء ۰٦‏ ,1ء٥‏ م7[ ۲۸8٥۶۶.‏ ۶ہ مطوحمط 
٭ەنطاہت لص صەدنعاعرتہ مز ا:ەطنصححہ غصدہ٭تطا ٥٥ 1٥‏ 9318م( َ 
دز [۶دہهمماط ×عط؛صعۂ ١صد‏ عھجدہ235اااہ ال اصەنعصہ ۷ عم ٤ہ‏ 
084 0.7501[ 8٥٥۲۱۹0ججز-‏ ۸۰۲۶۰طدءمانا عط ص( ٭حہ7ہ٤ ‏ ت۷۸ 
اما عنط مز ٭ ع73 11:688.:0۶ذ. عط .,علمد×ء ٣٣٣٢‏ .ہ7۲۵( 
٤‏ ۰۰:۰ اما( ۰ہ آمنعماہ٥1[‏ عاء(جہہہء 0٥'' ٣۶۷٢٢‏ 51" 
؟ز 38۰400٥۰‏ ..''۷وصط٢٥۷"‏ عنط مز نرصس يہ خضطع٘ٛصەط 
٤ہ 1۷(۶6-:01٤ ٢۷۰۲٣۰‏ ٤×و1ہ‏ ۰۶ط٠‏ ٥ہ۰‏ عدہ :۰ط ح٠‏ ۹٥ت٣٥4زد٥ہء‏ 
80 صنط کہ :سسانممع: عط.: ۸۶۰۰۵۰ عد صظ صچنہ- 1٦180٥٥٥۰040‏ 
۷٢٢‏ جع 1دت ٥طء ‏ مطچ(اء ۰٥7:110:‏ .۲آ .0٥۰۲ء‏ د1 ٦مہ‏ 
)501::0008[65 آمد ,ہءص٥ا+‏ ند ص۸ ٥٥: ۱٦90-‏ لاءصه ەعتہ 
"٥۶‏ 661و ص 4ء عنطا۔ 4ص۵ طط ,0۵تة[ما۴۰م ‏ ص۸ نصناتا 
اص2 ا> :04 5٥301۷١‏ ہ٥ذاء8‏ ۵04 

٤‏ ذاء ۷ ۔صمد . ٭صصعلمامعم ص٥٥‏ عط 408. (ع1م_' 
۶ :0204.0۱۸۶۳۹ .۷۱۱۹۰.314۲۵۸( عءلنا ص1۳۷ ۶ہ ٤ء‏ طامجمدمانطام 
ەعنط مز طاچمها 1٤‏ صعطا. ۲:۸٥۴٥ ۷٥. ص٢ہ[, 6٥٥, .ط8٥ 418۰:083٠:‏ 
5ا:آما ۰٤0٥:۲ہأ‏ ےدسدء: عطا +امدچدہ ۸۰ ,80۰۰ ہز ۳٣٣۲‏ .۳۸۷ص٥۷۸۷(‏ 
ندب ذ :5۸4۸3۸0۸ ۲ہ صغادھ ؛ہمزمادہ عط عدہ ع(ٴ طمِنطا× اہ 
آ۰۰۷٠۸‏ کا ص1٥‏ زا×اص۵ط 14 ص1 ۰ی٦٦‏ اذہ لا 6ا ١ل‏ 168 
:11ا مفصبط مز 1٥1٥‏ ذ8۷۵طن 8ز 

' ات۸اسوطلا: - 010868 ۴ 4 1ءا۰۰١٤٤]-‏ 1306ص 6۲ا صتو م۸“ 

نوا صوەما ٥ہ‏ 1 زہ16 ۲625نم .00, ۲۶نا تم 

7٦ مەنم)۶٥ م1086‎ +۵049 ۶3[(-)۱٥۶۵80 سی‎ 6 

۸٥:۱ :301101:01: ۷۸15۰‏ رآعب: 1 من عم 

کلت ٥ہ )٤‏ 6ة ٤٦۱۲۰۶‏ نم ۲ہ 4۰ نا طاہ0ط 
(أہ ۸۸60۸۰6 ۷ع) :۸7۰.00۶ دب ہہ نراعں) 2٥م‏ :/[00330668 : 

۱۸۰ا :نا )۲۷۱۱۰۲۱۰٠۵٣۶(‏ ۵ص برعط ەەعمناعں عنط 

5ز (:- م5ممناچں ءعمد‌کا ره ۴ہ بچاوں ١ط‏ دعلدہ ء1 

10۷٥٥٠٥٤0 ٣۷۱ا‎ ٥1] زٍجەِ٤ہأاحام‎ ںعآزمه٥۶-‎ 

۷06 ۸ .. الذعلۃ. دنا ٤ہ‏ صمناج٘ئطەم عطا ۸۷٦م‏ ۲ا۲ہ جص_ط 

ا8 ۸6ہ ودنط ۶ہ “ن٥ )۵0٥۰.٤۸٥1( ٤۰‏ ٥ءنرھلموزل‏ 

7 7 50۰ ٥ہ‏ ۲ نام ٥طا‏ 





۵۷1 ۶ما3/0۰۶ ۶ت1 .0ط 





-ع-٤6٢٤ (٦3‏ ”عامہ:ہانطام؛٭ەەم ص٭ەنئصهہ۲٢‏ ہ۵ ٤٤ہ‏ جماہ1: 
:0٥08ا‏ 5> 
ر601 0۸۰ ۶ہ تومنامدء عط حعد ٭یمنٰہطا-”محفصسط ۸۱" 
(3).''-ء ۲ہ ٭صہ زصد عآم۱ہ٥ئ؛‏ 304 ١۴۰۱۰ن 10٤‏ خاطء ما٤‏ 
4٤‏ ۵<" ٭٭ لآاآ88۸ ٭٥٥4ذ‏ ہ٤ ۳٦8۵٥٥‏ 
٭ہء ۸8870ہ عطا دص( طعنط× صمنانلصہء ٥١ہ‏ 5منا3ہة7ہ۸۰۶٥۸ا‏ 
۱۸۱1 دہ صفحٌممط دعماددہء 1۰ .۶۳187 ئ؛ عدام ۷۰ اع 
:.هه:)ٌ عنط ط. .حصصدہ آہ عاءرء ءا ہا دۂزنا ۶ہ ٭عمعطء ہ ۰ 
-ا ٥٥٥٥٥ ۵۸۲ ٠‏ ۲٥2٤ء‏ ءز "1٦‏ ,ەعیدہ ٭ ہع8٦7‏ "ھ777٥"‏ صەمم 
أ٤‏ 1068 108:8 ۲ہ ٭ مہ بنا دمناء:۶ءەم امء۵ ٥٤٢‏ ہاطا۹صه 
١٤٥‏ ذاء”نا :ص11۷۰ ٭ط ۸۰ط ١|‏ بن ٭×وصا ] .٭نا بلاہ؛: 
,ز مس ص۵ اط۳ ؛ت۷زء عط ٤ص٥‏ طاء ٥ء‏ ءنط مہ ۹۳۸٢‏ 
1 ۰٣د )٥٢‏ ۱ز ۷× م) ] .ادن دہ ئ فدہ ؛0ط ٥ا ۳110٥8,‏ 
٤01 ٥۱1۰۱۷۰۵۸۶۵۵۲ ٢‏ 2د)نا وط ٥ط‏ ٭ ہ٥‏ اعنطا ءءەزماہ مد 
۷ لن ٥ط‏ د٥٥1 ۷۱۰۱٢1,‏ عط ص تبانطالەعاہ ٥ہ‏ 710۷۶۵ 
6 ۸04 نرائلدہ: مام) ١عصص 3۷١ 00+ ×٢٢‏ 1۲80۸0۶ :۷ ہہ ٤۹ط‏ 
۷۵۷۲ مز کادلہ ۹ ۸مہ ١ ص0٤١ ۲٢٢‏ ۷وط. ۲ طاءثتطا. مامت 
٤‏ ندم ۰ء نط٤‏ ط7( ."مل ۲٥۷م‏ 5911 1٢‏ 004 1000121 
٭ط ط٣ا‏ باصضدانهءء. مععطاء: عدءطا ہمعہ٣‏ ٤ہ‏ تصمعصطا ' 
ننأصذظ منادزرہ ٣ہ 0٥‏ 7338۷۰ 
44ء محصہوت٭5ا ة۸ دزدا: ءنصمعەہ( ۰ط ا 1ء13 ]" 
(۲۸[6٤٥ع۷۶) ٥۱١ )اط٥ 1 [6 ٠٥‏ ,ط۷۱معع طز 
.رف أ”٣ن0٥‏ ٥ا ٥٥8 ١٦٤٤٥06: .٠٥‏ 82۲۱۰۷۰۱ 
(۸۱ہ) 80ھ عصدہ٭طا 1 صه نانلهصنصۃ ٠ك‏ ۱٥ء‏ 1 
زا (6٥:٥‏ ٥ح×ہء٥٥ا‏ 1 ۷۷5۰ ۶ص۵:+:۶ 1 4لسهطء ,صەطا ,ا۳۷٢‏ 
1107 
٥ 5۸0,۱٥3١ 1 11‏ عزل |85۸11 آ ۲۵۱۰۱۷۶۰ ۸۲۷۷۸۶۰0۲ 
بدلععچمد عطا ا دیصمصد ٌ۸عط ن۷ص جرہ اگنا 4ص٥‏ ۲ ہ8 
3:٤1٤٤ ١٥ ٤‏ ٣م٢)‏ (۳7 ۲ء ماد ۱ ذ0اہ آ 4ذظھ 
ا او 
۲۸۰١'")4(‏ ذ7] اجرہءہ غمنافترەم ەأ 8صاط٢ 7۷:٣۲۷‏ 
0 ہ566 ١ط‏ غعوط مخطوںمطا ۶٤ہ‏ ب۱ ضصمانصنہ '_٢٦‏ 
؟ہ 554ص: عم جز فطل ئگ( ٤ہ‏ دعصحادہز ہزادہ عطا؛ ؛حّ ٤۰‏ ۷۶ ٥مد‏ 
5( :166835078[ صه(ہ۶۰ اعنہ 4ص 7٦٦:٢٥۲‏ ۔مد۲] 4اصد مید!_' 








29-0 لہهمصة0 


اء,عنط 85001 ۹ت8 :1 ۲۲ ے٭لنقدء٤انا‏ قصد تزتحامہہانطمر صەنصڈ 
۱ہ سمنامانہ٭× ط۳٣‏ ہوا ءنط صنچ٥ٌتا‏ 6 ٥ں‏ غط ٤ذ5‏ +1556 
۸ژ .ت۳۸ ۶ہ ہادعمطاج. ١ط ٥3‏ 34 ا۰ (۹۸0ط7] ط آہ کاعدم :۵٥‏ 
٠٭ا‏ ٥٥ء‏ ط۔ جط ‏ و[ ضصعاعنة 4ص باءامص عنط ٤ہ‏ ا 7ہع - 
: ۸۷۷۸۲۸5۶۷۰۰" 
×۳ ع۲۸ ۲۶ہ داہوئہ ادقاز۶ 4ص۸ عصناانتطہص ۰ہ5]' 
زا عصنصدہ( ص3 طمنا3ت۰۸. [ذہ ق3 ۲ہ م٭طہ٥۷۵۵۰٥١‏ عط 
09 صئ تمہ ۲ء منمعہ ٭ملعع1ص٠ءء‏ عنطا فضد عصہ٭حصہ ۷۵۸۶۷۰مھمم۔ 
طط یمزصد۸ہ( آہ قد ؛۸صصع ١ط‏ ,صمادعلهصنتاصوة صذ صعتمادی 
009 16ت بآم ۲۵0(7 .ا531د: ,صنتط ما ۲٢۸٢ ٥0۱0460.‏ 
۸ ۔٥متافعصلء‏ ہ دلعصمد عطا طط غمعجلم٘ظل 
٥ەوآمہۃ‏ 7 ٭ 1٥٥٥‏ ۰٥ط‏ .۸×ط نصغطء ٢٣۸ہ۷٣1١‏ ٥0۲ع8٦']'‏ 
جومتطنافعج٥‏ ط٢٣‏ منہ٭×: ‏ صمنڈمصطاہ 00 :10:9031107 آفاءہ٦:‏ 
عصنفق٥ءط‏ ١ا٤‏ 167 ص٥8٥‏ ۲5۸۰. .برادزہہ:: صوصصسط صزٴ ۷٣٢٢‏ 
ما ۷۲٢۵‏ نا٥1‏ عط حاءنط ٭ 00-8٥0‏ ما 377ھ" 
بنادءاء عط صممہ ؛٭٭ما م۵ 16٥٤٤‏ ,1892 طز نامقصەط 
۰۴م" ٤۰‏ 077 ا 0054005 .1014[3 ۹٥11۷1ص‏ عط۱٢‏ ٠ہ‏ مصعادیر: 
عاز ٠ہ‏ ۰1681 ۱٤۵٭×ع‏ 3× ۰٠٣و‏ : ئَزَةكم[ :بر :ہ29 ذ ارہ .00 1اد:0ء: 
.ع۸۰ ۲ہ عدمناقواضاضەء ×ط ١ہ‏ صمناصلہ۷٣۲‏ ۔ 
٥٥,۰: 040 38401688 ۷٥٣ 4‏ [0>ص٥1‏ دنط ۸6۲ ٴ 
جو ,47 جا طدناوہ- ماٗذ 
00و ۶٤۶٢۰.۷[۲,ط٠‏ ۱٣ا‏ ۱۲٥۸۰۰۲٥۵۲ئ٥: ‏ اعنطا 14 ۲۷٥ع98'آ'‏ 
اونطد وەنمردہ٭ہ ‏ صمنعللهۃ ‏ مذرہ دنطا. -1: ۷۰۸۲۶۰۰۰۷۵۶۸( .زاہ ہا 
7خ(مٔ7 لوزعنت 10-1 .۰۵۱٘۷ ٤٭مجہ‏ عا: عصصماعە‌م ۱٢‏ بہ) ,معفام 
۱۲۷۸۸7۰ م0-ہَظ 0( 5ا:۸ 1۰5 .:ج010 4:5٥50‏ عمناہ٥م۳م‏ 


نب صحعصہ آل۸۶:3ط) ۔ صمتماآ!:٥ئ٤‏ ۲٤ہ‏ ط۸ ١‏ .×صمناعہ چصمصة: دل٥0٦7‏ 





11:2 ٥۰ہ ٤‏ اداد لزعطا ٦04‏ 0001 ۱٠ہ‏ ت”٥4اناء‏ عطا ۵۳٥‏ 
:0 1 31,:10-57:؛:156 .ا ۰+ ا ۶ہ. 1.17 ١ءط:‏ ۷۳ء ١خ‏ صعط٤ہ‏ 
صفمصنط ):١۲‏ صمصبہ ل٤٥٤‏ "املوحہہطا ٠‏ صملّامعاد الحۂ ەم 
4. عم ذ٣۷‏ طہ>: ۲۱7٣‏ م٥٤٥1‏ ة٠‏ نا ل٤‏ ۳۲۲۸۸ .800011ص 
(0۳۲ا۲۸عالل ءط. طاننہ' ٭۱ج7۸' ۱٥‏ ءء ما صنموعة 010٥-2‏ .انا مفطء 
.تا طز .ا۷۱۷ عائصو 2ا 79 ۶ہ حرطلمہ 8 انطام :0 80. 707801801 
-::- 5ا :اا1 ہز ٭٣٭‏ ٭۱۶ع۲۱' 1ہ عصەنامج: :۲ م] -:75' ۰۷۵۷۶۰ 
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ں۲٢‏ ۲م 8۷٥۵‏ :۲۲3۸8183100 
دلالاال ...8 اقم 


۷۶۷۷ 0١۲-۷۸ 


ھ۲8 0م ۲۸6075 
ا[ 5٥‏ زج م٥ءَا‏ ہا ۷[ ١۷٥٥‏ 8۵1 ] ,٥نا‏ رھ ٤م‏ )ز" 
8۰ نامصنا نا اله م٥مم‏ 8ز ٥٥۵٢۰۸۵‏ 11۷۸۵8 ×ط غحل ٤‏ 16م 


1 ۲۲۱ 0ہ قطاتعاص آله ممما ۲۷٥ ۴(۷ ٥‏ 1[طاء 1 


۵4 8 طاءئط۳ ١ه 1۲٣‏ وا ول ۶٢8‏ عاطعنٌمطا : 


.50100 ۷زخ م ہ٣۲۵۵‏ آہ غطاوتا عل 
ا[ ۲٥٥٣۵‏ 0۷۵۷ ۷11۰ء 1ا2 6 ٠٥٥٢ 7.٤‏ 11ء ہا 
۱٥ط‏ ۵۲م 100/6۴5( 10۷ ا(۸ ٥٥ا‏ 4ص ؛کەعطا 


اتوعط ہہ آہ عصصطاء 1081 ۶م ص ۵۵٤‏ بط ۱ععط۔ 


۷[ ٥أ 5٥٥‏ ٥۵٥۷ء۲‏ 0760ء ۷ ٥ا‏ 11٥5ء‏ 1 1ج۸ 
٥‏ طاچصدصء ۶٤‏ ۷۵۲۰ زع 67 ۷ ک1 از عصا۷٣ممما‏ ,عصمناءہ 
: ۶8 .)اہ 
6 2086 0868ا ئ۱۸مع 9۷٥6ا‏ ١ض‏ تہ لصنطال ںون 
۳۱٢ ۷۵٣ 8 8‏ ٥0۲ج"‏ ٭'زامآەہ: ۵۲ اہمناع٭ح 50١4 ٠ہ ٢‏ ۱ہ 
ابص مم 8 گعطصنطا عصنامانء 8 ۲صعحامہمائحام ٦ 0 ٥‏ ۰٥٥م‏ 
قصه عامنەم غ ”ە(اءی ہہ 0 ,173072: 9ص۵ 10ء۶ 1ہ ععااٴ! 
8 1۲8:88 بج ۵ء 1وہ 5 (۶)2 ٥0۵٥ء‏ 10۵۵لہ۷صوہ 
. ۵۰امماءء 06٤ ٤7‏ صمملصنحال ۸:1۲۵0 09۰۸۷ص)ا-1ام/) 
110۷01 01 ضنمہ ۶۱ امماصالزہ ١‏ :ذ٥‏ 0۲ ع٥‏ ,و +70 
٥٥ ٥ 1002 ۷۵(/ 6‏ مع طاءنجاں 5مناہ۲نممة: اط 4ص1 
1۰١ ۵5 00‏ .۷۱۶۱۹ عنال ٤ہ‏ 38005 عطا ق000٥‏ چ صاصطعلہ سد 
64 نَرانصقم جا ٤ہ‏ ۸6ء ٢۶‏ 011م ص۸ضاء ٥‏ 23ا5 ۰ ۱۷٥٥٥٥ء‏ 14 
غ : لصو :۲لم 
۸6۰٥٥ع۲۸8'‏ ٤ہ"‏ لالنصة٤:‏ ۲64تصلنہِ صلل ؟ ٤ص0‏ مو تاوعف7 : 
4 2010 1ا۷1 نز عطا ۵5 ٥3:١٥ ١‏ عنط ۲:۱۶ ول لزصوانعناعەم 
,1182 ٤٤ہ‏ دا٥عهطاع 6٤‏ ٥ءء‏ مہ ,18۰ ۶ہ مصھنعتای ہہ 
1 >>ءء ٥٥٥اء‏ مز ٤ء ٤8‏ ٥۵۲ج٥‏ ۲ 164 بباماہ ۷ئ 


























فاوط غعغنمت 
ام ىٍ نا160 وههأ[ڈا 0(ذضنامن لومدائہ' 


۱ 7فا0ہظ ا 
2١ ..‏ 510616 0 ,0 


ا :۸00507 87ص16 
7289:1180 1لھ::07::5ط 


بش ٭ زط 63 نمناظن2 . 
-مالهغصہہہ :لفصسالنہ ٤۳۶‏ !۸ط 
7۳579۸00 ۷۰7 ل۸ظ۱ھھ۔ -- 
7 0777 :57057.10 
6ظ ,710:.:25,:50661:760,27 116096 
ه 00۷۵2۵2۵ء19ئ ,181۵0309 
2104ء : 
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ان ۲۵٢۰‏ _ت: سم متا ۷ 
اہ دوہتاهم 8۱)نااایۃ 09:000 +06 1911ا 39 
0901707۰ جا ا وہ 00 گواذاہہ اہ 





